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باد و باد واره 
دیلک متھی عام یرود( 


۶ سال پیش درجنین‌روزی‌دره اشعبان 
سال ۵ هجری قمری: «حضرت امام مهدی 
(عج)» | خرین امام و پیشوای مسلمانان جهان 
درشهر سامرابه عرصه حیات قدم گذاشتند. پدر 
بزرگوارآن و جود پاک ونورانی حضرت امام 
حسن عسگری(ع) و مادر محترم ایشان نرجس 
ازبانوان گرامی اسلام بودند. 

ازالقاب مبارکشان نیز حجت قائم» منتظر 
مهدی و صاحب الزمان مشهورتراز بقیه‌اند. 
دوران زند گی امام عصرمقارن با حکومت 
معتمد عباسی بودو وی پیوسته در جه ۱ .۰ وا 


پس ازشهادت امام 
یازدهم »جعفر کاب درصدد کسب موقعیت و جانشینی آن امام بر آمدو درهمین هنگام حضرت مهدی (عج) به 
امرپرورد گارمتعال ازدید گان عموم غایب و پنهان شده و فقط از طریق واب خاصه موسوم به نواب اربعه با پیروان 
حاص شود ارتباط داشتند. 


این چهارتن«عثمان بن سعید. ابو جعفرعمری» حسین بن روح نوبختی و ابوالحسن سُمری»بودند.این دوره 
ازغیبت امام عصرغیبت صغری نام گرفته و شیعیان امامیه براین عقیده‌اند که باوفات چهارمین فرد از نواب اربعه 
دوره مذ کورخاتمه یافته و دوران غیبت کبری ازآن پس آغاز گشته است و تاکنون همچنان ادامه دارد. 

مسلمانان جهان ضمن گرامیداشت این روزمبا رک همواره‌در انتظار ظهور هستند تاایشان باو جود پاک و مقدس 
حود قسط و عدل رادرس اس ۱ 





جاک تس رشک رن راز زی 


در ۱۵ مردادسال ۱۳۹۱ هجری شمسی سرلشکر خلبان عباس بابایی از سرداران 
مخلص بسیجی در مدت ۸سال جنگ تحمیلی به شهادت رسید. او سالها در پایگاه 
هوایی اصفهان مشغول به حدمت و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی بود. 
سرلشگربابایی معاونت عملیاتی وقت نیروهای‌هوایی ارتش جمهوری اسلامی 
یران رابه عهده داشت و در یکی از ماموريتهابههنگام بازگشت مورد اصابت گلوله 
توپ واقع شد و به شهادت رسید. این شهید. زند گی عارف گونه‌ای داشت که زبانزد 







اد 09 ای فا 
3+ توالی مکهمهاجرت کرده‌بودند.پس ازبه قدرت رسیدن مسلمانان‌درمکه» 
قوم بنی مصطلق که در بتپرستی خود اصرار می ورزیدند. آماده جنگ با لشکر اسلام شدند. از این رو پیامبراسلام 
حضرت محمد( ص) با حضرت علی (ع) و جمعی از مهاجران وانصار به جنگ بابنی مصطلق رفتند. درغزوه‌بنی 
مصطلق افراد این قبیله کشته یا اسیرشدند و غنائم فراوانی نیز برای مسلمانان به جای ماند. 


صملات زکرم( 


در ۱۹شعبان سال ششم هجری قمری غزوه «؛ 





در + امرداد ماه سال ۱۳۹۱۶ هجری 
شمسی نیروهای سیاه پاسداران انقلاب 
اسلامی عملیات قدس ۵رابا رمز یاعلی 
بن‌ابیطالب(ع) آغ از کردند . منطقه 
عملیات قدس ۵ غرب هورالهویزه بود. 
هدف این ازی چندین 
پاسگاه مهم منطقه بود که رزمندگان 
دلاوراسلام در منطقه‌ای به وسعت ۳۰ 
کیلو متر مربع با موفقیت به هدف خود 
و اند : 
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9 حص ت امد (ع) 








محمد امین جوادی 
mohamadamin.javadi@gmail.com‏ 


هزینه کلاهبرداری رابالا ببر یم 


یکی از دوستان بابغض و ناراحتی به من زنگ زد که 
ازدرآمدناجیز زندگی کارمندی‌ام وپس‌اندازی که‌سالها 
جمع کرده بودم و فروش اتومبیل‌ام پولی را که برای من 
تقریبآهمه زندگی مادی‌ام بودبرای خرید قطعه زمینی 
پرداختم. انهم در یک تعاونی. حال بیش از سه سال 
است که از زمین خبری نیست. از فروشنده هم خبری 
نیست و تعأونی هم قبول مسوولیت نمی کند و وقتی به 
داد گاه مراجعه کردم بیشتر مورد مواخذه قرار گرفتم که 
چرادقت نکردم و اقدام به چنین سرمایه گذاری نمودم 
و حلاصه اینکه وضعیتی نگران کننده دارم و آرامش 
روانی خانواده نیز به هم ریخته است. جالب اینکه یک 
خواننده محترم هم که از جمله مدیران میانی کشور به 
حساب می آید. در همین هفته به من زنگ زد که قطعه‌ای 





+ آقای ما بیا 


می‌بارد. این روزها با خبر تولد تو در جشن میلاد منجی 
همه صف یلیل تا ال ام سا( ۱ 
این روزها زمین و زمان و ایران و جهان غرق نور و گل 
و لبخند و سرور است. شادی امدنت هر غمی رااز ذل 
می‌برد. ای پناه ناامیدان» ای منجی» ای تک‌سوار عشق. 
بیاو به دیده‌هامان روشنی بخش تاسرمان رابالابگيريم 
تا خحاک قدومت را طوطیای چشممان کنیم تا امید در ما 
زنده شود. جان بگیریم» ای جان جهان. این روزها همه 

میهمان جشب ماه 9 ۱۲ 
مهناز حاجعلی ‏ کرج 

* اداره زندگی با ۶ فرزند 

اینجانب محمدرضا... شش فرزند (سه يسرو سه 
دختر) دارم. یک کار گر بیشتر نیستم. بعد از ۲۸ سال 
زندگی همسرم با شکایت از من جدا شد و با اينکه قرار 
بود سه دخترم را او نگه دارد و سه پسرم را من اما جفا 
کردو هیچ کدام از آنهاراقبول نکرد. من هم بچه‌هارا 
برداشتم و در شمال سکنی گزیدم. خداوند به من کمک 
کرد و توانستم دختران را شوهر بدهم. درحال حاضر 
پیش کسی هستم که همه جوره به من کمک کرده است 
و جدای من به افراد بی‌بضاعت دیگر هم کمک می کند 
که از ایشان (جناب آقای پرویز زردی) خیلی حق به 
گردن من دارد ولازم دیدم که ازایشان تشکر کنم. 


اطلاعات حل ارو ۳۳۸۳ 


از یک زمین مشاعی راسال ۷۶ خریداری کرده؛ آن هم 
در یک منطقه تهران و حال متو جه شده که در کل زمین 
مورد نظر که یک باغ بوده و تغییر کاربری داده شده» دو 
مالک که بقیه زمین را خریده‌اند. اقدام به ساخت و ساز 
کرده‌اند. سند جعلی گرفته‌اند و ۰ متر فروخته شده 
به اینجانب نیز جزو متصرفات آنها شده است. درحالی 
که بیش از ده سال است که من پول آن بخش از زمین 
راپرداختهام و حال قطعه زمین مربوط به من به تاراج 
رفته است ودو سه‌سالی است که‌هر کاری می کنم ره 
به جایی نمی‌برم. 

هفته گذشته نیز در مراجعه به یکی از نهادها با مورد 
جالبی بر خوردم. خانمی که یکی از کارمندان باسابقه آن 
ثبت‌نام خر ید اتومبیل کرده‌ام.بافروش ماشین زيرپايم 
ونیز گرفتن وام حدودده میلیون تومان به تعاونی داده‌ام 
تا حال بعد از چندین ماه متو جه شدم که مسوول مربوطه 
هر وی له وشات از اودر دست مت وطاهر فیک 
پولی که پرداخته‌ايم سوخت شده‌به حساب می آید و 
این فرد جدای من باحدود ۷۰نفردیگر نیز در همین 
ارگان همین معامله را صورت داده است. 

سه نمونه‌ای که در فوق امد مصادیق کوجکی 


در حال حاضر خسته شدهام. اداره شش فرزند واقعاً 
سخت است. مشکلات زندگی هم انقدر بوده است که 
دو فرزند پسرم به اعتیاد پناه آوردند و من درحال حاضر 
خیلی تلاش دارم تا آنها را به زندگی برگردانم. لطفا مرا 
راهنمایی کنید و به یک پیرمرد خسته مدد برسانید. 
محمدر ضا... -مازندران 
4 آیا ایران فقط تهر ان است؟ 

من از اه وازبا شمامکاتبه می‌کنم. یک استان 
خوزستان متاسفانه از بسیاری از امکانات محروم است. 
تهران یا جاده مسجدسلیمان می آیند با CL‏ 
سواری خحطرآفرین هستند. پروژه مترو مدتهاست که 
راه‌اندازی ان و فقط راهبندان ایجاد ترافیک 
شهرهم هرروز بیشترمی شود. استادیوم ورزشی شهر 
هم به امان خدا رها شده. شیر یارانهای خیلی کم است 
در مناطق ورودی شهر کاملاً حساس می‌شودو گرد 
وغب ارو آلودگی هواهم بیداد می کند درحالی که 
هیات دولت و صداو سیماو همه مراکز کشید امادر 
اهواز خیلی وفتها ما این شرایط راداریم. حتماً باید گرد 
و غبار به تهران می‌رسید تا مسوولین به فکر باشند؟ آیا 
ابر ان فقط تهران است؟ 
م oD‏ کامران‌زندگانی-اهواز 
ی 4+ ۰ ۰ 
٩+‏ ر کود مسکن به نفع هیچکس نیست 
فیمت مس‌کن به سیاستهای دولت خبلی ار تباط ندارد. 
چندصد هزار مترمربع کاهش در ساخت مسکن اعلام 


هستند از یک اتفاق بزرگ و آن جسارت کلاهبر داران و 
کم‌کاری قانون و قضا در برخورد با آنان. 

متاسفانه سیستم اداری و بورو کراسی حاکم بر آن 
به گونه‌ای نیست که با اتکای به ان بتوان به حقوق 
کامل شهروندی دست پیدا کرد. برخورد با مجرمینی 
ازاین دست که به امنیت روانی جامعه صدمه می زنند 
وبادستبردبه اموال شسهروندان که گاه‌دربر گیرنده 
تمام سرمایه آنهاست. آتش به زند گی آنان می‌افکنند. 
برخوردی نیست که بتواند جلوی جرم رابگیرد. در 
این گونه‌مواردبه جای آنکه بامجرم بر خورد قاطع و 
شدیدصورت گیرد. این شسهرونداست که هم مالش 
راازدست می‌دهد. هم آسایش روانش راو هم در 
مراجعه به ادارات مربوطه به جای رسیدن به حقوقش» 
شماتت می شود. 

ظریفی می گفت برخوردبا کلاهبرداری در جامعه 
ماروند وسویی ندارد که هزینه کلاهبرداری را انچنان 
بالا ببرد که شسهروندان آسوده خاطر باشند. لذادام آنان 
همیشه پهن است و سر جماعت بی کلاه می ماند. 

اگربه حوزه‌های قضایی سری بزنید و یااز داد گاهها 
پرس وجویی کنید با آنبوه‌مراجعانی روبرو می‌شوید که 
روزهاوهفته‌هاوماههاست کاروزند گی‌شان‌رارها 


می‌شودنشانگر چیست؟ اما از اینها گذشته آیااین 
خبر جای خو شحالی دارد؟ ا گر ساخت و ساز متوقف 
شحو دو باس رما ت ها از نش مک و فر ار کل قاق 
صاحبخانه می شوند. به هر حال بهتر است در تحلیل 
مسائل اقتصادی هوشیاری بیشتری به خر ج بدهیم. 
بخش مسکن به نفع هیچ کس نیست. 
9 ابیات نغز 

بيا تا جهان رابه بد نسپریم /به کوشش همه دست 
نیکی بریم (فردوسی) _ 
دل نرسیدیم به فردای د گر 

۳(بشنواین نکته که حودرا زغم آزاده کنی /خون 
خوری گر طلب روزی ننهاده کنی (حافظ) 

غم روز نیک کسان مخور زینهار /بسا کسا که به 
روز نیک تو آرزومند است (سعدی) 

۳ خحدانانی به نادانی رساند /که صد دانا از آن 

ان بماند (سعدی) TT‏ 
99 ۶ امیر سلیمانی - قصرشیرین 

,۷ ۰ ۳ 
7 حرامخواری نکنيم 

بعضی از ما فکر می کنیم حالا که زمانه عوض 
ما تا 
یک اشتباه محض است. هنوز هم کسانی که مال حرام به 
زند گی شان می اورنددررنج می مانند. دستورات خدانه 
زمان مشخصی دارد و نه تاریخ مشخصی. حرامخواری 
یک گناه بزرگ است. از جمله دیگر مسائل اجتماعی 
بی‌انصافی است. خداوند همه ما را به انصاف و عدل 





کرده‌اند ویرونده‌به دست به دنبال یک کلاهبردارفراری 
اینس وو آنسومی‌روند و یاماههاست وقت گذاشته‌اند 
تابایک جاعل برخورد کنند و مال واموال ازدست 
رفته‌شان رابه دست آورند. بر خی به حقشان می رسند 
و عده بیشتری يا خسته و منصرف می‌شوند و یا با 
چشم‌پوشی از بخشی از حقوقشان به ناچار به توافقی 
دست پیدامی کنند و یا اصولا به هیچ جایی نمی رسند 
وا ز حقشان‌می گذرند.شمادرشهرودیارومحله‌و 
ما کار نبا ها کیش ای ارا د ایا 
برخورد داشته‌اید. آنها که زمانی زند گی مرفهی داشتند 
و وضع روبه‌راهی و به یکباره در یک معامله و یادر یک 
کلاهبرداری ویا در یک حادثه ازاین دست هست و 
نیست‌شان را برباد دادند و از عرش به فرش رسیدند. با 
اینها چه باید کرد؟ 

اگربه‌سراغ‌قوه‌قضاییه‌بروید آنهاازانبوه‌پرونده‌های 
قضایی سخن می گویند و درست هم می گویند. حجم 
پرونده‌هایی که‌دردستگاه قضایی و جودداردبرای یک 
کشور ۷۰میلیونی به شدت فراوانی نشان می دهد. شاید 
راه‌حل افزایش قضات یا تعداد شعبات داد گستری و 
نا کسر دور کر ون کات فضا بال که تست 
باید زمینه‌های جرم‌خیزی رادر جامعه از بین برد و این 


انصاف رامراعات نمی کنند. در یک کلام باید گفت 
هرگز عمل به دستورات خدا تاریخ‌بردار نیست. 
و اه اه 
آخرین نماز در آخرین ساعت 
بعدا زآخرین عمل که‌روی حضرت امام خمینی (ره) 
انجام دادند. یکی از دکترها گفت:«اقا چشمشان را باز 
کردند و آقای انصاری را که‌مسوول کارهای شرعی 
۱ 
آقای انصاری آمدند و به امام گفتند: «می خواهید 
نماز بخوانید؟) 
حضرت امام تنهاابروهایشان را تکان دادند وبه هیچ 
ی پاسخ نمی‌دادند و بعد دیدیم که دستشان 
را تکان می‌دهند و متوجه شدیم نماز می خوانند. 
ایشان حتی در آحرین روز و تقریباً آحرین ساعت 
زند گی خود(ساعت ده شسب) نماز مغرب و عشارابا 
اشاره خواندند. 
فرستنده: شهربانو عبدالحسینی - بزد 
9 آواره می‌شویم 
ام ار اا رسای سوام در 
شهرستان پیرانشهر (|ذربایجان غربی) در مورد احداث 
پروژه سد خاکی کانی سیب چند نکته را به عرض 
مسوولین می‌رسانيم: 
لازم به ذکر است احداث سد مذ کور در سال ۸۱ 
درحال مطالعه و اجرابوده تمامی زمین‌های زراعی و 
روستایی را در معرض تهدید قرار داد. به طوری که 
باید تماماين منطقه را ترک کنیم. قسمتی از اراضی 
کشاورزی هم تخریب شده. به هرحال ما مخالف 
توسعه کشسور نيستيم اما باید برای مشکل از بین 
رفتن زمین‌های کشاورزی و مراتع دامداری عده‌ای 
قابل توجهی از مردم که در سایه جابجایی از روستابه 


از جمله حقوق شهروندی است. شهروندان حق دارند 
اگردریک پروسه شیادانه مورد آسیب قرار گر فتندء 
نه تنها بتوانند به حقشان بر سند بلکه بتوانند شاهد تنبیه 
موثرطرف هم باشند. نه آنکه مجبور شوند با کلاهبردار 
وبدهکار و دزد و مجرم به تعامل و تعارف و خواهش 
وتمن‌ابپردازند تابه تمام یا بخشی از حقوق خویش 
دست پیدا کنند. فضای جامعه شهر وندی نباید فضایی 
باشد که در آن ظالم به راحتی و باسینه ستبربگوید 
مالت راپس نمی‌دهم. پولت را خورده‌ام ابرویت را 
برده‌ام و... حال چه می گویی؟ برو و هر غلطی که دلت 
خواست بکن!و نیز در یک جامعه متمدن شهروندی» 
شهروندان نباید به این نتیجه برسند که مراجعه به 
قانون کارس از نیست و لذا باید خود شخصاً برای 
احقاق حقوقشان تصمیم بگیرند و وارد عمل شوند. 
چرا که این روند جامعه رابه‌هرج و مرج می کش‌اند. 
اسیب شناسی زمینه‌های جرم خی زی در جامعه یک 
سره ا ایی ات ها تایه 
تنه‌انیرویانتظامی. بلکه تمام متولیان و مسوولان و 
برنامه‌ریزان کشسورباید برای ازبین بردن این معضل 
اجتماعی فکری اساسی کنند. 


شهر پیش می‌آید و اشستغال و سرمایه مردم رابه حطر 
می‌اندازد. فکری اساسی کرد. امیدواریم مسوولین 
کرای مارادرک کنیل 
9 تشکر از نظام وظیفه 
اخیراً معاونت وظیفه نیروی انتظامی تسهیلاتی را 
برای حدمت سربازی قائل شده است. از جمله برای 
افراد تحصیلکرده خحدمت نظام را کاهش داده است. 
می‌خواستم به این وسیله از مسوولین مربوطه تشکر 
کنم که‌با این اقدام و باتسهیلاتی که برای معافیت‌ها 
قائل شده‌اند و نیز کاهش خدمت در بعضی موارد در 
جهت رضایتمندی جوانان و خانواده‌ها قدم برداشته‌اند. 
از حمله تسهیلات برای خحدمت در نقاط دورافتاده» افراد 
تک فرزند ویادارای همسر افرادلیسانس و فوق لیسانس 
1 دارند ضمتادرهمین 
جامی خواستم ازرفتار مناسبی که اخیرأً کارمندان نیروی 
انتظامی در ادارات با شهروندان دارند تشکر کرده باشم. 
بخصوص از مقابله نیروی انتظامی با اراذل و اوباش 
E‏ ا ا عط م اندازندو 
افرادی که سوابق بدی در اوباشی گری دارند. 
ذکربا آقابابایی -گرگان 
روزی‌رسان 
روزی‌بایزید برای نماز جماعت به مسجد شهر رفته 
بود. بعد از نماز امام جماعت پرسید: «ای شیخ! هر گز 
ندیده ام که از کسی چیزی قبول کنی و دریی کسب 
ثروتی باشی پس از کجا می خوری؟» بایزید برخاست 
و گفت:«اول صبر کن تانمازی را که باتو خواندم 
قضا کنم چرا که نماز پشت سر کسی که روزی دهنده 
خلایق رانمی‌شناسد. جایز نیست.) 
محمدرضا جامی رودی - خواف 


نا مه به سرد یر 


خوانند گان خوب وار جمند مجله اطلاعات هفتگی و با 
تبریک خجسته و مبار ک میلاد مسعود امید مستضعفان 
جهان و چشم و چراع محرومان و فریادرس مظلومان 
و بی پناهان و ستمدید گان. حضرت ولی اله اعظم امام 
زمان(ع) وباعرض پوزش همیشگی به خاطر تاخیر در 
پاسخ به موقع به نامه‌های شما عزیزان گرامی: 

کت کل کنر 

× امیر سلیمانی - فصر شیرین در تاریخ سوم 
شهریور ۱۳۲۰و به دنبال حمله نیروهای متفقین به 
کشورایران تسلیم متفقین شد و به شرایط آنان تن داد. 
رح 
۱ ارداد ۵ الجزیره هم درپی توافق شاه و صدام 
حسین با میانجیگری رئیس جمهور الجزایر به امضا 
رسید که طی ان به بر خی از اختلافات ایران و عراق واز 
جمله تعیین خط مرزی اروندرود پایان داده شد. ضمنا 
شاه سابق کاندیدای جایزه صلح نبوده. 

× احمد صابری -قو چان از اعلام وصول کارت 
خبرنگاری افتخاری متشکرم. موفق 

× حکیمه ف نامه شماهفته اینده‌دربخش 
نامه‌های بدون واسطه به چاپ می رسد. 

×( حسین نصر -اصفهان مطلبی را که برایم 
فرستاده بودید برای چاپ در بخش ترازو مناسب تر 
بود لذا به همان بخش ارجاع داده شد. 

× ناصر خطیبی -تهران ازابرازلطفتان 
سپاسگزارم. مجل ه اطلاعات هفتگی ازهرگونه 
پيشنهاد همکاری استقبال می کند. پیشنهادهایی راهم 
که مطرح کرده بودید مناسب بود. مطلب عشق از نگاه 
کودکان و مادران نیز در یک ستون جداگانه به چاپ 
خواهد رسید. 

۳ فریبا خلیلی -ساوه مطلبی را که در رابطه با 
مجموعه افسانه جومونگ ارسال کرده بودید. بیشتر به 
را ری ی ره ریس شا 
شمارابه جنگ هنر ارجاع دادم تادر آن قسمت مورد 
مرو دار یف ار 

محمدعلی امراللهی -تهران ارتباط هر انسان 
با حداوند کریم یک ارتباط شسخصی و معنوی است. 
هر کسی می تواند بازبان خو د با خدایش حرف بزند. 
بر خی در رابطه با خدا چنان پیش می روند که انگار 
دا رامی‌بینند و حرفهای خدارامی‌شنوند.در مورد 
ارتباطهای معنوی و معرفتی هم باید کاملا دقیق بود که 
خدای نکرده ینک وقت وهم و خرافه وارد اعتقادات 
مانشود. همانطور که شما هم اشاره کرده‌اید. خداوند 
دوست دارد که مابه یکدیگر کمک کنیم و به‌مشکلات 
E‏ داشته باشیم. خدا دوست دارد که 
E‏ ار lS‏ 
وجودهمه‌اینها ادعای این که کسی ارتباط ویژه‌ای با 
خدا پیدا کرده ادعای سختی است. موفق باشید. 

× تقی حلالی - کیانشهر زرند درساعات‌اداری‌با 





ANA £‏ 0 اطلاعات ی 


جوا 


یرت 


که دار ای خو 


در اددحد ه ۱ 


۰ 


ای حو 


در انگهد ار د 


# حار ت امیر (ع) 


۰ ۰ 

ایران و خان 
نزاع تمام می‌شود. 
۳ اژه‌ای و صفار هرندی از وزارتخانه‌های اطلاعات 
میر حسین موسوی و کروبی درنامه‌ای به وزير 
مجلس به فوریت طرح انتخاب شهرداران توسط 
وزارت کشور رای نداد. 
لا تعداد مبتلایان به آنفل و آنزای خ و کی به ۲۳نفر 
افزایش یافت. 
مراسم تحلیف رئیس جمهوری ۱۲ مرداد ماه 
ار 
قرار گر فتند. 
صادق لاریجانی در قوه قضاییه مستقر می شود. 
خانم کلینتون وعده‌داد چتردفاعی آمریکادر 
خاورمیانه استقرار می‌پابد. 
وزارت صنایع و تجارت ایجاد می‌شود. 
نداریم. 
در خبرها امده است امیررضا خادم به دلیل حضور 
صدا و سیما ممنوعالتصویر شد. 
اسنا آمریکا ۰ ۲میلیون دلار برای مقابله باسانسور 
اینترنت در ایران اختصاص داد. 
رئیس دفتر احمدی‌نژاد شد. 
آیت اه منتظری از توهین به کروبی و عبدالّه نوری 
ابراز تاسف کرد. 
۸ محسن رضایی همکاری با دولت دهم رارد کرد. 
آمریکا در تلاش است اسراییل راوادار به توقف 
شهرک‌سازی نماید. 
وا ها ۱ 
به حمله کرد. 
کل انتخابات در کردستان عراق بر گزار شد. 
ا مخالفان دولت به سلامت انتخابات در قرقیز ستان 
اعتراض کر دند. 
در گیری‌های خونین اوضاع یمن رادگرگون 
د. 
می‌مانند. ۱ 
× دولت لیبی حواستار ازادی جاسوس این کشور 
دار را در ار 
گا کره شسمالی اماد گی خود رابرای مذاکره‌با امریکا 


املاعات کک جح ارو ۳۳۸۳ 


تسیر بای 
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مشکلات پیش روی ملک عبداللّه 


کشورهای عرب خلیج فارس و یا خاورمیانه عربی که 
با شیوه‌های سنتی اداره می‌شوند دارای مشکلات خاصی 
هستند که آنها رااز دیگر رژیم‌های این منطقه متمایز کرده 


0 


ات 

اصولا تمامی کشورهای عرب با وجود این که وجوه 
مشت رک سارک دارند» اما دارای تفاوتهایی می‌باشند که 
همین تفاوتهاسبب جدایی و تفرقه‌میان آنها گردیده‌است. 

در این میان عربستان سعودی را بنا به دلایل مختلف 
می‌توان رهبر جهان عرب به حساب آورد. ولی رهبری که 
از نظر شیوه حکومت با بسیاری از کشورهای عرب دارای 
اختلاف اساسی بوده و حکومتی قرون وسطایی دارد. 

جهان عرب از شمال آفریقا که کشورهای مغرب 
بزرگ عربی را شامل می‌شود تا شیخ‌نشین‌های کوچک 
خلیح فارس سالهافاقد استقلال و حکومت‌های غیروابسته 
بودند.این کشورهاتاجنگ‌اول‌جهانی تحت‌سلطه تر کهای 
عنمانی با استعمارگران غربی قرار داشتند. اگرچه اعراب 
پس از اسلام به یک قدرت برتر جهانی تبدیل شده و تاوین 
پایتخت اتریش» سیسیل ایتالیا و حتی فرانسه پیش رفتند 
اما قدرت آنها در اسیانیا (اندلس) و جهان غیر عرب تحت 
الشعاع شمشیر و توانابی‌های ترکهاقرار گرفته و خلیفه هم 
ناگزیر به تبعیت از انها گردید. 

در جریان جنگ جهانی اول در شرایطی که انگلیس 
همراه با فرانسه علیه آلمان و عثمانی درحال جنگ بوده 
وعده استقلال به اعراب داده شد. در ان سالها عربستان 
در دست وهابی‌ها به رهبری ملک مسعود و هاشمی‌ها به 
رهبری شریف حسین قرار داشت. انگلیس‌ها با اعزام دو 
عنصر اطلاعاتی خود شامل کیم فیلبی و لورنس به میان آنها 
درصدد تحریکشان علیه تر کهابرمدنددرحالی که‌همزمان 
براساس توافق‌سایکس -پیکونمایند گان‌انگلیس وفرانسه 
درباره چگونگی تقسیم سرزمین‌های عربی تصمیم گیری 
می کر دید 

جنگ جهانی اول با فروپاشی چندین امپراتوری از 
جمله امپراتوری عثمانی همراه بود و اتاتورک که ترکیه 
نوين رابنیان نهاد حلافت راملغی کرده و به آن خاتمه داد. 

ولی اعراب هم که تصور می کردند با جنگ با ترکهای 
عثمانی می توانندبه استقلال‌دست یابندبامشکلات بسیاری 
مواجه شدندا زآن جمله‌باید به وضعیت حسین شریف مکه 
اشاره کرد که وقتی از توافق‌نامه سایکس " پیکو اطلاع 
یافت لب به اعتراض گشود. همین وضعیت سبب گردید 
انگلیس هامتوجه‌سعودی‌ها که‌وهابی بودندشده‌وازطریق 
کیم فیلبی که بعدهامسوولیت سازمان اطلاعاتی انگلیس را 
برعهده گرفت انهارابه قدرت رسانده و راه‌رابرای تشکیل 
ویکپارچه‌ای تشکیل دهند به کشورهای کو چکی نقسیم 
شدند که به جای دوستی و همبستگی به رویارویی با هم 
پرداختند. همین مساله از قدرت آنها کاست. اگرچه کشف 


واستخراج نفت در تعدادی ازاین کشورهابه نفع حکومتها 
تمام شد ولی شواهد امر گویای این واقعیت است که مردم 
بهره‌ای ازثروتهای نفتی نبرده‌ودلارهای‌نفتی صرفاً به جیب 
حکو متهارفته است. 

کشورهای عرب را از نظر جایگاه جغرافیایی می توان 
به سه دسته تقسیم کرد: ۱ 

- دسته اول کشورهای حوزه خلیج فارس که عمدت 
شامل شیخ نشین‌هاشدهودارای حکومتهای فرون‌وسطایی 
خاد رر اس ات کور هاعر ااا ارد رواب کک وروا 
که عمد تا نفت‌ خير می‌باشند توجه چندانی به دم وکراسی و 
جمهوریت و خواسته مردم ندراند. 

- دسته دوم. کشورهای خاورمیانه عربی که ظاهرا 
دارای حکومتهای جمهوری هستند ولی جمهوریهایی 
که ماهیت استبدادی داشته و توسط نظامیان یا کسانی 
اداره می‌شوند که روسای مادام العمر می‌باشند. در راس 
این کشورها مصر قرار دارد که سالهاست تن به ریاست 
جمهوری حسنی مبارک داده که پس از ترور انورسادات 
رئیس جمهوری پیشین این کشور لباس نظامی را از تن 
حارج و غیرنظامی شده است. 

-دسته سوم کشورهای شمال افریفا که بخشی از جهان 
اسلام و جهان عرب هستند. اما دارای تفاوتهای اساسی 
با اعراب خلیج فارس می‌باشند. حکومت‌های این منطقه 
که به ایتالیا گرایش دارند رابطه‌ای با مردمسالاری ندارند. 
در میان آنها الجزایر توانسته بود سالها چهره قابل قبولی از 
خود ارائه بدهد امااوضعیتی که برای جبهه نجات اسلامی و 
رهبرانش پیش امد نشان داد که خواسته مردم چندان مورد 
توجه‌بیست. 

مت عربها؛ کشورهای حوزه خلیج فارس وضعیتی 
کاملا متفاوت دارند. نه به این دلیل که توسط پادشاهان 
امیران و شیوخ اداره‌می‌شوندبلکه‌ازاین نظر که‌ماهیتی کاملاً 
قبیله‌ای داشته و تو سط خانواده‌ها و قبیله‌هایی اداره‌شوید که 
همه جیز را دراختیار و انحصار خود دارند. 

جغرافیای کنونی خلیج فارس از زمانی که امپراتوری 
عنمانی در جنگ جهانی اول شکست خورده و تکه پاره شد 
شروع به تغییر کرده‌ودرسال ۰ کامل شد زیرادراین تاریخ 
بریتانیا که سالها کنترل‌منطقه وشیخ‌نشین‌هارادردست‌داشت 
صراحتا براین مساله تاکید کرد که پایگاههای خود رادرشرق 
سوئز تخلیه خواهد کرد. به همین دلیل قبل از خروج» تکلیف 
امارات» بحرین» کویت و قطر را مشخص ساخت هر چند 
مناطق‌بی‌طرفی میان کویت وعربستان وعراق و جودداشته‌و یا 
احتلافات ارضی میان‌قطر وبحرین یاعربستان‌وامارات‌وعمان 
ودرنهایت عربستان و یمن لاینحل باقی ماندند اما خانوداه‌ها 
و قبایل توانستند با کمک آمریکا و انگلیس و دلارهای نفتی» 
سلطه خود راب راین سرزمین‌ها تحکیم بخشند. 

کویت به ال‌صباح واگذار شده و بحرین در اختیار 
آل خلیفه قرار گرفت. درحالی که عربستان به آل سعو د داده 
شده و امارات تابع آل‌نهیان گردید. اما عمان را سلطان 


قابوس پس از برکناری پدرش دراختیار گرفته و قطر را به 
خانواده دادند. 
از تهدیدها و حملات عراق دید با ایجاد پارلمان و برگزاری 
انتخابات نشان داد که از دیگران پیشروتر است. درحالی که 
وکارآییاکتفاشده وا زآنجاکه‌فاقد قانوناساسی وجارچوب 
حکومتی است همه چیز در انحصار خانواده و حاکم می‌باشد 
که شامل فرزندان عبدالعزیز می‌شوند. این برادران به ترتیب 
به قدرت می‌رسند و دیگران نقش ولیعهد و وزرای کابینه را 
مشکلات ملک عبدالله 

عربستان در سالهای گذشته شاهد تقابل و چالش میان 
سنت و مدرنیته بوده و شیوه حکومت. نحوه تصمیم گیری» 
وابستگی به امریکا و فقدان دم و کراسی و مردمسالاری 
مشکلاتی رابرای‌هیات حاکم ایجاد کرده 
است. 
از خانواده‌های قدرنمند و تروتمند 
عربستانی باالقاعده وبن‌لادن اعتراضات 
سازمانهای حقوق بشر وعربی‌هارادریی 
داشته‌اماتوجه‌چندانی به آن‌نشده‌ و آمریکا 
ودیگر متحدانش نیزتمایلی به تحت ‌فشار 
قرار دادن ریاض نداشته‌اند. 

عربستان همواره از کشورهایی بوده 








طرفداران مشروطه سلطنتی می‌باشد خواستار بر قراری نظام 
مشروطه انتخاب نخست وزير و نمایند گان مجلس از میان 
مردم و جلوگیری از اعطای مناصب و پست‌های دولتی به 
امیران و شاهزاد گان سعودی وبر گزاری داد گاههابه صورت 
علنی گر دیده‌اند. 

این اقدام بی‌سابقه در حقیقت در اعتراض به خاندان 
پادشاهی و اجرانشدن قانون صورت گرفته بود. 

درحالی که ملک عبدالّه در سخنان خود در همایش 
فرهنگ صلح در نیویورک کنار گذاشتن عدالت را علت 
مصیبت‌های جهان دانسته و توصیه کرده بود کمیته‌ای برای 
پیگیری این مسایل تشکیل شود. 

ولی‌جالب است که‌این توصیه‌هادرداخل عربستان‌نادیده 
گرفته می‌شود. زیرا ۹٩۱‏ متهم به عملیات تروریستی به پای 
میز محاکمه کشیده می شو ند درحالی که در اسناد جمع اوری 
شده توسط و کلای خانواده‌های قربانیان حوادث ۱۱ سپتامبر 
درامریکانشان داده شده که اعضای خانواده 
سلطنتی عربستان حمایت مالی گسترده‌ای 
از القاعده انجام داده‌اند. این اسناد که مغایر 
خواسته‌ها و اهداف واشنگتن بود در استانه 
نابودی قرار دارد» زیرا برخی اسناد منتشر 
شده از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا 
که چند تن از وکلا براساس قانون آزادی 
اطلاعات به آنها دست یافته‌اند نشان می دهد 
یک موسسه خیریه معروف عربستان که به 
طور گسترده مورد حمایت اعضای خانواده 


که متهم به نقض حقوق بشر شده و نام سلطنتی عربستان قرار دارد در سال ۲۰۰ 
آن در فهرست کشورهایی قید گردیده خاندان‌دولتی عربستان از سازمانهای تروریستی حمایت مالی کرده 
که ناقض حقوق بشر می‌باشند. دد این متهم به ارتباط مالي ب است. یکی از عوامل القاعده نیز در بوسنی 
رابطه می‌توان به گزارش چندی پیش o‏ . در مصاحبه‌ای گفته بود که موسسه خیریه 


شازمان عى مو الملل انارم کرد که با 
انتشار گزارشی وضعیت نقض حقوق بشر در عربستان 
راحیرتآور توصیف کرده است. در گزارش 1۵ صفحه‌ای 
این سازمان آمده که افراد زیادی در عربستان دستگیر شده‌اند 
که بسیاری از آنهاهنوز محاکمه‌نشده‌اند پاروند محاکمه آنها 
غیر عادلانه بوده است. 

به گزارش سازمان عفو بین الملل؛ این افرادسالهاست که 
به وکیل یااعضای خانواده خود دسترسی ندارند. 

ان ای ا نهآ ام ان 
عربستان علیه حکومت اشاره کرد که در آن حواستار پایان 
E E‏ 
خواستار به رسمیت شناخته شدن مذهب شيعه و توقف 
هم E aC E‏ 
آزادی مذهبی و سیاسی شیعیان شده است. 

مقوله‌ی شیعیان به دلیل اختلاف شد ید مذهبی باوهابیون 
همواره یکی از موارد حاد در دولت عربستان بوده است. 

استان قطیف زاستانهای شیعه نشین عربستان کهبه‌دفعات 
موردحمله وهابیون افراطی ونیروهای‌امنیتی قرارداشته»ولی 
جالب تو جه است که خواسته‌ها و اعتراضات نسبت به نقض 
حقوق شیعیان مورد بی توجهی قرار گرفته است. 

همچنین تعدادی از نخبگان با ارسال نامه‌ای به ملک 
عبدالّه پادشاه‌نسبت به بر قراری نظام مشروطه‌ورعایت‌قانون 
تاکید می‌ورزند.دراین نامه که به قلم جمعی از اصلاح طلبان و 


دگ ری دنام کیرد عفرا با 
کمک به‌بوسنی دردهه ۱۹۹۰ به گروه‌القاعده کمک مالی کرده 
وعوامل شبه‌نظامی نظیراو رابه استخدام درآورده است. یک 
شاهد دیگر در افغانستان پس از سو گند یاد کردن اعلام کرده 
که در سال ۱۹۹۸ شاهد ان بوده که شاهزاده ترکی الفیصل 
چکی به مبلغ یک میلیارد ریال سعودی معادل ۲۷۱ میلیون 
دلار به یک رهبر ارشد طالبان داده است. 
اگرچه نقش دربار و خاندان سعودی را در کمک مالی 
به طالبان و القاعده نمی توان نفی کرد اما آمریکا تمایلی ندارد 
این مساله بزرگ نمایی شده و آثار منفی بر روابط ریاض 
با واشنتگن برجای بگذارد زیرا عربستان بزرگترین حامی 
و متحد آمریکا در خلیج فارس بوده و هرگونه تنش ميان 
انها به نفع تروریست‌ها و کسانی است که مخالف امریکا 
در این شرایط انچه اهمیت دارد و باید از سوی دولت 
سعودی مورد تاکید و تجدیدنظر قرار بگیرد اصلاح روشها 
وانسانی‌تر کردن چهره این رژیم قرون وسطایی است به این 
دلیل که مردم‌هم‌باید سهمی در دولت و حکومت داشته‌وهمه 
راهها به خانواده سعودی و شاهزاده‌ها ختم نشود. ادامه این 
روند بر مشکلات دولت افزوده و تضاد بین سنت و مدرنیته 
راتشدید خواهد کرد. سعودی‌هاباید به این واقعیت پی ببرند 
که نمی توان با سرکوب و بی توجهی به خواسته های مردم 


جامعه‌ای رااداره کرده و یا آرام نگه داشت. 5 


شما و جشان سا ست 


وضعیت و روابط چین و هنک کنگ را شرح دهید. 
محمد بختیاری از: قم 

چین و هنگ کنگ امروزه یک کشور را تشکیل 
می‌دهند زیراهنگ کنگ پس از حدود یکصد سال که 
تحت سلطه انگلیس قرار داشت باخروج‌این کشور 
به سرزمین مادری ملحق شده و تحت شرایطی به 
صورت بخشی از چین درآمده است اما این گونه 
نیست که قوانین کمونیستی و محدود کننده چين 
در آن نیز به اجرا درآمده و برای مردم هنگ کنگ و 
سرمایه گذاری بین‌المللی که در این منطقه حضور 
بارس تا رس رت 

درزمان نخست وزیری خانم تاچردرانگلستان 
درباره الحاق مجدد هنگ کنگ به سرزمین اصلی 
چین توافق شده و درنهایت این مساله جامه عمل 
- 

امروزه هنگ کنگ بخشی از چین به شمار 
می‌رود و تابع پکن است اما قوانینی که در ان اجرا 
می‌شود با جین متفاوت است. روشی که د 
هنگ کنگ و ماکائو در پر تغال مشابه هم دارند به این 
گونه است که آنها از فرمول یک کشور - دو نظام 
CI Coy‏ 
دارای دو نظام متفاوت می‌باشند. ای مناطق دارای 
پارلمان و هيات حاکمه‌ای هستند که توسط مردم 
اداره می‌شوند و قوانینی در انها به اجرا درمی‌اید 
که در راستای سرمایه‌داری حار می‌باشد تا 
سرمایه‌های خارجی که در آنها وجود دارد حفظ 


۰ 


شود. 

هنگ‌کنگ با ۱۰۶۶ کیلومترمربع مساحت در 
کنار دریای چین و در جنوب چين وافع شده و 
حدود ۷میلیون تفر جمعیت دارد. 

این سرزمین از ۲۳۰ جزیره کوچک و بزرگ 
تشکیل شده و مرکز آن شهر ویکتوریاست. ولی 
پرجمعیت ترین شهرش کالون نام دارد. 

این منطقه در سال ۱۸۳۹ به اشغال نیروهای 
بریتانیایی د رآمد و دو سال بعد رسماً به این کشور 
با تا در ال ۱۵ د اردادی ان 
انگلیس و چین به امضا رسید که طبق آن این منطقه 
به مدت یکصد سال به انگلیسی ها اجاره داده‌شد. در 
کیب مس ی رد 
بودند هریی بخشی از جین را تحت اشغال داشتند 
به طوری که همین وضعیت توسط پرتغالی‌ها برای 
ماکائو نیز به وجود آمد. پرتغالی‌ها هم پس از یکصد 
مارا سر زر 

وضعیت ماکائو و هنگ کنگ تا حدودی مشابه 
هم است و از آنجا که قرار بوده پکن شرایط آنها را 
بیذیرد تا سرمایه‌های خارجی در این دو سرزمین 
حفظ شو ند درقالب یک کشور دو نظام سعی کرده 
فقط نظاره گر بوده و اداره انها را به مردم خودشان 
واگذار کا. 


R0 ۱‏ الاعات ی 


خو ار ی در در خو است از خلق است 


# حار ت امیر (ع) 


4 


a 


کیان فولادی 


دوراهی آسمانی 

خبر اول در مسابقات جهانی بازیهای‌هوایی که چند هفته قبل درشهر تورین 
ایتالیا بر گزار شد» یک خلبان ایرانی به مقام سوم بهترین خلبانان جهان رسید. 

خبر دوم -موتور یک فروند هواپیمای «بوئینگ» ۷۳۷ متعلق به شر کت هوایی 
قرقیزستان در مسیر «دبی -بیشکک» از کار می‌افتد ولی کادر پرواز موفق شد با استفاده 
از موتور دوم هواپیماء آنرابه سلامت به فرود گاه بر گرداند. 

خبر سوم -وزیر راه‌ایران پس از حدود ۲ هفته سکوت درباره ۲سانحه هوایی که 
در روزهای گذشته در ایران روی داد با تشریح چگونگی سقوط هواپیمای توپولوف 
مسیر تهران -"قزوین, اینطور توضیح داد که این هواپیمادارای ۲موتوربوده و از عمر 
پرواز هر سه موتور دست کم ۰ ساعت باقی مانده بو ده و تعمیرات و کنترل‌های 
اساسی واستانداردبرروی آنهاانجام شده بوده اماب اساس اطلاعات به دست آمده 
رده کی اسرد ها ات ی روا 


یه کا 


و بخشی از آن جدا شده به دیگر قسمت‌های هواپیما از جمله دم» بر خورد می کند و به 
این ترتیب مقدمات سقوط فراهم می‌شود. 

در کنار این سه خب یادمان هست که بلافاصله پس از این دو حادثه بر خی مقامات 
سیاسی و نیز بر خی مدیران سازمان هواپیمایی از امنیت بالای هواپیماهای شرقی گفتند 


گاز تابستانی 

از چند روزدیگردولت دهم آغاز به کار خواهد کرد وبه‌این تر تیب طرحهای اقتصادی 
دولت نهم. ادامه و توسعه خواهد یافت. از جمله طرح تحول اقتصادی و انچه که به نام 
هدفمند کردن یارانه‌ها مشهور شده بود که بر آن اساس, یارانه بنزین و گازوییل طی یک 
برنامه نه جندان طولانی حذف خواهد شد. دولت بهای ۶۵۰ مان رابرای بنزین پيشنهاد 





رفتارهای تحریکآمیزی که این روزها هنوزاز ۲سوی 


تکرار تلخی‌های گذشته باز کند 





آشسوبها دلگیریه_او گلایههایی که پسس ازانتخابات پرشکوه ۲۲ حردادروی 
داد.پس از ۲ ماه اندک اند ک به ظاه راز بین رفته‌است اما آثار آن‌هنوزبر چهره 
سیاسی -اجتماعی ایران چنگ می‌زند. امروز تقریباً مش خص شده که تندرویهاو 
بی‌احتیاطی هایی از سوی هر دو طرف ماجرا اتفاق افتاد که زمینه رابرای سوءاستفاده 
بعدی آماده کرد برای قضاوت و نتیجه گیسری و عبرت‌اندوزی از ماجراهای پس از 
انتخابات شاید هنوز باید مدتی بگذرد و جنبه‌های تاریک مانده آن اتفاقات هم روشن 
شود امایک چیز همین امروز هم کاملا هویداست. اینکه قضاوت عادلانه در مورد 
حوادث‌اخیر پیگی ری رفتارهای تندروانه واحیانا ظلم‌هایی که بر کسانی ازهر ۲ 


۶4 
اطلاعات ل 0$ ارو ۳۳۸۳ 


kianfulladi@yahoo com 





باکنار هم گذاشتن این سه مقدمه» دیگر دلیلی برای دفاع از این نوع 





هواپیما باقی نمی‌ماند. جز... 


واینکه ابش ان هنوز فانم نشسده‌اند که نباید نسبت ا ا رر 
اقدام کنند. امابا کنارهم گذاشتن سه خبر فوق می توان یکباردیگربه این تصمیم مقامات 
سیاسی و فنی سازمان هواپیمایی اعتراض کرد. در مهارت و تسلط خلبانان ایرانی کمتر 
نشانه‌هاست. خلبانانی که با کمترین امکانات مشغول ارائه بهترین خدمات هستند. طبق 
خبر دوم یک هواپیمای بوئینگ که اتفاقا متعلق به یکی از کشورهای تازه استقلال یافته 
شوروی سابق است که دسترسی آسانی به هواپیماهای شرقی دارند با وجود نقص در 
یک موتور توانسته با استفاده از توانایی مو تور دیگر هواپیما؛ از خطر سانحه بگریزد. 


کرده و یک دوره سه ساله رابرای حذف کامل یارانه بنزین و فروش بنزین به همه و در 
همه جا به همین قیمت پیشنهادی و نمایند گان مجلس در کمیسیون بررسی طرح تحول 
اقتصادی.بهای ۲۵۰ تومان راپيشنهاد کرده‌اند ویک فرصت ۵ساله رابرای رساندن قیمت 
بنزین در همه ایران به این قیمت. اينکه کدام‌یک از این دو نظر به قانون تبدیل می‌شود تا 
چند هفته اینده قطعی خواهد شد انهم پس از مذاکرات و بحنهایی که در صحن علنی 
مجلس روی خواهد داد. اما انچه از همین امروز قطعی به نظر می اید این است که بنزین 
یکصد تومانی آخرین ماههای عمرش را پشت سر می گذارد اگر قرار از افزایش قیمت و 
تورمی که به دنبال افزایش بهای بنزین به ۲۵۰ یا ۵۰ در جامعه ایجاد می‌شود. جلو گیری 
شود.یک راه مطمئن وقابل اعتماد جایگزین کردن سریع سوخت گاز به جای‌بنزین در 
خودروهای سواری است. چرا که اگر با تکیه بر ذخایر فراوان و ارزان گازی که در ایران 
وجودداردوفنآوری گازسوز کردن خودروها که آن هم دراختیار خودروسازان و 
ری رک 
بارانه بنزین» گاز سور باشند اقتصاد ابران ابزار محکمی برای فرار از چنگ تورم ساصل 
از حذف یارانه بنزین به دست خواهد اورد. اما باوجود پذیرش این راه‌حل نزد مدیران 
اقتصادی ایران همچنان ماجرای حودروهای گازسوزی که ساعتها باید در صف تامین 
سوخت بایستند ادامه دارد و به ویژه در تابستان امسال شکل جدی تری هم به خود گرفته. 
تاکسیهای تهران حتی ۰ جایگاه سوخت رسانی هم دراختیار ندارند و مدیر تاکسیرانی 
تهران می گوید نیمی از پمپهای همین جایگاههای محدود هم کار نمی کنند. وعده افتتاح 
صدها جایگاه سوخت رسانی گازی هم زمانی که همین پمپها و جایگاههای مو جود از 


گروه درگیر رفته و باز گرداندن شرایط به شرایطی مطلوب و آرمانی» نیازمند آرامش و 
امنیت سیاسی و اجتماعی است. آرامش و امنیتی که در صحنه سیاسی» اکر بخواهد که 
ایجاد شود اولین مقدمه‌اش از بین بردن تنش و تحریک است. انچه در این روزهابرای 
رسیدن به آرامش وبه دنبال آن اهداف بعدی مورد احتیاج و ضروریست. اجتناب از 
رفتارهایی است که تنش و تحریک را دوباره در میان مردم و گرایشات سیاسی جاری 
کند.عزل ونصب کسانی که سابقه حوشی دردولت نداشته‌اند یادعوت برای تجمعات 
اس ار فارع ا رادا ما هی کی از موته‌هاي امت کارا اف 
درگیر در ماجراسر می‌زند و نتیجه‌ای ندارد جز تحریک احساسات و ایجاد تنش میان 
سلایق گونا گون. تاوقتی که قانون وابزارهای قانونی حق کسانی را که در اتفاقات اخیر 
حقوقشان ضایع شد یا مورد تهمت و افترا قرار گرفته را بدهند به ارامش و امنیتی نیاز 
است تابه جای غوغا و قهر و غلواندیشه وقانون حاکم‌باشد و کار کندبه ویژه‌اینکه 
همه دیدیم که دربی نظمی‌ها و اغتشاشات اخیر کسانی از درون و بیرون ایران منتظر 
سوءاستفاده و جمع آوری منافع مالی و سیاسی برای خود بودند و البته متاسفانه کم هم 





کاری که یکی از بهترین خلبانان ایرانی که هدایت هواپیمای سقوط کرده توپولوف 
رابرعهده داد 

خبر سوم هم که این مجموعه را کامل می کند. اينکه بنا بر اطلاعات موجود علت 
اصلی سقوط ظاه رآ همین نقص ناگهانی یکی از موتورهای توپولوف بوده اسست. 
موتوری که هزاران ساعت دیگر اماده پرواز بوده و مسوولان فنی» انرا اماده برای 
هزاران ساعت پرواز دیگری دیده اند. نتیجه قطعی که از این مقدمات به کف میا ید 
اینکه تکنولوژی ساخت هواپیما در کشورهای شرقی. همچنان با کشورهای غربی 
فاصله معناداری دارد واین نقص در تکنولوژی وف نآ وری سبب می‌شود که حتی پس 
از تایید نهایی وضعیت فنی هواپیما توسط کارشناسان وحتی بانشستن یک خلبان 
ماهر بر صندلی هدایت این هواپیماهاءامکان‌بروز نقص فنی پیش ‌بینی نشده وسنگین 
درانهاء بادرصد قابل توجهی و جودداشته باشد تاجایی که حتی خود کشورهای 
تازه‌استقلال یافته وروی سابق نیز با تمام توجیهات اقتصادی وفنی که در استفاده 
از هواپیماهایی نظیر توپولوف دارند» ترجیح می‌دهند از هواپیماهای غربی امستفاده 
کنند. مدیران صنعت هوایی ایران نباید تر دید کنند که از این پس تنها تو جيه استفاده 
از هواپیماهای شرقی در حطوط هوایی ایران» مواردی است که به دلایل سیاسی و 
تحریمه‌ای اقتصادی امکان هیچگونه بهره‌برداری از هواپیماهای غربی در اختیار 
مینست وصر 9۳ رر یرای اس بر ری هرا ی 9اهای 
غربی آن. فایده ای نصیب ایشان نخواهد کرد. 


ا 


با توسعه فرهنگ استفاده از خودر وهای گازسوز می‌توانیم 


فاصله خود را با تورم در پیش روء چند قدم دورتر کنیم 





کارایی لازم بر حوردار نیستند. سرانجام گنگی پیدا می کند و اگر چنین روندی‌ادامه 
یابد» تقاضا و تمایل مصرف کنند گان و مالکان حودرو نیز برای استفاده از حودروهای 
دوگانه سوز به جای خودروهای بنزین سوزهم اندک اند ک از بین می‌رود و این به 
مارا یا سر ای اه رل را 
تورم و گرانی رادر پشت سر خود سوار خواهد کرد. دولت دهم ا گر شعار مبارزه‌با تورم 
مبارزه‌با تورمی را که بسیارسهل الوصول‌تر وقابل اجراترندرانادیده‌بگیرد و آنگاه‌از 
مردم‌انتظا رداشته‌باشد که گمان کنند دولتی که‌این ابزارهای‌ساده رااز کف می دهد 
برای مقابله با تورم» روشهاو راهکارهای پیچیده را در چنته دارد و در آینده اجرا خواهد 
کرد. از آن سخت تر اينکه اگر با چنین بی توجهی‌هایی, اين فکر در ميان مردم کوچه و 
بازاررسوخ پیدا کند که‌بنزین گران خواهد شد و گرانی به دنبال خواهد آوردودولت 
هم ظاه را توانایی چندانی برای مقابله ندارد. بلافاصله تورمی در جامعه متولد می شود 
که بی آنکه حاصل شرایط اقتصادی باشد نتیجه افکار و ذهنهاست و کنترل آن بسیار 
سخت تر و دشوارتراز تورم واقعی خواهد بود. انتخاب وزرای مصمم و کاربلد. و ظیفه 
مهمی است که اگر انجام شود. شاید بتواند کاستیهای دستگاههای اجرایی در سالهایی 
که گذشت را جبران کند و فرصتهای درحال از دست رفتن را دریابد. 





<< تحریک آمیزی از هر طرف می تاد از هم زمینه سا تکار 
و از یک سو حرمت واحترام بسیاری مسندهای قانونی و شرعی رامورد خدشه قرار 
داد. روزهای سخت پیش رو روزهایی است که اکسیر ارامش و صبر می تواند از ان 
روزهایی به یاد ماندنی بسازد برای بافتن راه پیشرفت و ابادانی ایران. ۳ 





پاسخ به تلفن "وتا مت وعیورم سر کار انم مر وهر 33۱3 توق ان 
آخر حقوق قضایی از شهر داغ و زیبای اهواز تلفن کردند و مرابه باد انتقاد گرفتند که چرادر 
نوشته‌هایم به شکل کنایی گفته‌ام که عرب‌هایی که در ایران‌نشوو نمایافته اند عرب نیستندو 
ایرانی هستند. این دوست گرامی را تلفنی قانع کردم که هر گز چنین چیزی ننوشته‌ام و هر گز 
چنین عقیده‌ای ندارم که اعراب ایران عرب نیستند ولی برای این که دیگر اعراب نازنینی که 
در خوزستان و دیگر نواحی ایران عزیز زند گی می‌کنند. دچار چنین شبهه‌ای نشوند. اعلام 
می کنم که این بزر گواران نژاو ریشه‌ای عربی دارند و قومیت آنها عربی است اما دارای 
ملیتی ایرانی هستند. درست مانند کلمه‌هایی که در فارسی رواج یافته‌اند و گرچه‌ریشه‌ای 
عربی دارند. شکلی ایرانی به خود گرفته‌اند. پیش ا زاین نیز گفته‌ام که کلمه‌ای که هزار سال 
ها ان قاری رامع وکا قاتا 
سلیم که نام فامیل بسیاری از ایرانی‌هاست: سلیمی... این کلمه در زبان فارسی جزو کلمات 
ایرانی است امامی دانیم که‌ریشهای عربی دارد. حوب است دراین باره کمی قلم خودرا 
بفرسایم و مداد تراش خوبم رابه زحمت بیندازم: ۱ 

سلیم درعربی به‌معنای‌مار گزیده است والبته معنای اصلی ان سالم» بی عیب و رسته 
از آفات است. اعراب‌برای آن که نفوس خیر بزنند. به ما رگزیده هم می گویند سلیم(سالم و 
رسته از آفات) تانفوس شر نزده باشند و مار گزیده آنها خدای ناکرده نمیرد. همچنین است 
کلمۀ مفازه که در عربی بیابان معنی می دهد ولی معنای اصلی آن جای رستگاری است تا 
بازهم نفوس خیرزده باشسند و کسی که به بیابان می‌رودبااین ذهنیت که بیابان عربی یعنی 
مفازه جای رستگاری است. او در بیابان گم و گرمازده نخواهد شد .مولوی آتشین خون که 
امیدوارم شور شیدایی او به شاعران و هنرمندان سرایت کند. دراين باره گفته است: 
در جهان باژگونه زین بسی است IS‏ وب و 
مسریی‌اب ان رامفازه‌ نام شد نام و ننگی عقل شان را دام شد 

درفارسی هم کلمه‌هایی هست که معنی اصلی آنها با معنایی که رفته‌رفته پیدا کرده‌اند. 
فرق می کند. مثال: آهو... این کلمه یعنی عیب و نقص وبیماری وبد وناپسند اما اگرروزی 
دهاز فا ماس هه مت دسا خی ا ا کل 
دخترنازنینم تومثل اهو.زیبا و چابک‌پایی و چنان تند حرکت می کنی که ترافیک راجا 
می گذاری» دختر شما خوشحال می شود و از خیر ماشین می گذردزیرااوهر گز فکرنمی کند 
که اهو یعنی معیوب ونایسند.اگرمی‌دانست...نه.همان بهتر که نداند. اما خوب است که 
شسمابدانید «هو» در فارسی یعنی خوب وبی عیب. حرف «) کلمات رامنفی می کند. پس 
آهو یعنی باعیب» ناخوب نایسند... نا گفته نماند که«1»درفارسی چندین و چند معنی دارد 
که در این قطره نمی گنجد پس از آن می‌گذرم. ۱ 

حاشیه‌های درهم: گفته باشم که کلمة درهم» از واژه‌های جدید است و قدما آن را 
نداشتند. حوب است که نویسند گان وشاعران معاصر کلمه‌های زبان معاصر رادر آثار 
خود وارد کنند واز چیزی نترستند. مگر مولوی و حافظ و دیگران چنین نمی کردند؟ مثال 
از عالی جناب. مولوی بزرگوار: 
باده حاص خورده‌ای. نقل حلاص خورده‌ای بوی‌ شراب می‌دهی. خربزه دردهان مکن 

بادۀ حاص و نقل حلاص و خربزه در دهان کردن از اصطلاحات کو چه بازاری روز گار 
حضرت مولوی بو ده و او که امروز فخر کلام و عرفان جهان است. بی‌هیچ ترسی. این دست 
کلمه‌ها و اصطلاحات راوارد شعر خود کرده است پس ماهم نترسیم و بگوییم 

چه کس از باغ فلک میوه سوا کرد و خرید؟ 

فلک آن میوه فروشی است که درهم دارد 

دل غمدیدء ما را بجز از داروی وصل 

کس ندانست مشابه که چه مرهم دارد.... یعنی داروی مشابه و ژنریک. 

نویسندگانی چون ابوالفضل بیهقی در تاریخ بیهقی و محمد منو در اسرار التوحید. و 
سعدی در گلستان. ه رگزبه خودنگفته‌اند که حوب است بانثربزرگان پیش از خود بنویسند. 
دلیل موفقیت آنهااین بوده که بانثررو زگار خود نوشته‌اند.امروزهم‌باید چنین کنیم و 
اگرمی خواهیم نثری عرفانی بنویسیم باید به زبان‌زمان حودمان بنویسیم ولی باافسوس 
می‌بینیسم که ادبی نویس هاو عرفانی نویس‌های معاصر با زبان روز گار عطار و شیخ نید 
تقا اه و سک ما مان همست اون کا رکو دان ران د وھ فان 
ندارد؟ تاشمامی روید و می‌پرسید. من هم بروم و برای هفتة آینده قطره ای شیرین و گوارا 
پیداکنم. گمان کنم دلپسند باشد که هفتۀ بعد از عبارات یجوج و مأجوج حرف بزنم. 


f‏ مدا و۸۸ 44 طاعات سل 


جوا 
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د آن است که دار ای خودر 


ادد 


سم 


هدو اد وی خود دا نگهد ار د 


حص ت امد (ع) 





شر نا 4 0 گزارش سفری پرراز و فریبنده به کویر و خلیج فارس 


شهر خانه‌های بی د یوار 


این سفر پرماجراء در تعطیلات نو رو زامسال انجام شده است. مسی راز ته ران به طرف یزد وکرمان شروع 
شد و بعد حاشیه خلیج فار س و بالا خر ه خو زستان مقصد نها یی بو د. در این سفر پرخاطره. اثار باستانی دل 
کویر وفرهنگ بومی و موسیقی و مراسم زار هرم زگانی‌هاموردبررسیقرا رگرفت...حالا بعد از حدود 
پنج هزار کیلومتر رانندگی به استان خوزستان رسیده‌ایم و در این شماره» شه ر اهواز و... 


همسغر بعدی 
دیروفت بود که به اهواز رسیدیم... شهری با وسعت 
نسبتا زیاد و تنوع قومی و زبانی قابل توجه... 
همسفر بعدی به ما ملحق شد. حالا پنج نفر بودیم... 
رفتیم... 
در مورد استان خوزستان و بخصوص شهر اهواز 
گفتنی ها زیاد است... حضور قو مهای مختلف که به زبان 





خیابان های روبایی خرمشهر 


ب 
اطلاعات کک کي ارو ۳۳۸۳ 





و رسوم متفاوت زندگی می کنند» مثل رنگین کمانی که 
بر شهر چتر انداخته باشد زیبایی خاصی به آن داده است. 
جمعیت قابل توجه عرب زبان هستند... بختیاری‌ها هم 
که تعداد زیادی از حمعیت این شهر رابه خود اخحتصاص 
داده‌اند... از طرف دیگر صائبین که در سکوتی آرام كنار 
بقیه زندگی می کنند و جزو شهروندان بسیار شریف و 


شهری که به پل هایش معروف بود 

این قوم که به زبان محلی به آنها صبی می گویند از 
دیرهنگام در این منطقه زندگی می کردند و به ایین چند 
هزار ساله‌ خو دباقی مانده‌اند...قدیمی‌هامی گویندصبی‌ها 
بیشتر طلافروش هستند... اما اطلاعات در مورد این قوم 
متاسفانه بسیار کم است و حتی شاید بعضی از خوانند گان 
ما از حضوراین قوم قدیمی در کشور باخبر نباشند... 

انان در ایین خود توجه ویژه‌ای به اسمان و ماه 
و ستاره‌ها و خورشید دارند و به نوعی به آنها ا 
می‌دهند... مراسم عروسی و دیگر اعیاد خود را در اب 
برگزار می کنند. قبلاها بیشتر می‌دیدیم که «صبی‌ها» کنار 
رود کارون در شهر اهواز با لباسهای سفید زیبا می‌آیند و 
عروس و داماد روی سر هم آب می‌ریزند و پیری در آن 
میان خطبه عقد را می خواند و... 

اما دیگر نمی‌دانم آنها با این کارونی که هر روز 
کمآب‌تر و کثیف‌تر می‌شود چه می‌کنند! کارونی که 
دیگر آن اب خروشان را ندارد و حتی قایق‌سواری هم 
در خیلی از جاهای ان غیرممکن است... کارونی که 
نگاه پر حسرت اهوازی‌ها به آن دوخته شده و متاسفانه 
مسوولین هیچ پاسخی برای این وضع اسفبار رودخانه 
زیبای کارون ندارند... 

شهر که زمانی به پل هایش معروف‌بودورودپرآبش... 
حالا فقط شاهد اندک آبی است که با گل و لای زیاد از 
شهر رد می‌شود... 

ساکنین اهواز از گرد و خاک چند سال اخیر نالانند... 
کشاورزی به شکل جدی لطمه خورده, درختها تک و 
توک خحشک شده‌اند و... و باز هیچ مسوولی به مردم 
پاسخی برای حل این معضل نمی‌دهد.. 

شهر پرنعمت اهواز که با داشتن کارخانه‌های عظیم 
صنایم فولاد و لوله‌سازی و پتروشیمی و صنایع دیگر 
نفت» ثروت را در خود جای داده است. متاسفانه از 
امکانات ویژه یک شهر مدرن و بز رگ کمتر بهره‌مند شده 
است... مردم به خیلی چیزها گله‌مند هستند و بزرگترین 
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شهری فر اموش شده 

روز بعد به طرف خرمشهر راه افتادیم... سالها از 

آحرین دیدار من از شهر حرمشهر می گذرد... وقتی تازه 


نمای بیرونی موزه جنگ 


آزاد شده بود و برای بازدید از خانه‌مان همراه چند سرباز 
به آنجا رفتیم و با چند سال بعد که دیگر جنگ تمام شده 
بود و بازسازی در بوق و کرنا صدایش پیچیده بود به این 


شهر آمده بودم... 

حالا بعد از ۲۰ سال که از خاموش شدن توپخانه هاو 
ضدهوایی‌ها می گذشت به طرف شهر پرنخل خرمشهر 
می‌رفتیم... 


می‌دانستم دوباره دیدن تصوير سالهای قبل از جنگ 
این شهر امکان‌پذیر نیست. اما اندک امیدی داشتم که 
زندگی در آن جاری باشد و بارقه امیدی به زنده شدن 

وارد شهر شدیم. با اندک حافظه‌ای که از خانه دوران 
کودکی‌ام داشتم» نشانی را گفتم و به طرف خانه‌ای که 
روزی با ترس و وحشت أن را ترک کرده بودیم رفتیم... 
کو جه را پیدا کردم... خانه کنار نخلستان بزرگی بود... 
نخل‌هایی که هنوزباید صدای جیغ بچه‌ها و خنده‌هایشان 
اف ان می پیچبد... نخل‌هایی که به ان تاب بسته بودیم 
و من ساعتها روی آن تاب می‌نشستم و برای خودم 
رویاپردازی می کردم... تاب هر چه بیشتر به هوأمی‌رفت 
من مهیج تر به قعر روياهايم فرو می رفتم... 

تا ته کو چه رفتیم... دریغ از یک نخل... بر گشتیم... باز 
رفتیم... بالا خره باور کردم که نخل‌های بی سر خرمشهر 
دیگر حتی اثری از تنه‌های رد نيز نيسٽٿ.. زمين 
اطراف خانه یک دست بایر و گل الود بود... همه نخل‌ها 
را کنده بودند... نخل‌هایی که انتظار داشتم حداقل تن 
بی‌سرشان راببینم... که ندیدم... 

در بازسازی. دور خانه را دیوار کشیده بودند... 
دیوارهایی که من اصلاًآنها را دوست نداشتم تم. قبل از 
جنگ اند ک خانه‌ای رف .. خانه 
انگاردردل نخلستان‌بود...انگارباهمسایه بغلی چیزی‌برای 
جدا شدن وجود نداشت. همه یک خانواده بودیم. عصرها 
که توی حیاط می‌نشستیم و چای می خوردیم» حياط بغلی 
هم جزیی از حياط ما بود و ما جزیی از حیاط انها... 

حالا خانه‌های(کوی‌اریا»باان‌شمشادهاودرخت‌های 
معروفش بیشتر مخروبه بودند و خانه‌های بازسازی شده 
هم‌بادیوارهای‌زشت و خشن از مخروبه‌های اطراف جدا 
شده بود... دلم می خواست بروم داخل ان خانه اتاقم... 


کشتی هاوقایق های اروندرود 


آشپزخانه‌ای که جوانی مادر را در خود داشت سالن 
پذیرایی که یادآور میهمانهای نوروزی بود و جشن‌ها 
وعروسی‌ها... 

ترسیدم... مبادا بروم تو و از خاطره‌هایم چیزی 
باقی نمانده باشد... گفته بودند خانه را به شکل دیگری 
بازسازی کرده‌اند... همه وسایل بعد از جنگ به سرقت 
رفته بود خی رالات . حتی درهاو پنجره‌ها... 

داخحل نشدم.. .. گفتم بگذار همان تصوير فدیم در 
ذهنم باقی بماند و در چهره جدید آن خانه روزهای 
وس ودی ا و و ر 
می توانستم در ان خانه پیداکنم راهم از خود دریغ کردم 
و فا هی یو 


«صبی‌ها» کنار رود کارون در شهر 
اهوازبالیاسهای سفندزییام ی آیند 


و عسروس ودامادروی سر هم اب 
می‌ریزند وپیری‌درآن مان خطیه 





موزه جنکت 

آن طرف رودخانه» شهر تقریباً شور و حالی بیدا کرده 
بود اما کثیف و بی‌نظم و بی‌قواره... دیگر از آن شهر آباد 
و سرسبز خبری نبود... رفتیم موزه جنگ... موزه‌ای که 
بسیار محقر و زشت بود که به هیچ عنوان نمی توانست در 
حد رشادتها و جوانمردی‌های این شهر باشد. اینجاست 
که انسان دلش نمی خواهد ذره‌ای به این شهر تعلق داشته 
باشد و یا حداقل از تعلقاتش فرار می کند... 

ا ی کدرا موه ال موه وه ود 
زیباشناختی و هنر بود... یاد موزه جنگ لندن افتادم... 
چه زیبا و چه پرحس بود... انگلیسی‌ها وقتی وارد ان 
موزه می‌شوند به مقاومت خود در جنگ جهانی اول و 
دوم می‌بالند و احساس غرور می کنند... هنر دست با اثار 
باقیمانده از جنگ مجموعه‌ای ساخته بود که حتی‌برای من 
که توریستی بیش نبودم بسیار دیدنی و تاثیرگذار بود. 

اما این موزه چجه؟! هرچه سعی کردم تجربه خودم در 
جنگ را پیدا کنم. ندیدم... 


عکسها و مجسمه‌ها و طراحی‌ها بسیار نازل و 
بی‌سلیقه کنار هم گذاشته شده. انگار این شهر همان شهر 
نیست که گفتند خحدا آن را آزاد کر د! 

انگار این شهر همان شهری نبود که بچه‌های کو چه 
و خیابانش تا آخرین روز مقاومت جانانه‌ای کردند و 
برای آزادی‌اش چه خونها ريخته شد و چه رشادتهایی 
به یاد گار ماند.. 

از موزه خیلی زود بیرون آمدم... آنقدر عصبانی بودم 
که دلم می‌خحواست هر کدام از مسوولین شهر یا استان را 
که می‌بینم» سرش داد بکشم و هوار بزنم که کجارفت هنر 
وذوق و سلیقه ایرانی که کنار این خاطرات مجموعه‌ای 
بسازد دیدنی و قابل وصف!!! 

دریغا که این استان همچنان گرفتار ضعف شدید 
مدیریتی است و افسوس مسوولین عالیرتبه کشور هنوز 
باور نکرده‌اند که عوزستان چه منبع عظیم ثروت است 
و چند درصد از بودجه کل کشور از ین منطقه به دست 
می‌آید و شایسته اندک توجهی د بیشتر می‌باشد!! 

وقتی به تاریخ این چند دهه کشور نگاه می‌کنیم 
هیچ اتفاق مهمتر از هشت سال جنگ نداشتیم و چه 
محقرانه از آن یادگاری ساخته‌اند و پذیرای خیل عظیم 
مسافران نوروزی بودند!! چقدر جای هنرمندان زبردست 
و پرذوق کشورمان درآنجا خالی بود! چند دقیقه‌ای هم 
کنار اروندرود نشستم... رودخانه‌ای که بین شطالعرب 
و اروندرود بودنش چه جنگی به پا شد و چه خونها 
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پادم به کودکی‌ام افتاد... با قایق از رود رد می‌شدیم. 
این طرف شهر بازار ماهی فروشها و از همه مهمتر شور 


کنار پل پرماجرایش در خاطره قدیمی‌ترها هميشه باقی 
اب ۱ 
دلم می گیرد وقتی می‌خواهم بنویسم دیگر ان 
خاطره‌ها برای نافیل کل دا ان شهر تکرار دمی‌شود 
و... و... و بغضی که در گلوی هر بیننده‌ای راه نفس را 
ادامه دارد 





حاشیه رودخانه. محل تفریحی مسافران نوروزی 
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یک انسان دارایی‌های بسیار ار ز شمند تری از پول و ثروت می‌تواند 


داشته باشد 


بی‌خامان 


دکتر بهمن بهروزی 


یک حادثه تلخ و وحشتناک باعث شد تا مری برای هميشه خانه و کاشانه را گذاشته و فرار رابر 
قرار تر جیح دهد. اما آیاسرانجام گذ شته به او دست پیدامی کند؟.... 


اموال‌مری 
یسک پتو. یک بالش, چند تکه لبا سکهنه و مندرس. چند کتاب کهنه و یک سبد چ ر خدار فلز ی که 


اموال خود را در درون آن به اینطرف وآنط رف م یکشاند. تنها دارایی‌ها ی این زن سیاهپوست را تشکیل 


می داد که ده سال بی‌خانمانی از او شخصیتی برابر با صفر ساخته بود. اما این همه واقعیت‌ها درباره مری 


حمله به بی خانمانها! 

یکی از عملیاتی که پلیس در شهرهای بزرگ کالیفرنیا 
مانندلس انجلس ویاسانفرانسیسکوهردویاسه‌سالیکبار 
به ان دست می‌زند» هجوم به‌مکانهایی است که در آنها 
افراد بی خانمان زند گی می کنند و یلیس به بهانه شکایات 
جمع شده از جانب مردمانی که در نزدیکی اینگونه مکانها 
ساکن می‌باشند و همچنین به بهانه نارضایتی از جانب 
شسهرداری‌هاا زنظربرهم خوردن زیبایی و 
اقدام به جمع آوری بی خانمانها می کنند. بعد هم از آنجا 
که‌نگهداری از آنها در زندان و یاداد گاهی کردن آنها 
هزینه بسیاری دربر دار در کمتراز ۶۸ساعت آنها را 
رهامی کنندو پس از آزادشدن هم بی خانمانها دوباره با 
همان چرخ‌دستی‌های خود و البسه کهنه و مندرس.اما 
این بار در مکانی دیگ بساط خود را پهن می‌کنند و یکی 
دو سال بعد هم دقیقا همین اتفاقات تکرار می‌شود. در 
این میان در هر بار مدد کاران اجتماعی که برای جلو گیری 
ااا یی وت 
قرار می‌دهند. در موارد محدودی به افرادی برمی خورند 
اا هی کل م با ی ا 
همانا تسلیم شدن در برابر ناملایمتی‌ها و پاک باخته بودن 
درزندگی است. دارند و آنگاه آنهارابه کلینیک‌های ویژه 
بیماران روحی و روانی معرفی می کنند تا شاید گشایشی 
در کار آنها پدید اید. 

مری دانلی 

در زمستان سال ۱۹۹۶ هم همین اتفاق افتاد. یعنی 
در یکی از هجومهای پلیس و جمع آوری بی خانمانها 
یک بانوی مددکار به صورت اتفاقی در میان انها به زن 
سیاهپوستی برخورد کرد که شکل حرف زدن او و نحوه 
برخوردهای او بادیگران تفاوت داشت و بان وی مدد کار 
هم پس از انکه ان زن ازاد شد اورابه نزدما اورده بود تا 
بررسی روی او صورت گیرد. ما تنها پی به هویت آن زن 
بردیم که نامش مری دانلی بود و 1 ۶سال هم سن داشت. 
اماهر چیزدیگری دراو برای ما مجهول بود. در این ميان 
آنچه که بانوی مدد کار را متعجب کرده بود برای ما هم 
اماب ار وه اوت جا کاب کته 
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مانند اولیس. تریستان و ایزولسده و اودیسه رادراختیار 
داشت ونکته دیگر اینکه در صحبت کردن هم از ادبیات 
بالاو کلمات سنگین ومشکل استفاده می کرد که تنها 
از پروفسورهای ادبیات دردانشگاه چنین سخن پراکنی 
برمی آمد.البته تصوراولیه‌مااین بود که همه چیز در 
او تصادفی وغیرواقعهی‌بود.ضمن آنکه صحبت‌های 
علیرغم به کار گیری ادبیات مشکل, دارای روند منطقی 
نبسودو جملات هرزوب دون معنایی راادامی کرد. واو 
در پاسخ‌های ما هم از چنین جملاتی استفاده می کرد که 
در نتیجه ما قادر نمی شدیم تااز گذشته واقعی اوآ گاه 
شسویم تابتوانیم با ار تباط دادن با حال مشسکل روانی او 
راپیدا کنیم. اماهیچ شکی وجودنداشت که اواز مشکل 
روانی حادی رنج می برد که به احتمال فراوان ریشه در 
گذشته‌اش داشت. 
جستجوی‌بزرگک ۱ 

پس از انکه تلاشهای او ليه ما به نتیجه نر سید مابران 
شدیم که خودمان با تمام ابزاری که دراختیار داشتیم» 
گذشته اور جستجو کنيم. چرا که وضعیت سلامتی او 
هم که بسیار شکننده بود اجازه نمی داد تااز هیپنوتیزم پا 
شوک استفاده کنیم. بنابراین ابتدابه سازمانهای مربوطه 
مانند ثبت احوال.وزارت آموزش و غیره‌مراجعه کردیم 
تاانری‌ازاودرزمان تولدش ویادردوران دبستان‌و 
دبیرستان به دست آوریم. اماچنین گذشته‌ای از مری 
دانلی و جودنداشست. گویی که اویک روح سر گردان 
بوده که نا گهان در میان انسانها ظاهر شده بود. اما نیافتن 
انری از او درایالت کالیفرنیاء برای ماموید این نکته بود 
که او ممکن است گذشته خود را در ایالت و یاحتی 
ایسالات دیگری طی کرده باشسد. تنها مدرک قاطعی که 
ماازمری دانلی در دست داشستیم این بود که او در دو 
شهر سانفرانسیسکو و لس آنجلس, در طی سه مورد که 
جمعا شش سال رانشان می داد به جرم بی خانمانی و 
مزاحمت محلی. با زداشت شده بو د که هر بار ۶۸ساعت 
بعد هم آزاد شده بود. بنابراین مامی توانستیم تنها شش 
سال از جمع ٤٦‏ سال عمراورانشان کنیم که انهم همگی 
دوران‌بی خانمانی اوبوده‌است. اماهمین امرنشانگر 
نکته مهم دیگری بود و آن هم اینکه ۶۰ سال بقیه از عمر 





او چگونه و کجاء طی شده‌بود؟ این پرسشی بود که ما به 
دنبال این پاسخ برای ان بودیم. جستجوی کشوری ما 
انجام شده بود. در گام بعدی تصمیم گرفتیم که جستجو 
را محدود به سه ایالت کنیم. برای این کار از خود سوال 
کردیم که کدام ایالت بیشتر از همه جمعیت سیاهپوست 
در خود دارد که بخشی از انها مجبور به مهاجرت و نقل 
مکان به ایالت‌های بز رگتر می‌شوند؟ انگاه و خیلی زود 
پاسخ خود را از طریق پژوهش‌های علمی دانشگاهی 
دارای جمعیت سیاهیوست بیشتری از همه بود. حال 
سوال بعدی خود رابدینسان مطرح کردیم که کدامیک 
از سهایالت نام برده‌شده‌دارای سیاهپوستان باميانگین 
بالاتری از نظر دانش و سواد می‌باشد که خیلی زود 
هم پاسخ خود را یافتیم و آن ایالت جورجیا بود. حال 
بساثبت احوال و بایگانی وزارت آموزش در جورجیا 
روشن شد. 
مری از تولد تا... 

مری دانلی درشهر ساوانا واقع در جور جیا از پدر 
ومادری فقیرمتولد شسده‌بود. یدروم ادرش هردو 
کار گر یک مزرعه بودند که در همان مزرعه هم یک اتاق 
کو جک حصیری به انهاداده‌شده‌بود. پدر مری زمانی که 
بود که دخترش بر خحلاف خودش مدرسهویاد گرفتن 
دبیرستان را پشت سر گذاشت و در رشته ادبیات به کالج 
ساواناراه یافت» ضمن آنکه در تمامی دوران تحصیل او 
دانش آموز ممتاز محسوب می شد. در دانشگاه‌هم مری 
علیرغم ناملایمتی‌های بسیار و تبعیض نژادی اشکار 
وفوق لیسانس حودرادریافت کرد. پس ازآن بود که 
مادرش از جهان رفت اما بسیار راضی از انکه مری به 
یک پژوهشگر و شخصیت مطرح در ساوانا تبدیل شده 
بود. در چند سال بعدی» مری ضمن تدریس در کالج» 
دوره دکترای ادبیات راهم طی کرد و به عنوان نخستین 
سیاهیوست در ساوانا که به در جه د کترای ادبیات نائل 
آمده بود شناخته شد. پس از ان مری که اکنون ۲۸ ساله 
شده‌بود.ب رآن‌شدتابه زند گی خصوصی خودش هم 
برسد و از آنجا که طی چند سال گذشته‌اش با مردمهربان 
و سیاهپوستی که کارمند دبیر خانه دانشگاه‌بود آشناشده 
بود واین اشنایی به علاقه نیز تبدیل شده بود. مری و 
آن مرد که جرج فنون نام داشت زند گی مشترک خود را 
اغاز کردند درحالی که مری واردبیست و نهمین سال 
زند گی خود شده بود. 

سورس 

تن از اا سال ر اغا اک ف فرق 
و جرج گذشته بود» به حاطر جریانات مربوط به رادنی 
پلیس بدون هیچ دلیلی مورد ضرب وشتم سنگین قرار 
گرفته بو د و داد گاه لس انجلس هم درنهایت بی شرمی 


ماموران پلیس رابه عنوان عمل ناشی از انجام وظیفه 
تبرئه کرده بودند) شورش واعتراضی در سرتاسر کشور 
توسط سیاهیوستان به راه‌افتاده بودوازسوی‌دیگر 
ستپوستل مضب و هل بقع دی هر 
مغتنم دانسته و حمله به سیاهپوستان را اغاز کردند. در 
این میان یک شب. مری از همه جا بی خبر که از دانشگاه 
وپس از پایان تدریس. عازم منزل شده‌بود. خود رادر 
خیابانی یافت که چند سفید پو ست بانقابهایی که یاداور 
دوران ۸-۸-۸ یا کلانها بود آن رابسته بودند. آنها پس 
از مشاهده مری در پشت فرمان اتومبیلش او رابه زور از 
الا رت ا ا ر ددا 
رادا چوبهای ورزش بیس با به جان مری افتادند 
تااینکه او خونین ومدهوش به کف 
خیابان‌افتاد. نقاب رویان سفیدپوست 
هم‌با این تصور که مری جان باخته او 
رارهاکرده‌وبه سرعت ازمکان دور 
شدند. 
چهار روز کما 

خانم پروفسور مری دانلی چهار 
روز تمام رادر بیمارستان درحالت کما 
بسر برد درحالی که در تمامی مدت 
شوهرش دست او را گرفته بود و پس 
از چهار روز سرانجام در میان اعجاب 
پزشکان. مری از کما بیرون امد. اما او 
دچار ضربه مغزی شده بود و پزشکان به 
شوهرش می گفتند که قادر به پیش‌بینی 
نیستند که مسری تاجه ان دازه قادر به 
دست آوردن توانایی‌های معمول خود 
خواهد بود. درواقع مری حتی فادر به 
حفظ تعادل وراه رفتن هم نبود. این 
درحالی‌بود که‌در۳۱سالگی قاعدتا 
بايد در اوج توانایی‌های انسانی خود 
باشد.اماضربات مغزی به‌واقع کنترل او 
راروی خودش بسیار محدود کرده‌بود. 
در هرحال پس از چند روز به دستور 
پزشکان فیزبوتراپی‌هاوتمرینات  .‏ 
مربوط به با زگرداندن توانایی‌های فیزیکی او آغاز شد 
ودرحالی که پیشرفت نسبتا محدودی رااز خودنشان 
می داد یک روز صبح زمانی که پرستارهابه اتاق او آمدند 
تااورابرای تمریناتش اماده کنند. اثری از مری نیافتند. 
پس از آن نسوهرش هم در جریان گذاشته شدامااو 
هم باو جودی که به تمامی مناطقی که مری امکان گام 
نهادن به ان‌راداشست.برای حستجو رفته بود. امااثری 
ازمری‌نیافت.پس ازآن جس تجوی‌سر ۱ ۳۲ 
هم آغاز شد. برای چند هفته خبر مفقود شدن پروفسور 
مری‌دانلی نخستین خبررسانه‌هابود اماهیچ اثری از 
اوبه دست نیامد. پلیس وبسیاری از منابع دیگر مانند 
دادستانی براین عقیده‌بودند که طرفداران تبعیض نژادی 
ازبیم آنکه‌مری‌درداد گاه آنهاراشناسایی کند.اورا 
دزدیده و سپس سر به نیست کرده بودند. سرانجام پس 
از یک سال پلیس, پایان جستجو را اعلام کرد و جرج هم 
غمگین و افسرده به زند گی عادی خود ادامه داد. 


ده سال بی خانمانی 

حال با تو جه به جزییات روشن شده ما می‌دانستیم 
که مری یک روزاز بیمارستان فرار کرده يا شاید هم او 
رابیرون کرده بودند. اما قدرمسلم این بود که او پس از 
آن‌زند گی گمناموبی خانمانی را آغاز کرده‌بودواین 
دوره‌ای بود که ما باید ان راشناسایی می کردیم و دلیل 
اقدام‌مری رامت و جه‌می شدیم.دراولین گام‌روی‌اوپروسه 
ام.آر. ی به انجام رسید تا میزان تخریب مغزی روی او 
روشن شود. آنگاه در نتیجه این آزمایش ما مشکلاتی را 
در بخش حافظه و بخش پردازش شخصیت يافتیم اما 
ااج هکل باس فا رای ماران نله رد؟ 
پاسخ آن منفی بود چرا که پس ازام.آر.آی» مامتوجه 





شدیم که می‌توانیم بدون آنکه از تخریب بیشتر در مغز 
اوبیمناک باشیم پروسه‌هیپنو تیزم الکترونیکی‌راروی 
او انجام دهیم و در جریان همین پروسه بود که او رااز 
نظر ذهنی به دوران بستری بودنش در بیمارستان انتقال 
دادیم. پس از آن‌هم بخش حافظه او رافعال کردیم و 

سپس زاو پرسیدیم که چه اتفاقی افتاده و آنگاه‌همه چیز 
روشن‌شد .دوتن ازیزشکان بیمارستان که سفیدپوست 
بر رب رت ۳ 
ویک شب هر دو از بخش‌های خود بر بالین مری آمده 
بودئد و درحالی که برای ترس‌اندن بیشستر او نقابهای 
وحشتناک خود راروی چهره گذاشته بودند و چوب 
بیس بال راهم دردست خود تکان می‌دادند به‌مری 
اولتیماتوم دادند که کوچکترین سخنی درباره حادثه 


آن‌شسب برابر ا دردیای رای ار خواهد رد در 


تمامی طول ان شب مری در ذهن ضربانی که بر سر و 
صورت او وارد شده بودرآمرورمی کرد و حتی برزمین 








غلتیده و چهره خودرابادست و آرنج خود پوشانده 
بود. وحشت شدیدی او رافرا گرفته بود واین وحشت 
توأم بامشکلات مغزی که بر اثر ضربات بر او وارد آمده 
بود. قدرت تفکر درست را ازاو گرفت و ناگهان به این 
نتیجه رسید که همه این اتفاقها به حاطر اشتباه او و ادامه 
تحصیل و به دست آوردن مقام و منزلت بود و حالاباید 
این اشتباهات را جبران می کرد تانقاب رویان وحشتاک 
ازاودست بردارند و آنگاه صدایی در ذهن به او گفت که 
بهتر است خانه و کاشانه رابرای هميشه ترک کند و تازه 
ترک کردن کافی نیست بلکه او نباید هیچ چیز رابه یاد 
پس از آن بود که مری بای به فرار گذاشت و پس 
اا عرو دیش با نک فا 
که حمل گوس فند می‌ کرد پنهان کرد. 
قطار از جور جیا به کالیفرنیا می‌رفت 
و مری هم برای اینکه فاصله بیشستری 
میان خودش و گذشته‌اش بگذارد تا 


آورد. , 


ری داشت: 
آنگاه در حین سفربود که حافظه مری 
رقاب رویان 
تنهاعامل بافیمانده در حافظه او بودو 
به خاطر همین وحشت هم وی باید از 
و و ۰ .و 
بدین تر تیب بود که زند گی بی خانمانی 
راآغاز کرد و ده سال تمام‌بااین زندگی 
سرکرد.درحالی که تنهاکابوس او 
e EET‏ 
هم جملات گفته شده توسط بز ر گان 
ادبیات را به خاطر می‌اورد. تنها مونس 
اودردوران‌بی خانمانی کتابهایش ود 
وش خصیت‌هایی که در آن کتابها بود 
و در چنین فضایی مری دانلی ده‌سال 
o‏ 
با کشت شوهر 

خروج همه عقده‌ها از ذهن مری» 
گویی اورااز یک کابوس عظیمبیرون 
اورده بود.برای اولین باراو چشمان 
خود رااز حالت نیمه بسته خارج کرد و به اطراف خود 
نگاه کرد. ماهم بلافاصله شوهرش جرج رااز جریان 
باحبر کردیسم واوننها یک روزبعد در کنارهمسرش 
اه ار 
حالت ده سال پیش باقی مانده و درواقع عاطفه انسانی 
همچنان تازه در ذهن مری فعال بود جرا که طی ده سال 
از آن استفاده نکر ده بود و در نتیجه این عاطفه زمانی را 
طی نکرده بود و یر نشده بود. 

آنگاه زمانی که جرج به او پیوسته بود اوهم تحت 
تاثیر عشق پیر نشده‌مری قرار گرفته بود. آنگاه زمانی که 
هر دو دست در دست عازم خانه و کاشانه خود شدند 
مابالحنی جدی به جرج گفتیم: «لطفاً این بار یک لحظه 
همم‌مری را تنهانگذار.. .جرج هم لبخندی زد و گفت: 
«فعلاً به اندازه ده سال حرف و سخن داریم بنابراین تنها 
گذاشتن حداقل تا ده سال در کار نخواهد بود.)» 


۱۶ مرداد۸۸ 44 امات ل 
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صد بار گفته بودمش -شاید هم بیشتر "در همه این 
چهار سال لااقل هفته‌ای یکبار بهش گفته بودم. اوایل 
ازدواج و حتی تایکس ال اول, با خودم می گفتم: «چون 
۰ و فکر 
می کردم به همین زودی‌هاء کاملاً با اخلاق و روحیات من 
نقطه ضعفف ها و حساسيتهايم آشنامی‌شود و آن موقع همه 
مشکلات حل می‌شود اما... اما اینطور نشد. در همه چهار 
سالی که با هم ازدواج کرده بودیم» او هیچوقت رعایت 
نکرده بود و برای همین مدام با هم بگو و مگو داشتیم و 
دعوا. دیگر خسته شده بودم. از شب و روز سر و کله زدن 
بافیروزه حسته شده بودم... ا زاين زند گی خحسته شده 
بسودمادیرو زصبح هم طبق معمول یک دعوای مفصل 
کردیم ومن فریادزدم واواشک ریخت و بعد هم با 
عصبانیت از خانه زدم بیرون. با این حال شب که به خانه 
ND‏ 
هم این من بودم که پا جلو گذاشتم و منت کشی کردم.با 
اینکه صدایش زدم و جواب نداد »باز هم صمیمانه کنارش 


هنوزبا روحیات من آشنا نشده» رعایت نمی کند. 


نشستم و سربه‌سرش گذاشتم. خودش خوب می‌دانست 
مقصر اوست. اما مثل هميشه من عذرخواهی کردم مثل 
هميشه من منت کشی کردم. و باز هم مثل هميشه همین که 
گفتم «منو ببخش» فیروزه گریه‌اش گرفت و گفت: 

-نه... تقصیر من بود... تو منوببخش...اصلابیا همه 
چی زرو فراموش کنیم و دیگه حرف ش رو نزنیم مازیار... 
قبول؟ 

هر مرتبه که کار به اینجامی‌رسید و می گفت: «همه 
چیزرو فراموش کنیم» من هم حرفش را می پذ یرفتم و... 
اما دیشب نه! پعنی دیگر خسته شده بودم از اینکه همه 
چیز تکرار شود و فایده‌ای هم نداشته باشد! این بود که 
تصمیم گرفتم بااو قراری بگذارم و اتمام حجت کنم. لااقل 
اینکه مانند یک زن و شوهر منطقی باهم حرف بزنیم و 
مشکلمان را پیدا کنیم! 

لذابه آرامی و با خونسردی گفتم: (ببین فیروزه جان» 
ات ون ی رت ی ا 
و سپس یکساعت بعد یا نهایتا آحرشب» یا فوقش دو روز 
دیگه من بیام جلو و تو هم عذرخواهی کنی و با هم آشتی 
کنیم» اما دوباره فردا یا پس فرداء عین همین سناریو تکرار 


اطلاعات یی ۳ ساره ۳۳۸۳ 


براساس سر گذ‌شت: رعنا 


میشه؟ اول دعوا بعد عذرخواهی وآخر شب هم آشتی. 
فیروزه جان فکر می کنی تا کی می‌تونیم اینطوری نسبت 
شت داشته باشیم؟ به خدا بالا خره یکروز میرسه 
که هر دو ا زاین خیمه‌شب بازی خسته مشیم و این یعنی 
فاجعه! فاجعه به این معنی که دیگه نمی تونيم همدیگه‌رو 
تحمل کنیم... از هم حسته میشیم. از یکد یگه متنفر خواهیم 
شدو. . ببینم عزیزم» تو دوست داری این اتفاق بیفته؟!) 

فیروزه درحالی که سرش پایین بود و صداد یش آلوده 
به بعض با نگرانی و اضطراب گفت:«نه... نه مازیار... به 
خدا اگر اون روز فرا برسه» من می‌میرم... به خدا قسم من 
دقمرگ میشم مازیار... 

اینها را گفت و پرصداتر گریست. او را آرام کردم و 
پاسخ دادم: 

-منم می میرم فیروزه... مطمئن باش اگر چنین روزی 
برسد من زودتر از تو خواهم مرد...» اما مجبورم بگم که 
گر من و تواین مشسکل کوچک و احمقانه‌رو حل نکنیم 
بالاخره «روز تنفر» به سراغمان خواهد آمد؛ پس تو چرا 
رعایست نمی‌کنی؟ نمی خوام بگم فقط تو مقصری. من 
هم تقصیرکارم... من هم باید خودم‌رو کنترل کنم. امابه 
خدانمی تونم.من که قبل ازازدواجم ان هم به تو گفته 
بودم که صبحهاوفتی از خواب بیدار میشم. بدخلق و 
یکدنده هستم! چند بار ازت خواستم صبحها سربه سر من 
نگذاری؟ منصفانه بگو عزیز دلم؛ تا حالا شده من عصرها 
ویاحتی شبها که از سرکا برمی گردم» اگر صد تا حرف هم 
بهم بزنی بداخلاقی کنم؟ جون دوتا بچه‌مون شده؟) 

فیسروزه که دو مت داشست مانند همیشه با یی 
عذرخواهی کوچولو همه چیز تمام شود باز هم سعی 
می کرد سر و ته فضیه راهم بیاورد: «حق با توئه مازیار... 
بهت قول میدم دیگه صبحها بهت گیر ندم... حالا راضی 
شدی؟) 

درحالی که سعی می کردم کلامم رنگ تهدید پیدانکند 
گفتم: ده فیروزهجان: اند فعه تابه یک نتیجه‌ای رسیم 
اشتی نمی کنم... به جون «فرشاد و فرناز» تهدید نمی کنم 
فیروزه جان امااین حرف آخر منه که اگر یکبار... فقط 
یکبساردیگه میحهابی دلب بهم کرای دیگه ی 
نمی کنم؛ گوش میدی فیروزه جان؟ به جون پسر و 


به هم گذن 


دخترمون اگر چنین اتفاقی تکرار بشه همه چیزرو تمام 
می کنم... متو جه منظورم هستی عزیزم؟» 

فیروزه با خنده پاسخ داد و به شوخی گفت:«دیگه کم 
کم داری پررو میشی آقای قلدر! گفتم چشم دیگه؛ مطمئن 
باش دیگه تکرار نميشه. .. حالا هم بلند شوشام‌رو بخوریم 
ا هم ا .. موافقی ؟) 

آن شب تانیمه‌های شب بیرون بودیم و گپ زدیم و 
خندیدیم؟مخصوصأ کهاحساس می کردم فیروزه حرفهایم 
را کامل درک کرده و دیگر رفتارش را تکرار نخواهد کرد 
و... اما اشتباه می کردم! چرا که فردا صبح وقتی داشستم با 
عجله اماده بیرون رفتن می‌شدم [مخصوصا که شب هم 
دير خوابیده بودم ] ونگران بودم دير به اداره برسم. فیروزه 
همانطور که برایم لقمه درست می کرد گفت: «مازیار جان 
امشب زودتربیا خونه» سری به مامانم بزنیم...» 

جرعه‌ای چای شیرین نوشیدم و گفتم: «مگه یادت 
رفته؟ امشسب تولد «نیما» بجه خواهرمه... خودت گفتی 
کهمهناز۱ و اده‌بار بهت تلفن زده‌و یادآور شده 
که حتماً بریم؟» 

فیروزه کمی اخم کرد و گفت: «م دام خانواده تو... 
خواهرتو..پدرتو ا ۰ ۳ 
من ادم نیستم...؟! 

-این حرفها چیه فیروزه... ما بهشون قول دادیم... 
من اینو میگم... 

حرفم تمام نشده بود که با عصبانیت گفت: (بسیا 
خب. چرا دعوا کنیم... تو برو خونه خواهرت و من هم به 
مامانم سر می‌زنم و شب برمی گردیم خونه!) 

فکر کردم شاید حرفها و قول و قرارهای دیشب را 
از یاد برده؟ به همین خاطر به دیشب اشاره کردم دوباره 
صدایش رفت بالا و حت شدید ترا زهميشه فریاد زد:«مکه 
برده گرفتی که داری خط و نشون می کشی؟ 

من اما.... مثل همیشه دیوانه نشدم فریاد نزدم... فحش 
ندادم بشقابها را > ۱۳ 
حرفهایش رابزند سپس به آرامی در کمد راباز کردم و 
شناسنامه‌هاو عقدنامه رابیرون آوردم و روبرویش ایستادم 
و گفتم:«تمام شد فیروزه... خودت اینطوری خواستی! 
مگه بهت نگفته بودم...؟ مگه قسم نخورده بودم...؟ مگه 
التماس نکرده بودم؟ ولی تو نتوانستی جلوی خودت رو 
بگیری و دوباره همه چیزرو به ورعتی ا ف 
چیز تمام شد؛ مهریه‌ات راتا ریال اخر می‌پردازم... بچه‌ها 
هم طبق قانون مال من میشن»ماشینی هم که زیر پاته مال 
منه» سندش رو به نامت می‌زنم و... اماهمه چیز بین من و 
تو و به عنوان زن و شوهر تمام شد!منتظر باش روز محضر 
که مشخص شد بهت اعلام می کنم... 

اینهارادرحالی گفتم که فیروزه چند لحظه اول فکر 
می کرد دارم با او شوخی می‌کنم.... اما هنگامی که کیفم را 
برداشتم و با عصبانیت از خانه زدم بیرون» دیگر مطمئن 
شد که هیچ شو خی در کار ست ! 

برخلاف تصور زنم که بعداً شسنیدم گفته :«(یک لحظه 
خون به مغزش نرسید و تصمیم گرفت» من از مدتها قبل 
به این موضوع فکر کرده بودم. آری» لااقل در این یکسال 
آخر خیلی به‌این موضوع فکر کرده ب ودم که؛اگر قرار 
است آن عشق شیرین تبدیل به نفرت شود [مثل خیلی از 
زندگی‌های امروزه آپس بهتره که قبل از بیزاری از یکدیگر 
جداشویم. اگر تا آن موقع هم صبر کرده‌بودم. علتش عشق 
به فیروزه‌بود.اما حالا که با او اتمام حجت کرده‌بودم. 


وجدانم بابت هر تصمیمی آزاد و راحت بود! 

از خانه زدم بیرون و سر کار هم نرفتم. مرخصی رد 
کردم ویکی. دو ساعت توی خیابانها چرخیدم. می دانستم 
که اگر همان روز دنبال کارهای محضرو طلاق نروم» دیگر 
جرأت این کار را پیدانخواهم کرد! این راهم می‌دانستم که 
فیسروزه نیز علیرغم میل‌اش و برای حفظ غرورش هم که 
شده تامن جلو بروم او عقب‌نشینی نخواهد کرد! 

ساعت نزدیک ۰ صبح بود که گام اول رابرداشتم؛ به 
داد گاه رفتم و تقاضای طلاق توافقی دادم. بارئیس شعبه 
[ که اگر او اجازه می داد به محضر می رفتیم ] قبلا از طریق 
یکی از دوستان بانفوذم هماهنگی کرده بودم و لذا انجا 
زیاد معطل نشدم. طوری که ساعت ۱ با حکم دادگاه 
راهی محضر شدم. پیرمردی که خطبه عقد و طلاق را 
می‌خوان د. انق در باتجربه بود که حتی از نوع حرف زدن 
من حالات درونی‌ام را تشخیص داد و گفت: 

-پسرجان اولا که خانمت هم باید باشد [ گفتمش که 
در خانه منتظراست وسیپس ادامه داد ]ثانیا معلومه که تو 
امروز خیلی عصبانی هستی» پس بهتره هم خودت و هم 
خانمت یک هفته بروید فکر کنید و... 

باعصبانیت صدایم رابالا بردم و گفتم: «حاج آقاه 
هم من و هم زنم آدمهای عاقل و بالغی هستیم و تصمیم 
خودمان راهم گرفتیم» حکم داد گاه راهم که داریم... پس 
را تون می کی ؟ 

پیرمرد بر خلاف من - به آرامی پاسخ داد: «باشه 
پسرجان... جرا اینقدر عصبانی هستی ؟ من که حرفی 
نزدم... بسیار خب» صیغه طلاق رامی خوانم اما اگر 
خحودت راهم آتش بزنی» من همین لحظه این کار را 
نمی کنم...انگران نباش محضر ما تاساعت ۷عصر یکسره 
TS‏ حساعت بیشترفکرکن 
اگر باز هم به نتیجه رسیدی که طلاق بهترین راهه. ساعت 
1 بعد از ظهر منتظرتون هستم) 

چاره‌ای نبود. خداحافظی کردم و از محضرزدمبیرون. 
نه حوصله رفتن به محل کارم را داشتم و نه می خواستم 
به آشناها سر بزنم. حتی موبایلم رانیز از دسترس خارج 
کرده بودم تابا کسی صحبت نکنم. تصمیم گرفتم سری 
به فرحراد بزنم. سالها بود آنجانرفته بودم. اما ابتدابا 
خانه تماس گرفتم. خود فیروزه گوشی رابرداشت. در 
صدایش وقتی «الو» گفت. زی وجودداشت که قبلا 
احساس نکرده بودم. انگار فقط منتظر بود بگویم: «بیا 
همه چیزرو فراموش کنیم» تأ دوب اره بخندد و...امامن 
بی‌معطلی گفتم: «همه کارهارو کردم... ساعت بین ٤‏ تا 
۵ حونه منتظر باش تا بیام دنبالت که بریم محضر و کار 
راتمام کنیم...» 

فیروزه‌هیج نگفت و فقط زمزمه کرد: (باشه... 
حداحافظ» و این «خحداحافظ» را طوری گفت که من باور 
کردم که به ته خط رسیده‌ایم! 

ساعت حدود ۲ و نیم ظهر بود که به فرحزاد رسیدم 
وماشین راپارک کردم و آرام ارام از جلوی رستورانهای 
سنتی و «روباز» آنجامی گذشتم و دنبال یک محیط دنج 
ی کشت ا چ ای را اسر ات کنم. 

-اقامازیار... مازیارجان خودتی؟ 

سر که بر گرداندم «عاقلمردی» 0 ساله رادیدم که 
پشت میزمدیریت یکی از رستورانهانشسته بود. چهره‌اش 
آشنابود.امابه جانیاوردم. اوهصم خندید و گفت:«نه... 
نگران نشو... تو پیر و خنگ نشدی... من خیلی پیر شدم؛ 


(پیام» هستم... بچه محل قدیمی ؟) 

وقتی گفت «پیام»طوری جاخوردم که خودش هم 
متوجه شد؛ باورم نمی‌شد این همان بچه محل قدیمی من 
باشد که فقط سه سال از من بزرگتر بود؛ جلو رفتم و دیده 
بوسی و حال و احوال و... اولین سوالی هم که پرسیدم 
همین بود: (جرا اینقدر پیر شدی پیام؟» 

لبخند تلخی به چهره نشاند و گفت: «قصه‌اش 
مفصله... بیا بریم بنشینیم روی تخت دوتا چایی بزنیم و 
یک قلیان برات ردیف کنم تا بعد...» 

پنج دقیقه بعد وقتی «قل قل» قلیان بلند ند اولین 
جرعه چای را که خوردم یادم افتاد که او از همه بچه‌های 
محل زودترازدواج کرد آن هم چه ازدواح عاشفانه و 
پرشوری! پرسیدم: «از ماندی خانم چه خبر؟» 

پیام دود غلیظ قلیان را که بوی توت فرنگی می داد 
فرستاد توی صورتم و گفت: «مدینه گفتی و کردی کبابم؛ 
خود گویی و خود پرسی؟! وقتی بهم میگی چرا پیر شدی. 
بعد هم می‌پرسی از ماندی چه بر بعنی اینکه اگر از اون 
زن مشتی خبر داشتم که اینطوری داغون نمی شدم!) 

تعجب کردم. او و ماندانا[ که خود پیام اسمش راکو تاه 
کرده و گذاشته بود «ماندی»] شیرین و فرهاد و لیلی و 
مجنون محله به حساب می آمدند؛ یعنی پیام شانس آورده 
بسوه کان ری ون قسده سود همان رر ها 
اینکه جوان بودم متوجه شدم که تمام جوانهای محله 
در آرزوی ازدواج با او هستند که«گل سرسبد» دختران 
محل محسیوب می شد! ولی پیگیری‌های مداوم مادر پیام 
ومخصوصا خوش زبانی‌های پیام [ که مار را از سوراخش 
بیرون می‌کشید ] سرانجام ماندانا را نصیب او ساخت. به 
یاد دارم که تاهمان دی سه سالی که آنها هنوز از محل نرفته 
بودند. وصف خوبی‌هایشان به گوش می‌رسید و... حالا 
اما؟ پیام ادامه داد:«از موقعی که ماندی از زند گیم بیرون 
رفت» دیگه رنگ خوشبختی ندیدم به این دم و دستگاه و 
رستوران و... نگاه نکن...» دل خوش کیلو جنده؟ 

-ولی واسه چی؟ منظورت اينه که از هم جدا 
شدین؟ 

سرتکان دادو تایید کرد:«اره... وا زهمان موقع 
بدبخت شدم!) 

من قلیان را از دستش گرفتم و یک زدم و پرسیدم:«ولی 
جرا... شما دوتا که خیلی خوشبخت بودین؟) 

-درسته... خیلی خوشبخت بودیم؛ مخصوصامن 
که گاهی اوقات از فرط شادی و خوشحالی فکر می کردم 
خواب هستم! اما خب. گاهی اوقات ادمها از خوشبختی 
بیش از اندازه انتظار دارند! درست مثل من که فکر می کردم 
اگر یکروز چک ام ب رگشت می‌خورد. یا مثلاً اگر زنم با 
خواهرم بگو مگو می کردن» فکر می کردم نباید این اتفاق 
بیفتد... فکر می کردم خو شبختی یعنی اینکه هیچ موردی 
نباید توی زند گیم منفی باشد... واسه همین بود که اگر 
بین خواهرم و ماندی اختلاف رخ می‌داد. از زنم انتظار 
داشتم کو تاه بیاد و می گفتم:«مگه تو نمی خوای من شاد 
باشم؟ یامثلا اگر شب به خانه می آمدم و زنم بهانه‌جویی 
می کرد. بهش اعتراف می کردم که؛«توباید هوأی منو 
داشته باشی... می‌بینی که حسته‌ام... پس مراعات کنن!4 اما 
اشتباه می‌کردم... یعنی حالا می فهمم اشتباه می‌کردم؛ چرا 
که حوشبختی یعنی اینکه آدم بیشتر از اینکه گرفتار باشد» 
ارامش داشته باشدازن حوب و خانواده حوب یعنی اینکه 
جاپی وجود داشسته باش د کون ۱ ا 


وقتی از دست همه دلخوری, وقتی دوست داری درددل 
کنی و گریه کنی» بتوانی این کارهارو انجام بدی!ولی آن 
موقع که جوان بودم فکر می کردم اگر یکروز زنم به حرفم 
گوش نکند و حاضر نباشد با خواهرم آشستی کند. یعنی 
اینکه خوشبخت نیستم! اون روزها فکر می کردم وقتی 
شبهابه خونه میام و ماندی بهم گی ر میده یعنی اينکه با 
هم تفاهم نداریم و.... خلاصه که انقدر دچار این توهم 
شدم که تاسر بر گرداندم توی محضر بودیم و طلاق! بعد 
از جدایی فکر کردم زن حوب مثل خریدن کت و شلواره 
که اگر تلاش کنی» میتونی لباس بهتر از لباس قبلیات پیدا 
کنی! واسه همین دو بار دیگه ازدواج کردم اما عیب بعدی 
من این بود که همه‌زنها را باماندانامقایسه می کردم؛و چون 
هنوز هم ماندی رادوست داشتم لذازن دوم و سومم در 
مقایسه با ماندی کم می‌اوردند و طلاقشون می‌دادم! البته 
اوضاع ماندی از من بهتره اما اون هم خوشبخت نیست؛ 
ماندی چون بچه مان رابا خواهش و تمنی از من گرفت 
تاپیش اوباشد[البته دخترم آخر هفته میاد پیش من ]با 
این حال ماندی مجبور شد زن مردی بشه که او هم از زن 
اولش دوتابچه داشت. طبیعی بود که اون مرد بچه‌های 
خودش رو بیشتر از دختر من دوست داشته باشد. ماندی 
هم «(عسل» را از بچه‌های شوهرش بیشتر دوست داره؛ و 
این یعنی دعواهای مکرر و پشت سر هم! 

دختر بیچاره‌ام نیز این وسسط اندازه من و مادرش -و 
چه بسابیشتر از ما بدبخت شده؛ «کفتر دو بر جه شده)! 
ی نم و ارف 9204 a‏ 
که انجاست از دست ناپدری و خواهر و برادر ناتنی‌اش 
شاکیه! دردسرت ندهم مازیار جان؛ من واسه اینکه 
خوش بختی راپی داکنم» همه چیزرو گم کردم؛غافل از 
اینکه همان موقع خوشبخت بودم اما نمی دانستم... 

پیام سکوت کرد وقدری به فکر فرورفت و بعد با 
خنده ادامه داد: 

-بااین حرفها ناراحتت کردم ببخشین... از خودت 
چه خبر؟ شنیدم تو هم ازدواح کردی؟ دو سه تاازبچه‌های 
قدیمی رادیدم که می گفتند دختر خوبی نصیبت شده...» 
خوشبخت که هستی مازیار؟ 

نگاهم لابلای دود قلیان چرخید و به چشمان پیام 
خیره شدم و بی معطلی گفتم:«اره... خداراش کر خیلی 
ی ی و ی Sh‏ 


میده؟» سری تکان داد و گفت: 
واه ا ا شا 
با حانم و بچه هات نیامدی؟ 
سری تکان دادم و گفتم: (میام... همین امشب میام...» 
OK‏ 


فرشاد و فرنازروی تختهامی‌دویدند و صدای 
خنده‌شان به آسمان می‌رسید. فیروزه هم [ که از همیشه 
خحوشحالتر بود] برایم گردو را نمک می‌زد و بجای اینکه 
خودش بخورد "با زور - به من می‌داد! 

آری. من و فیروزه هنوز هم بعضی روزهابا هم دعوا 
می‌کنیسم و او گیرمی‌دهد و... اما حالامی‌دانم که اينهانیز 
کر رو ي اس 

راستی؛ من حالا یک دوست جدبد؛ یک استاد جدید 
هم دارم؛ صاحبآن محضر که اگر اصرارنمی کرد چند 
ساعت فکر کنم» شاید امروز سرنوشت دیگری داشتم؛ 
سرنوشتی شاید شبیه به پیام! 
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در کنفرانس ورسای‌هیشت آلمانی به ریاست کنت 
(براک‌دورف رانتزاو»شرکت کرده‌بودوزمانی که 
مسرانجام درهفتم ماه مه به سال ۱۹۱۹ مفاد موافقتنامه 
به هیئت از همه جیزبی خبر المان انتقال داده شد المانها 
با فریادهای ممل و از اعتراض به دلیل غیرمنصفانه بودن 
پاسخ دادند. در طی یک ماه بعد یادداشتهای سیاسی میان 
متفقین ودولت آلمان رد وبدل شدامانتیجه‌ای نداد. آنگاه 
درروز شانزدهم ژوئن در همان سال هیئت نمایند گی 
متفقین طی یادداشت شد یداللحنی به کشورالمان اخطار 
دک ان و وا تام ورس را لا تاک 
هفته به امضای نمایند گان خودنرساند. آنگاه عملیات 
نظامی بر عليه آن کش ور بلافاصله آغاز خواهد شد. و 
این جنگی بود که آلمانها 
تحت‌هیچ عنوان آمادگی 
آن‌رانداشتندواگرمتفقین 
عملیات نظامی خودرااز 
سرمی گرفتند در کمتراز 
را ر 
اشغال‌می کردند وآنوقت 
حارج کردن آنهاازچنین 
جاک حاصلیزی» 
ی 
بدین ترتیب پس از انکه 
چند دیا لوگ و بحث 
داخلی داغ میان موافقین 
و مخالفین قرارداد صلح 
0 به‌انجام‌رسید‌سرانجامو 
فحطی در المان و صف برای درست‌درموعدمقتضی. 
موادغذایی را ETT‏ 
ورسای‌راکه به واقع‌برایشان خجالتآورمحسوب 
می شا پذیرفتند. آنگاه مراسم رسمی در سرسرای 
آیینه‌هادر کاخ ورسای و درروزبیست وهشتم ژوئن 
را 
درزمان‌برگزاری مراسم‌ورسای» کشورآلمان توسط 
یک حکومت موقتی اداره می‌شد. ضمن آنکه عده‌ای هم 
به عنوان نمایند گان مجلس ملی که توسط مردم انتخاب 
شده‌بودند درمکانی موسوم به وایمار گردهم آمده‌بودند 
که‌برای نخستین با ریک قانون اساسی دمکراتیک رابرای 
کشور المان که اکنون به یک جمهوری تبدیل شده بود 
طراحی کنند. این مهم در جولای ۹ به پایان رسید 
و بدین ترتیب جمهوری وایمار متولد شد. مجلس در 
جمهوری آلمان شامل دو بخش می‌شد که البته بخش 


2 ۳ 
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پس از امضای موافقت نامه‌های صلح -مشکلات تازه‌ای پدیدار شد 


0 3 برگردان: بهروز بهرامی 
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پایان جنک: 


ارزش پول آلم ان براثر بحران اقتصادی به قد ری سقوط کرده بود که حتی ارزش هزینه 
"کاغذی که پول آلمان روی آن چاپ می‌شد را هم نداشت 


جنگ به پا يان رید وغرش تو پها. متوقف شد.اماحالا س رنوشت حهان از دست نظامیان به جنگال سیاستمدا ران انتقال 
یافت.آری موافقت‌نامه‌ها به امضاء ر سیده بود.اما امضای جند ب رگ کاغذ بسیار ساده ت را زآنجه که در عمل با آن مواجه شده 
بودند. بود و درواقع هیچکدام از طرفین چه پیروز و جه مغلوب. رضایت کاملی ا زآنجه که به دست م یآوردند وآنچه که از 


دست می‌دادند نداشتند و چنین شد که کش و قوسهای پس از جنگ هم آغاز شد... 


مهمتر همانا رایشتاگ نام داشت. رئیس جمهور 
هم بر طبق قانون اساسی جدید مستقیماً توسط 
مردم و با رای مردم انتخاب می‌شد. البته نقش 
رئیس جمهور بیشتر تشریفاتی قرار گذاشته شده 
بود. اما مسوولیت اصلی بر گردن صدراعظم و 
رایشتاگ (مجلس) گذاشته شده‌بود. 


و وایمار در آغاز کار با کوهی از 
مشکلات مواجه شده بود که البته این مشکلات 
بدون ارتباط با عهدنامه ورسای نبود. بویژه 
پرداخت غرامت‌های جنگی و کاهش دادن 
سیاستمداران رابه جهت وقوع‌مشکلات سرزنش 
می کردند و خود رأمبرامی دانستند حتی برخی از 
ار ال درسال ٩۲۰‏ ابه یک کودتااقدام کردند که 
هدف آن‌هم سقوط دولت وبرقراری دیکتاتوری 


نظامی بود. امابراثریک اعتصاب عمومی دربرلین. کودتا 
با شکست مواجه شد و این در حالی بود که تروریسم 





کور دار چ ا خن وید تن یت رین جاح 
سربازان آلمانی و متفقین بود 


جنگ جهانی اول است 





تا سه سال ادامه پیدا کرد و به چند سوءقصد سیاسی و 
نظامی هم منجر شد. اما از سوی دیگر دولت آلمان در 
پرداخت غرامات جنگی به متفقین با مشکلات عدیده 


محل بخاک سپاری سربازان متفقین 
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یک پدر آلمانی پس از مرگ فرزندش 
در جبهه. مجسمه یک پدر عزادار را 
ساخته است 





۳/0 
منجرشد. تا آلکه سرانجام این مبلغ در سال :۱۹۲۱ پرایز 
با شش لیا ردو صد سلون پود استر لیتی ( رار با 
بیست و هشت میلیارد دلار). تثبیت شد که باید طی ۶۲ 
اما اختلاف در داخل المان و بین فراکسیونهای 





مختلف در مورد رفتار با متفقین و پرداخت غرامت 


همجنان ادامه داشت. میانه‌روها موافق با سازش بودند 
۱ 
شود . چپی‌هاهم بی بیشتر موافق با یرداخت و گفتگو بودند. 


آنهامعتقد بودند که آلمان‌به‌متفقین نیا زپیدا خواهد کرد.اما 
آلمانها که از نظر فرهنگ وسنت در ارویا از پیشرفته‌ترین 
کرده یوک پیدا کردند. برای مثال در سال ۱۹۲۳ قرارداد 
همکاری اقتصادی و صنعتی میان آلمان و اتحاد شوروی 
بسته شد و در آن یک بند مخفی گنجانده شده بود که به 
آلمان اجازه می‌داد تا با استفاده از کارخانه‌های روسیه 
مهمات و سلاحهای جنگی را تولید کند که این نقض 
مستفیم معاهده ورسای محسوب می شد. 
اشغال نظامی 

فرانسه و بلژیک در سال ۱۹۲۳ ناحیه صنعتی روهر در 
آلمان‌رابه تصرف درآوردند تاتمامی تولیدات آنجارا که 
قابل توجه هم بود به فرانسه انتقال دهند. این موضوع 


3 TTI 
دولت آلمان هم خوشحال از این اعتصاب. از کارگران‎ 
دیگر مواجه شده بود‎ E le 
و آن هم تامین هزینه‌های زندگی کارگران و خانواده‌های‎ 
انها بود که روی کمک دولت خود حساب می کردند.‎ 
حال تمامی این موضوعات به انضمام وضعیت اقتصادی‎ 
مغشوش.باعث ایجاد تورمی غیر قابل مهار در المان شد.‎ 
ورم‎ 

دولتم ردان المان ازابتدابایی استراتژی ناه 

مقدمات بوجودآمدن‌تورم‌رافراهم آوردند. انهابرای 
پرداخت غرامات جنگی و خسارات به کشورهای‌دیگ 
به جای انکه از مالیات مردمی وامثال ان استفاده کنند» 
به‌سادگی به چاپ پول بدون پشتوانه اقدام کردند واین 
امر‌سبب شد تا پول المان در کمترین زمان ارزش خود 
رابه گونه‌ای از دست داد که حتی ارزش کاغذی که 
پول روی آن چاپ می شد راهم نداشت وارزش پول 
آلمان تقریبا به صفر رسید. مردم آلمان ناگهان خود رادر 
دو هزار سال عقب تر از زمان یافتند. به این ترتیب که بااز 





بین رفتن ارزش مار ک(واحد پول آلمان)مردم‌به تعویض 
وپرداخت کالا دربرابرکالا پرداختندودرمواردمهم‌و 
کلان هم از طلا و نقره استفاده می کردند. برای مثال برای 
هم سبزیجات پرداخت می شد. کار تا آنجابالا گرفت 
که‌وضعیت اسفناک اقتصاد آلمان‌روی‌سایراروپاهم 
تاثیر گذارشده‌بودو جامعه بینالمللی نا گهان به خود 
شد که ترلزل د رآلمان‌به 






قبرستان نظامیان فرانسوی که در نبردهای جنگ جهانی اول 
کشته شدند. این گورستان در اتابل بنا شده است 
سوداروپا و جهان نیست وبدین ترتیب استراتژیهای 
ترمیم اقتصادی از سال ۱۹۲۶ اغاز شد. از ان سال ارزش 
پول المان توسط بقیه اروپا تضمین شد و بهبودوضعیت 





اقتصادی تثبیت سیاسی راهم باعث می‌شد که نا گهان از 
سال ٥۱۹۲ء‏ مو ج جدیدسیاسی د رألمان‌پدیدآمد که‌بیشتر 
ازهمه‌یک حزب تازه که عنوان ناسیونال سوسیالیسم‌ملی 
راروی خود گذاشته بود. این مو ج راباعث شده‌بود که به 
حزب نازی به صورت رسمی در المان به دلیل و ضعیت 
اسفناک اقتصادی در آن کشور با استقبال بر خی از محافل 
مردمی همراه‌شد چرا که‌هرنوع وضعیت سیاسی دیگر 
آزمایش شده‌بودو کارنامه مردودی به دست آورده‌بودو 


E CT LS 
جنگ جهانی اول‎ 





حالا نا سیو نال سوسیالیسم که البته تضادهایی هم در خود 
داشست.برای بر خی این امیدواری رابه وجود اورده‌بود 
که‌مسائل آلمانهاراتو سط سیاست‌های خودحل کند. 
اما قبل از انکه حزب نازی بتواند نفوذ خود را تثبیت کند 
یکسری قر اردادهای اقتصادی و بین‌المللی ان المان و 
کشورهای دیگر وضیعت اقتصادی رادر آن کشور بهبود 
بخشیدوپس ازآن‌درسال ۱۹۲ آلمان‌به‌لیکگ‌ملل(بعدها؛ 
سازمان ملل متحد) پیوست و سرانجام درسال هم 
نیروهای نظامی خارجی مان 
راپنج سال قبل از موعد مقرر 
ترک کردند و بدین ترتیب به 
نظر می رسید که آلمان سرانجام 
از کاب وس جنگ جهانی اول 
رها پیدا کرده باشد که ناگهان 
یک بحران اقتصادی دیگر 
وسرانجام ظهورشخصیتی 
موسوم‌به ادولف هیتلربه‌عنوان 
یکی‌ازبنیانگذاران حزب‌نازی, 
حرکت ملت آلمان‌رابه‌سوی 
سرنوشتی دیگروآغا ز جنگی 


دیگر منحرف ساخت. 
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کزارش قاری 


1 
خانم ( مک براید» اهل میسوری» یک معلم باتجربه 


مدرسه و با بیش از بیست سال سابقه تدریس بود. در 
ای ری سار رت 
روزانه» برايش ممکن می‌ساخت. او از حافظه کار کشته و 
قدر تمندی‌هم بر خوردار بود. اماهرازگاهی که اوبه عنوان 
یک معلم‌باتجربه درسمینارهاش ر کت می کردوقراربراین 
مي با که روش در ره را ی 
معلم‌های شرکت کننده در سمینار توضیح دهد. ناگهان 
ذهن خانم مک براید خاموش می‌شد و مطلبی را که حداقل 
دههابار آن را تکرار کرده بود. از یاد او بکلی می‌رفت. این 
اتفاق برای خانم مک‌براید به شکل خجالت آوری چند 
TT‏ ری N‏ 
باروحیه‌ای شناخته می‌شد دچار تزلزل ساخته بود. تا 
اینکه یکبار که او جهت شر کت در یکی از همین سمینارها 
به اتفاق معلم دیگری که دوست قدیمی خانم مک براید 
هم تلقی می‌ شد مشت رکا در اتاق هتلی به سر می‌بردند» 
در شب هنگام دوست خانم مک براید مطابق معمول در 
انتظار پایان گرفتن خرناسه‌های دوستش بود تا او هم 
خواب خود را اغاز کند. در یک لحظه صدای خرناسه 
خانم مک‌براید در گلوی او متوقف شد و دوست او که 
قدری نگران شده بود» از بیم آنکه اتفاقی برای مک‌براید 
فتاده باشد. به چهره او نزدیکتر شد و ناگهان متو جه شد 
که لبهای خانم مک‌براید کبود شده و تنفس او هم در سینه 
محبوس شده بود اما چند لحظه بعد بدون آنکه مک‌براید 
از خواب بیدار شود وضعیت تنفس او به حالت عادی 
خود باز گشت. مک براید خو داز چنین اتفاقی در خودش 
کاملاً بی‌اطلاع بود اما بنا بر اصرار دوستش که تا حدودی 
نگران شده بود» پس از باز گشت از سفر مک براید به نزد 


. ب 
اطلاعات یی ی ارو ۳۳۸۳ 


ما می‌توانیم بسیاری از مشکلات پیرامون حافظه خود راحل 
کنیم. تنبا باید راه و روش آن راشناسایی کنیم 


پزشک خود رفت. آنگاه به محض آنکه 
مشکل خودرابرای پزشک تو ضیح داد 
او متوجه علت ماجرا شد. آنگاه پزشک 
مذکور برای مک‌براید توضیح داد که 
او هم مانند ۳ ۰ ۷ مر دان و ده 
۰ ۱ ۰ ۰ ا ا مشکلی به نام «قطم 
موقت تنفس در خواب» مواجه می‌شود که به صورت 
ادواری رخ می دهد و در آن‌لایه نرم درون حلق که درحال 
جدا شدن می‌باشد» لوله تنفسی را مسدود می کند. به این 
مشکل در اصطلاح علمی اپنیا (۸01162) گفته می‌شود 
و شخص در طول شب ممکن است چندین بار با ان 
مواجه شودامابه دلیل کار مغز که تنفس رابه حالت عادی 
بازمی گرداند. حتی یکبار هم متوجه آن نشود. اما این 
متو جه نشدن دلیل زیانآورنبودن نیست بلکه این مشکل 
دو عارضه اساسی به دنبال دارد. یکی به دلیل خروج مغز 
از کار اساسی خود و درواقع خاموش شدن ان و به کمک 
N‏ ر حافظه دچار اشکال 
می گردد و دیگر هم نرسیدن اکسیژن است که ممکن 
است خود یک عارضه خطرناک باشد. حال خو شبختانه 
برای معالجه آن و جلو گیری از ضعف حافظه بیشتر از 
دستگاه فشار هوا و تنظیم کننده تنفس استفاده می‌شود 
که باعادی‌سازی پروسه تفس آنهم زمانی که شخص در 
خواب می‌باشد. از بروز عارضه جلو گیری می کنند. حال 
جالب اینکه ۷۵ درصد از کسانی که برای شش ساعت در 
طی خواب در شب هنگام از دستگاه فوق‌الذ کر استفاده 
می کنند» پس از سه ماه از باز گشت حافظه خو د به شراط 
عادی خبر داده‌اند. 
دو چر خه‌سوارفر اموشکار 

دانابه ورزش دوجرخه‌سواری علاقه فراوانی داشت 
و حتی زمانی که به ۵۰ سالگی رسیده بود در طی روز 
۰ 20 کیلومتر را با دوچرحه طی می کرد اما پس از 
۸ سالگی» دانا دچار مشکل عجیبی شده بود و آن هم 
فراموش کردن مسیر و یا راه بازگشت بود و چند بار به 
ناچارباتماس تلفنی بامنزل از آنهامی خواست تادر مورد 


به دنبال یافتن علل و ریشه‌های واقعی این مشکلات مرب وط به حافظه ني 
کردن راه و روش درست و در یافت کمکهای حرفه‌ای می توا نیم اکثراین مشکلات راح ل کنیم .حال به شناسایی 
TT TS‏ 
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شکابت از فر اموشی 
بسیاری از ما انسانها د رادوار مختلف در زندگی خود با مشکلات مربوط به حافظه و ف راموشی مواجه می‌شویم 
و متاسفانه د ر اغلب موارد هم ان رامربوط به بالا یبال ی یرس 


یم درحالی که در اغلب موارد. با دنبال 





هر فراموشی و یا حافظه از دست دادنی, به معنای آن نیست که شخص 
مبتلا به آلزایمر شده است 


مسیرباز گشت به او کمک کنند. آهسته آهسته این موضوع 
وهای تا قوس تسام فاد قی 
مراجعه کرده و پزشک هم به فوریت تشخیص داد که دانا 
باوارداوردن فشاربیش از توان خودش باعث ایجادنوعی 
واکنش از جانب مغزش شده که در نتیجه حبابهای هواو 
مایم راوارد مغز او کرده که قدرت مقاومت او را افزایش 
دهد اما این حبابها و مایعات در مغزروی وظایف معمول 
جمله خافظه تاثیر متقی گذاشته بوذ ال پرا 
درمان» پزشک. خارج کردن حبابها و مایعات از مغز رابه 
کمک یک پروسه نه جندان ساده اما معمول پیشنهاد کر د. 
حال سه‌ماه پس ازانجام پروسه وبا کاهش دادن میزان فشار 
روی بدن ومغزبراثرورزش دوچرخه‌سواری»داناه موفق 
شد تا کارایی کامل حافظه خود را به دست اورد. 
سارقین حافظه 

نها را کید و مغلوب کنید 

اک راھد ماف کین او سانظه رورا ا 
کنید. به این ٩‏ علامت که نشانه‌های سارقین و دزدان 
حافظه می‌باشند تو جه کنید: 

اذز امش فند خو دا 

تنبلی حافظه ممکن است ناشی از افزایش قند حون 
باشد. در آزمایش ام.ار.آی که در برخی انجام شده رابطه 
مستقیم میان قندخون و زیان وارد امده به بخش حافظه از 
مغز نشان داده شده است. 

حلو گیری. تغذیه درست. اندازه‌گیری قند حون در 
فرصتهای مختلف افزایش فعالیت بدن و تحرک داشتن 

۷- تلاش و خستگی رباد ان حد. 

معمولا مغزمابرای انجام هر چه بهتر وظایف خود نیاز 
به حواب و استراحت بدنی کامل در ما دارد. واگر خواب 
خودرا کاهش دهیم. » بخصوص روی حافظه کو تاه مدت 
خود تأثیر منفی فراوانی می گذاریم. 

حلو گری ۱ ۳ 
اجازه ندهید به کمتر از د شش ساعت درشب برس .اگربنا 
اور کراب کر ده 
کید در ر ین فراضت ان کسی را ران کی 


شش ساعت دارید» سعی 


*- خر اسه 
اگر در خواب عادت خرناسه با صدای بلند را دارید» 
این امکان وجود دارد که شما هم با مشکل اپنیا مواجه 
هستید که یکی از دشمنان سحافظه سالم می‌باشد. (شرح آن 
در اند اي مطل رد اسیت) البته | کر مرد همها و پیش 
از چهل سال داشته باشید و با اضافه وزن هم مواجه باشید 
احتمال وجود اینیا در شمابیشتر می‌باشد. 
.| گربه خرناسه با صدای بلند عادت دارید» 
تما بر ای تک انشا با تشک ود ورت کک در 
صورت خحرناسه با صدای بلند بهتر است از دستگاه تنظیم 
کننده تنفس استفاده کنید. اگر امکان دارد از کسی که 
نزدیک به شما است بخواهید تا در صورت خرناسه با 
صدای بلند. شمارا بیدار کند. چرا که پس از شروع خواب 
دوباره» شخص معمولا دچار خرناسه نمی‌شود. 
*- کم کاری عدد تیرویدی: 
هورمونهای تیروئیدی متابولیسم بدن شمارا کنترل 
می کنند و در صورت بیش از حد بودن ویاحتی کم بودن» 
رابطه معمول بین مغز و سیستم اعصاب شما را برهم 
می‌زند و در نتیجه سلولهای مغزی دچار اشکال می شوند 
که ضعف در حافظه هم نتیجه چنین اشکالی است. ضمن 
آنکه کم کاری غدد تیروئیدی باعث افسرد گی هم می شود 
که آنهم کارایی مغز را کاهش می‌دهد. 
یبا پزشک خو د در مورد وضعیت تیروئید 
مشورت کنید و در صورت کم‌کاری با روانشناس هم 
مشورت کنید تاازافسردگی خارج شوید. افسردگی خود 
تنبلی حافظه را باعث می‌شود. 
۵- افر ابش سن (مالای ۵سال): 
هرچه که سن بالاتر می‌رود و انسان گام به کهنسالی 
می‌گذارد. استخراج ویتامین 3۱۲ از 


غذای دریافتی و مصرفی کمترو کمتر می‌شودواین خود 
می‌تواند اغازی بر الزایمر باشد که بدترین نوع ضعف 
و ری اگردرسنین بالا بسر می‌برید و به گونه‌ای 
خود برای افزایش ویتامین 1-۲ مشورت کنید. ضمن 
انکه اگر سبزیخوار یا میوه‌حوار هستید. به دلیل انکه 
آزمایش آلزایمر شر کت کنید. 
کاش ی 
اگر دچار افسردگی حاد هستید» به معنای آنست که 
سلولهای مغزی خود رااز دست می‌دهید و هرچه که زمان 
افسرد گی بیشتر ادامه یابد. به معنای از دست دادن میزان 
بیشتری از سلولهای مغزی است. آنهم در بخش‌هایی که 
ی درمان سریع در این مورد بسیار کلیدی 
است. در سال ۰۸ ۰درپژوهشی که‌دردانشگاه نیویورک 
به انجام رسید» نشان داده شد کسانی که در ادوار طولانی 
خود رامتحول کنند. حتی پس از انکه دوره افسردگی انها 
به پایان می رسد.بنابراین کو تاه‌نگه داشتن دوره‌افسرد گی 
استفاده از داروهای ال ی (حساسیت) و 
باداروی خواب اور 
در وضعیت شیمیایی مغز و کارایی آن دخالت می‌کنند. 









آدمی تجویز می‌شوند. دارای عوامل شیمیایی عدیده 
می‌باشند که در وضعیت شیمیایی مغز درهم ریختگی 
ا اد ی کد مه اک کسانی کے ار اکا ارود 
مصرف می کنند» در سنین بالاتر از ۷۰ سال باشند» تأثیر 
کے ای اهر طن رابت ترس باقن 
+سعی کد تا آنجا که ممکن است از 
داروهای مجاز که بدون نسخه به فروش می رسند استفاده 
نکنید. بخصوص اگر که شما 1۰ ساله یا بالاتر می‌باشید. 
تماس با پزشک این نکته مثبت را در بر دارد که آنها 
می توانند داروهایی تجویز کنند که کمتر تاثیر شیمیایی 
منفی روی مغزو حافظه بگذارد. بنابراین مراجعه سر خود 
به دارو برای موارد یاد شده تا انجا که ممکن است باید در 
کهنسالان مت قف شود. 
۸-عدم تعادل در هنگام راه رفتن. 
اگر در هنگام راه رفتن» پاهای خود را روی زمین 
می کشید» این به معنای حضور حبابها و یا حفره‌های 
هوایی در حون است که روی کارایی مغز در تعادل و در 
حافظه تاثیر می گذارد» چرا که هنگام دستور مغز به پاها 
از طریق شعاع این دستور به دلیل وجود حبابها تخریب 
ی تسود 
«اصولا عدم تعادل» کشیدن پاهاروی زمین 
و ضعف حافظه علایم کلاسیکی هستند که با یکدیگر 
اتفاق می افتند و باید معالجه کامل نزد پزشک انجام گیرد تا 
درهرسه‌موردبهبودی پدید آید. به عبارت دیگر نمی توان 
یکی را بدون معالجه دیگری» درمان کرد. و از میان بردن 
وط یکی از 
بهترین راههای درمان است. 
-مصر ف مفدار زبادی دارو 
اگر شما از پنج نوع دارو و یا بیشتر در یک 
زمان استفاده می کنید» درحقیقت به عنوان 
ریسک بالا در ضعف حافظه به 
شمار می‌روید. در این میان حتی 
داروهای بدون نیاز به نسخه هم 
به حساب می‌ایند. 
سید 
باصحبت با پزشک خود. 
تعداد داروها در یک 
زمان‌رادر کمترازپنج 
نوع دارو تثبیت کنید و 
حتی‌الامکان بخواهید تا 
= از داروهای چندمنظوره 
TY‏ 
مجموع داروهاراکاهش 
می‌دهد. اگر هم حتما نیاز 
به تعداد بیشتری از داروها 
را 
زمان‌بندی کردن داروها استفاده 
کد تاداروهایی را که دراولویت 
می‌باشند در ابتدامورد استفاده قرار 
دهید. نتیجه چنین تکنیکی در 
استفاده از دارو همانا از دست 
ندادن خوراص کامل حافظه‌ای 
است که بسیار هم اهمیت دارد. 
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مشاوره ازدواج کودک و خانواده: 
خانم مرضیه شیرازی (کارشناس ارشد 
روانشناسی) سه شنبه ها: از ساعت ٩‏ 
الی ۱۱ مشاوره تلفنی و از ساعت ۱۱ 
الی ۱۳ مشاوره حضوری( با هماهنگی 
قبلی) با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


تشر شراب 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 


دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می کنند. فقط شنبه‌ها 


و برای حل کردن مشکل به شما کمک کنند. ضمنا 
این خواب‌ها هیچ ربطی به مردن کسی ندارد و 
برد. به فرزندان شما هم ربطی ندارد. گمان می کنم 
چنین مشکلی»ا گر پیش بیاید به خانوادۀهمسرتان 





در مان در د با 
شیو ه‌ای متفاو ت 


۶ مردی هستم ۲۸ ساله. مدتهاست با اینکه خیلی 
ورزش مین کتم»صیح که ی سوم تون فقراتم درد 
می کند. نمی‌دانم چه کنم تا این دردرا ارام کنم؟ 

6۵ بسیاری از دردها که در اعضای بدن ایجاد 
می‌شود. نشانه این است که آن عضو به توجه خحاص 
نباز دارد. 

یکی از تمریناتی که برای شما سودمند است» تنفس 
صحیح است. 

تنفس ما درحالت عادی تنفس سینه‌ای است. 
تنفس سینه‌ای باعث می‌شود که اکسیژنی که بدن ما 
به ان نیاز دارد تامین نشود و عوارضی دارد. از جمله: 
خستگی» بی حوصلگی, خمیازه کشیدن و... پس نکته 
مهم طریقه درست نفس 
08 کشیدن است تا بتوانید 
| حداکثر اکسیژن رابرای 
بدن تامین کنید. برای 
رسیدن به این هدف 
تنفس شکمی سودمند 
است. این, بو ق 
اسان است. شماباهر دم 
شکم‌تان را مثل بادکنک 
باد می کنید و با هر بازدم شکم‌تان فرو می‌رود. در تنفس 
سینه‌ای عکس این عمل را انجام می‌دهیم. راه دیگر 
برای کنترل درد در هر عضو بدنمان توجه کردن به 
عضو دردناک است. این کار هم با تتفس همراه است. 
وقتی که یاد گرفتیم با هر نفس اکسیژن کافی وارد ریه 
یی کی از کب مسرت 
عضو دردناک می‌رود. باید تمرکز کنیم و اکسیژن را به 
بافتهء عضلات. رگها و... ان عضو دردناک بفرستیم. 
با تمرین‌هایی که زیاد دشوار نیست. اما نیاز به تمرین 
تمرکز حواس دارد می‌توانیم اجزای آن عضو دردناک 
رابا چشم درونی ذهن خود تصور کنیم و ببینیم و لمس 
کنیم و حس کیم که پس از رساندن اکسیژن کافی به 
آن عضو چه حالتی پیش می‌آید. نکته مهم اینجاست 
که هررگونه دردی در هر ناحیه از بدن نشانه گرفتگی و 
انقباض در آن ناحیه است و رسیدن اکسیژن به آنجا این 
o‏ کر فا تشم ار 
دارد و درد در هر ناحیه بدن یعنی آن ناحیه به توجه ویژه 
ما نیاز دارد. پس اگر ساعاتی از شبانه‌روز کوشش کنیم 
ا 0 و ۱ ۲ 1 
معطوف کنیم. مسلما ان درد ناپدید می‌شود. 


2 > ۳۷ 
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ازساعت ۱۸ تا ۲۰ با شماره ۲۹۹۹۳۲۳۸ تماس بگیرند و شماره های 
دیگر را اشغال نکنند. 


دندان‌های نا گوار 
مینو. ح» متأهل. آذربایجان غربی 

مادر شوهرم مدتی است به رحمت خدارفته. 
چند شب پیش خواب دیدم او هنوز فوت نکرده 
است. همه اقوام خانه شان بودیم. من می‌دانستم 
که خواهد مرد. - برادر شوهری دارم که خیلی 
حساس است.-مادر شوهرم برای این که او نفهمد 
دارد می‌میرد. به من اشاره کرد که جلو دهانش 
را بگیرم زیرا می‌خواهد بمیرد. با دست دهانش 
را بستم اما دندان‌هایش به دستم می‌خورد و من 
می‌ترسیدم با این وجود همچنان جلو دهانش را 
بسته بودم. 

دو خوابی را که سر کار خانم مینو ح نوشته‌اند. 
راا ارفا مایا ادعات 
ناقصی که از مشخصات ایشان دارم تعبیر می کنم. 
العلم عندالله...اگر مادرشوهر شماهنگامی که زنده 
بودند» رابطه خوبی با شمانداشته‌اند. این خواب به 
موضوع مهمی اشاره نمی کند اما اگر رابطة شما و 
تاک رت وهی شرات انیس تلم وه 
این که به ما می گوید که شما روحیه‌ای دارید که 
بیشتر به فکر دیگران هستید و خودتان رافراموش 
کرده‌اید. شما به دلایلی که خودتان بهتر می‌دانید» 
کوشش می کنید خانواده‌همسرتان ناراحت نشوند 
و مدام حال آنها راارعایت می کنید. 

هر دو خواب به ما می گویند مشکلی هست که 
خدانکرده گریبان شما را خواهد گرفت. احتمالا 
هنگام بروز این مشکل همسرتان به شما کمک 
چندانی نخواهد کرد به همین دلیل خود تان تلاش 
می کنید که ان مشکل را حل کنید و تاحدودی هم 
وت خواهید شد ولی در این گیرودار کمی هم 
اسیب می‌بینید. باز هم تأکید می کنم که چون این 
خواب را خودم از زبان شمانشنیده‌ام ممکن است 
تعبیرم درست نباشد. من فقط از روی قرائن آن را 
تعبیر کردم. 

این را هم بگویم که اگر خدانکرده با مشکلی 
و چون از قبل خبر دارید که مشکلی 
پیش خواهد امد» راحت‌تر خواهید توانست ان 
را حل کنید پس نگران نباشید و به خداوند توکل 
کنید. هوشیار باشید و کاری نکنید که مشکلی برای 

اگر هم پیش آمد. از همان آغاز ماجرا را با 
همسرتان درمیان بگذارید تاایشان کنار شماباشند 


ربط خواهد داشت. به‌هر حال برای شمادعامی کنم 
که این مشکل از کنار شما بگذرد و با شما برخورد 
0 
مارهای بز رک 

مر تضی صادقی. ۲۰ ساله. محرد. تهران 

خواب دیدم یکی از خواهرهايم به دریارفت و 
روی آب قدم زد.دیدم پنج پرندهبز رگ بالای سرش 
پرواز می کنند و به پای انها نامه بسته شده است. 

او به وسط دریا رفت و سه دلفین بسیار زیبا 
دور او می‌چرخیدند و روی دم خودشان در آب 
راه می‌رفتند. در دهان آنها عصایی زرین و زیبا 
بود. آفتاب درحال غروب کردن بود و نم‌نم باران 
می‌بار ید. 

نگران خواهرم بودم. ناگهان دریا جمع شد و 
به قطره‌ای تبدیل شد و خواهرم ان را کف دست 
خودش گرفت و به ساحل پرتاب کرد. ان قطره 
به قصری زیبا تبدیل شد. لوسترهایش ماهی‌های 
زیبا بودند و می چ رخیدند. دسته مبل‌هایش ماهی 
ودل پرده‌هایش از آب بودند. ما داخحل ان قصر 
بودیم. بیرون قصر سه مار سفید و نقره‌ای و طلایی 
بزرگ بودند و عمودی ایستاده بو دند و ازمامراقبت 
می‌کردند و نمی گذاشتند کسی به قصر نزدیک 
شود. 

۳ تعبیر 

اگر ارزو دارید از خانۀ فعلی خود به جای 
دیگری بروید. این خحواب می‌گوید خواهید رفت 
و در آن خانه به شما بسیار خوش خواهد گذشت. 
شما نگران خواهرتان هستید که دلیلی برای این 
نگرانی دیده نمی‌شود. 

آسوده باشید زیرا خواهرتان حودش بلد است 
جصورار جودسش مراتبت کاجود وتراسبت رزوی 
اب دریاراه برود. پرنده‌ها نماد رسیدن پیامی بسیار 
خوب برای خواهر شماهستند.دلفین‌هایعنی کسی 
که خانوادۀ شماء و بیشتر خواهر شما را راهنمایی 
می کند. آن راهنما عصایی زیبا و زرین دارد که در 
این خحواب نماد شکوه اوست. 

این خواب می گوید خواهر شمابه خی وبر کتی 
بزرگ دست خواهد یافت و خیر او به دیگران نیز 
خواهد رسید. مارها نماد محافظان غیبی شما 

یعنی کسانی به‌طور نهانی یا به‌طور ماورایی از 
ا اتی رتست و 


برکت و آرامش است.مرد تاج به‌سرنماد خواستگار 


بلند پایه‌ای است که برای خواهر شما خواهد آمد. 





خانم خاطرهع -ملکیان 


الى مشاوره ۳ 
١١الى‏ ۱۳مشاوره حضورى(با 
dT OT‏ 
۸ 





م۰ 
رسیدن به نفاهم در باره 
+ ۰ م۰ > 
فعالیت‌های خانواد گی 

¢ ¢ خانم خانه‌داری هستم ۳۷ ساله - 
۳ سال است که ازدواج کرده‌ام و حاصل این : 
ازدواج ۲فرزند پسراست سر کرد بو 
ازارگانهاست و زند گی نسبتا خوبی داریم | 
o e‏ 
اماب بیشتر مشاجره‌های ما به ویژه در شروع فصل 
تابستان و تعطیلی فرزندان» درباره چگونگی 
فعالیتهای تفریحی است. ما در این زمینه که 
نوع فعالیت اوقات فراغت خانواده در کجا و 
چگونه سپری شود با هم مشکل داریم. بیشتر 
فعالیت‌های گروهی رادوست دارم و همسرم 
طرفدار فعالیت‌های فردی است. 

© منظور شما از فعالیت گروهی. صرفا 
با خانواده است پا فامیل و دوستان؟ ایا 
همسرتان طرفدار فعالیت انفرادی خود بدون خانواده 
هستند. با طرفدار فعالیت خانواده با هم ولی بدون جمع 
فامیل و دوستان؟ 

2 منظور من بودن خانواده ما با دوستان و فامیل 
است اما همسرم دوست دارد خانواده ما بدون حضور 


فامیل و دوستان باشد. 

1 
و ۳ 

@6 بله. متأسفانه د اک 


میزان رضایت خود را از همسرتان جگونه 
ارزیابی می کنید؟ 
2 همسرم خوب است و دوستش دارم‌اماازاینکه 


E 
دارند و قادر به کاشت دندان» ارتودنسی.‎ |" 


" | می توانند روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ 
الی ۱۴با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ با دکتر 
چرامین تماس حاصل فرمایند. 


تقش .عوامل محبطی درایجاد 
بیماری‌های لثه 
نقش قار چها )۳( 
قار ج ها در افرادی که سیستم ایمنی طبیعی دارند 
تولید نمی‌شود و در کسانی که نقصی در سیستم 
ایمنی دارند یا به‌طور معمولی و یا به مدت طولانی 


برای من و فرزندانمان کم وقت می گذارد ناراحتم. 
در چنین مواقعی بهتر است زوجین به چند اصل 
کلی توجه کنند: 

۱- مشخص کردن و طرح‌ریزی وت 
مثبت» برای لذت بردن از فعالیت‌های تفریحی مشترک 
و انفرادی. 

۲- بحث و مذاکره درباره علاقه های متفاوت 
یکدیگر و احترام گذاشتن به این علاقه‌ها. 

۳- اختصاص دادن فرصت‌هایی واک ل ودل 
از سر گرمی‌ها و علاقه‌های مشترک که وسیله‌ای است 
برای با هم بودن. 





۶-برنامه‌ریزی برای فرصت‌های تعطیلی با هدف 
به حداکثر رساندن لذت و به حداقل رساندن تعارض. 

۵ از همسرتان بخواهید اکر در فعالیت‌های 
تفریحی مواردی و جود دارد که باید اصلاح شود آن‌ها 
را مشخحص کند. مثال: تعداد دفعات فعالیت و کیفیت 
ِِ 

خودتان هم نظرتان را بگویید یا بنویسید و درباره 
آنها باهم تبادل نظر و گفتگو کنید. 

ار را 
ندارید. اهمیت ان فعالیت‌ها را از نظر خودتان. برای 
دى توضیح دهید. مثلاً همسر شما در مورد کوه 
نوردیش بگوید: وقتی به کوه می‌روم احساس می کنم 
زنده هستم و جزیی از طبیعتم. 


از آنتی بیوتیک استفاده می‌کنند. قارچ تولید می‌شود 
زیرا مصرف زیاد آنتی بیوتیک باعث می‌شود فلور 
طبیعی دهان مختل شود. در دهان ب بیش از چهارصد نوع 
میکروب و ویروس بی‌آزار وجود دارد. 

این میکروب‌ها و ویروس‌ها هنگامی بیماری‌زا 
E‏ ی یی وی 


از آنها مصرف زیاد آنتی بیوتیک‌هاست. شایع‌ترین 
یس است که به دلیل 
مصرف داروهای استروئیدهای موضعی و کاهش 
میزان بزاق و افزايش گلوکز بزاق و کاهش ۲11 بزاق 
و زیر پروتزها نیز دیده می‌شود. نشانه‌های آن به شکل 
پیت‌های سفید رنگی است که حتی با گاز یا دستمال 


عفونت قاری دهان کاندیدبازد 


۷- خود را ملزم کنید تا برای تر جیحات همسرتان 
احترام قائل شوید و از انتقاد نسبت به شیوه و نوع علاقه 
او بپرهیزید. 

۸- هر کدام می‌توانید ۵ يا ۱۰ فعالیت پیشنهادی 
انفرادی و یا جمعی رابنویسید و در مورد زمان و کیفیت 
انجامش با هم به توافق برسید. 

4-می توانیدبرای فعالیت‌هایی که‌فهرست کرده‌اید 
زمان‌هم بگذارید مثال:فلان فعالیت جمعی چندساعت 
پا چند روز پا چه روزی از هفته باشد. مثلاً همسرتان 
می‌تواند برای کوهنوردیش بگوید «هر دو هفته یکبار 
آخر هفته از صبح تاعصرا. 

6۰- همسرتان را مکلف کنید تا هر دو 
هفته حداقل در سه فعالیت لذت‌بخش مورد 
قبول شما شرکت کند. شما هم همین کار را 

۱-هنگامی که به فعالیتی می‌روید درباره 
آن فعالیت لذت‌بخش هفتگی با همسرتان 
استفاده 
را را ی ار 


صحبت کنید sS‏ ضمیر «من) 
رفته بودم... نسبت به تو احساس صمیمیت 
زیادی داشتم ودلم می خواست حداقل یک بار 
در آخر هفته برای خرید با هم به بازار برویم. 

۲-برای‌همه فعالیت‌های‌هفتگی جدول 
زمان‌بندی شده‌ای تهیه کنید. 

رال ار تا 
و احساس هم آگاه می‌شوند. میزان پذیرششان از فرد 
مقابل افزایش می‌یابد و از مقاومتشان نسبت به یکدیگر 
کاسته می‌شود. 





آقای سعید مجیدی نژاد 

(وکیل پابه یک دادگستری و کارشناس 
ارشد حقوق خصوصی) 

چهارشنبه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰الی۱۶/۳۰ 
شماره تماس: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 

آقای اکبر خوبکردار 

وکیل دادگستری 

روزهای شنبه از ساعت ۱۳ الی ۱۵ 

شماره تماس: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


می‌توان آن را برداشت و سطح قرمز و خون‌چکانی از 
خودباقی می گذارد.درافرادی که‌ویروس‌ایدزدارنداین 
عفونت بیشتر دیده می شود که آزمایش اسپیروبیوپسی 
ان رای ی که 
ضربه‌ها 

گاهی ضربه‌هایا ترومادربروزبیماری‌های لثه نقش 
دارند. این ضربه‌ها عبارتند از مسواک زدن يا مصرف 
مواد غذایی داغ و سوختگی. 

گاهی ترومای ناشی از اعمال دندان پزشکی باعث 
زخم و بروز آبسه‌های دندانی و لثه می‌شود و کشیدن 
دندان می‌تواند در بروز بیماری عفونت لثه‌ها نقش 
مهمی داشته باشد. 


e0 ۱۸, 1£‏ رطلایات شم 








شمش عله محبت و مه دا 
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د نداه د 


سمل 


لیل کزار شای زد ان 


این هفته: ندامتگاه مر کزی ورامین 


تروالی توص یک دوست شم ر 


تهیه: مجبد شادمان نژاد 


مرد جوان درحالی که یقه پیراهن زردرنگش رامرتب 
می کرد گفت: 

-شاید ماجرای زندان آمدن من کمی مبهم باشد. اما 
هر کس نداند حداقل برای خودم آشکار است که من 
قربانی یک توطثه شده‌ام درحالی که خودم هیچ نقشی 
در آن ندارم! ۱ 
آغاز می کنند حس خوبی ندارم. اما برای آنکه شما را به 
شبهه نیندازم از مابقی دفاعیات ایشان فا کتور می گرم وبا 
شماهمراه می شویم تأببينيم مددجوی این هفته. چه کرده 
که سر از زندان در آورده؟! 

00% 

-سی و سه سال قبل در شهر ورامین به دنیا آمدم. پدرم 
کاسب است و مادرم خانه‌دار. من تک پسر خانواده هستم 
و سه خواهر کوچکتر از خودم دارم. دوران تحصیل را در 
همان شهر ورامین گذراندم. بعد هم دانشگاه قبول شدم و 
حسابداری و فوق لیسانس مدیریت مالی کسب کنم. از 
حدمت سربازی هم معاف شدم و به این ترتیب توانستم 
حیلی زودواردعرصه کارشوم.سال۷/۸برای‌من اغا ززندگی 
مدیریت امور مالی مانده‌بود. اما چون مدرک لیسانسم رادر 
رشته حسابداری گرفته بودمشرکت حسابداری رادر شهر 

همکاران من دراین شرکت کسانی بودند که مثل خودم 
تاسیس این شر کت نظم بخشیدن به امورمالی شر کتهای‌ شهر 
می‌شد اما دلیل آن رانمی‌دانست. ياش رکتی به سود و منفعت 
دست می‌پافت ولی به دلیل عدم حسابرسی دقیق. دچار 
ضرروزیان می‌شد.ماباانگیزه نظم مالی شر کتهای این شهر 
وارد عرصه شدیم. البته عمده فعالیت ما در زمینه شر کتهای 
تعاونی بود و اداره تعاون شهرستان ورامین هم حامی و 
پشتیبان مابود. 

از آنجا که اعضاء ش رکت راافرادی تحصیلکرده و بومی 
شهر ورامین» تشکیل می‌دادند و همه هم به کارشان وارد 
بودند. شر کت ما خیلی زود روی روال افتاد. و فقط جند ماه 
پس از تاسیس بنده به عنوان بازرس مالی -البته به صورت 
افتخاری -اداره تعاون‌ورامین.انتخاب شدم. آن زمان حدود 
چهارصد و پنجاه شرکت داخل شهر ورامین به ثبت رسیده 
بود و اکثر انها برای نظم دادن به امور مالی شرکت خود به 
ما مراجعه می‌کردند تا بتوانیم مسائل مالی شرکت آنها را 
نظم داده و آنها در سایه این نظم از وضعیت مالی درستی 





برخوردارشوند. 
ماعات حح ۵ 15 sl‏ ۳۳۸۳ 


تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره‌ای 


f _Zavarei@yahoo.com 


از آنجا که کار شرکت خیلی حساس بود و در کنار آن 
بازده کاربرای‌شرکتهایی که به مامراجعه‌می کردندسودآور 
بود» قراردادهای منعقده ما هم فراردادهایی ي بود. 
یعنی دستمزد ما از پنج میلیون تومان شروع می‌شد و گاهی 
به ده میلیون تومان هم می‌رسید. از آنجا که کار رامی‌دانستیم 
برخلاف بسیاری از شرکتها که پس از چند سال به نظم و 
روال عادی کار می‌رسند» مادر عرض یک سال به وضعیت 
تثبیت شده‌ای رسیدیم و کارهایمان شکل و روال قانونی 
گرفت. حالا دیگر برای شر کتهایی که نیاز به دریافت اعتبار 
داشتند. صورت مالی و طرح توجیهی می‌نوشتیم تا با ارائه 
به بانکها وام و اعتبار مالی دریافت کنند. برای شرکتهایی 
که نیاز به حسابدار داشتند» حسابرس می‌فرستاديم تا کار 
حسابداری‌شان را کنترل کنند. به اختلاف مالی شرکتهای 
مشکل‌داررسید گی می کردیم و حتی موارداختلاس‌شرکتها 
را جستجو و يافته و معرفی می کردیم. در صورت تغییر 


آنهایرای آنکه از اطلاع‌رسانی ما به اداره تعاون 
جلو گیری کنند وارد دک دسدسه کتدف و شیطانی 


شدند. حا لا ینید <> همه چىز دست به دست 
بییسید چطور همه چیر : 2 
می‌دهد تا یک نفر از هستی ساقط شود 





در هیات مدیره شرکتهاء حسابهای شرکت را کنترل و به 
عنوان ناظر حسابرس. حسابهای کنترل شده را به هيات 
مدیره جدید تحویل می‌دادیم تامشکلی در این زمینه وجود 
نداشته‌باشد. 

اینهانمونه‌هایی از فعالیت شرکت مابود که معمولاهم به 
عملکردبچه‌های شرکت ما اعلام نارضایتی نکر د. 

یکی ازش ر کتهای طرف قراردادما تعاونی مسکن یکی از 
سازمانهای دولتی بود. این تعاونی مسکن باماقرارداد بسته 
بودوماامور حسابداری نها راانجام‌می‌داديم.از انجا که کار 
مابااین شرکت تعاونی مستمربود. انهام رابه عضویت خود 
دراوردندوبه‌این تر تیب من درتعاونی مسکن این ادارهعضو 
ومعنای |متیاز این بو د که‌شماامتیاز ملکی یک واحد اپار تمان 
در فاز این تعاونی مسکن رادارامی‌شدید. البته این امکان 
و تجیین‌شله‌امتیاز 
این اپارتمانها را که قرار بود ساخته شود -داراشوند. 

با ر ا وفروش می‌شدو 
هیچ منع قانونی هم نداشت. از انجاکه خرید مسکن همیشه 
و در همه جای دنیا یک سرمایه گذاری بی‌خطر به حساب 
میآید من با پس انداز اندکی که داشتم» تصمیم گرفتم چند 
امتیازبخرم تابعدهاوقتی آپارتمانهاساخته و تکمیل شد هم 
برایم سرمایه باشدو هم اگر به هر دلیلی دیگر توان کار کردن 
نداشتم.محتاج کسی نشوم وبادریافت اجاره‌بهاء آپارتمانها 


TT‏ دراه 


باتشکراز همکاری قوه قضاییه» ریاست محترم مدیریت ندامتگاههای 
اوین» رجایی شهر قزل حصار و ورامین» رباست محترم حفاظت و 
اطلاعات ندامتگاههای آوین» رجایی شهر و ورامین» روابط عمومی 
سازمان زندانهاه روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و تمامی 
عزیزانی که در تهیه این گزارش مارا یاری دادند. 


چون نیاز به این امتیاز نداشتند امتیازهای خود را به مبلغی 
کمی بیشتر از قیمت آن» می‌فروختند من با یکی از کارمندان 
سازمان مذ کورنسبتی دورداشتم» پس ازاو خواستم تعدادی 
از این امتیازها رابرای من خریداری کند. او قبول کرد و قرار 
شد او امتیازهارابخرد و من هم پول را پرداعت کنم. در قبال 
آن‌قولنامه وفیش واریزوجهان‌افرادرابرای‌من‌بیاورد.قیمت 
هرامیتازدر تعاونی یک میلیون و پانصد وسی‌هزارتومان‌بود. 
بعنی هر کدام از اعضاء تعاونی با پرداخحت این مبلغ ودریافت 
فیش واریز امتیاز خرید یک واحد اپارتمانی را که قرار بود 
در آینده ساخته شود را می‌خرید. حال این فرد می توانست 
دو یا سه واحد دیگر را هم با پرداعت وجه ان خریداری 
اال فال انس بر اسان اهار هارا مد 
میلیون و هشتصد هزار تومان الی سه میلیون تومان بفروشد. 
من هم امتیازهای مازادم رابه این مبلغ از کسانی که خواهان 
فروش امتیاز خود بودند خریدم و از انجا که این خریدها 
به تدریج صورت گرفت از نظر مالی مشکلی برایم پیش 
نیامد و توانستم حدود ۱۹ امتیاز بخرم. من حتی به پدرم هم 
توصیه کردم که ازاين امتیازها بخرد چرا که به هر حال نوعی 
سرمایه گذاری محسوب می‌شد. 

تمام این خرید و فروشهاقانونی بود چرا که این امتیازها 
رو فیا ریسفت 
مشکل مالی شدم دو امتیاز رابه پدرم واگذار کردم دو امتیاز 
راهم به دایی‌ام و یکی راهم به دوستم. اما غیر از این ۵ امتیاز 
مابقی رابه عنوان یک سرمایه نگه‌داشتم برای‌روزمبادایی که 
در انتظار همه مااهست! من مطمئن بودم که ده پانزده سال 
دیگر توان کار کردن حالا رانخواهم داشت. کار حسابداری 
خیلی زود آدم را فرسوده می‌کند. به دلیل آنکه تمام مغز و 
حواس فرد باید بر روی کارمتمرکز باشد. وقتی فر داز لحاظ 
مغزی خسته و فرسوده شود دیگر توان و دقت و تمرکز 
جوانی اش رااز دست می‌دهد. خب آن وقت که نباید درپی 
چاره باشد! من با توجه به تمام این مسائل این امتیازها را 
خریدم تا وقتی آپارتمانها ساخته شد خیالم راحت باشد 
که سرمایه گذاری سوداوری انجام داده‌ام ودر اینده برای 
امرارمعاش دچار مشکل نخواهم شد و این آپارتمانها منیع 
درامدی برای من خواهد بود. 

ی از حرا ماس کشت کیک انا فعض عار 
مسکن به من اطلاع داد که امتیازها حتماً بايد ممهور به مهر 
تعاونی مسکن باشد و گرنه از درجه اعتبار ساقط است!من 
با کسی که‌این امتیازها رابرایم حریده‌بود تماس گرفتم و از 
او خواستم تاهرچه زودتر امتیازها راممهور کند. همزمان با 
این موضوع» در حین انجام حسابرسی‌های شر کت تعاونی» 
من متوجه کسری قابل توجهی شدم. آنطور که شواهد امر 
نشان می داد حدود یک میلیار د و خرده‌ای فاکتور خرید کالا 
وارد شر کت شده و جک ان کشیده و پول ان پرداخت شده 
بود اما هیچ جنسی بابت این پولها و چکها و فاکتورهای 


خرید» وارد تعاونی مسکن نشده بود. یعنی اصلاً حریدی 
صورت نگرفته بود. فاکتورها به شکل صوری صادر شده 
اما وجه ان از حساب تعاونی دریافت گردیده بود» ولی از 
وای بر هیات مدیره تعاونی مسکن آن سازمان! متاسفانه 
شرکت تعاونی مسکن می‌داد که ما چاره‌ای نداشتیم جز 
آنکه گزارش آن رابه اداره تعاونی ارسال کنیم.البته اینجااین 
مساله راتوضیحبدهم که‌ماا گر چه‌باتعاونی‌سازمانهاءادارات 
و نهادهای فرارداد می‌بستیم اما در صورت بروز هرگونه 
مشکل حصوصااختلاسهای‌سنگین,بایدابتدابه‌ادارهتعاون 
بود. ما درحال جمع آوری این مدارک بودیم که... 





فردی که واسطه من وشرکت تعاونی‌برای خریذمسکن 
بود. متوجه شد که ما به مساله اختلاس پی برده‌ايم و از انجا 
که‌اوباشرکت تعاونی مسکن هم درارتباط بود فوریبه آنها 
گزارش داد. انها برای آنکه از اطلاع‌رسانی ما به اداره تعاون 
جلو گیری کنندواردیک‌دسیسه کثیف وشیطانی شدند.حالا 
ببینید چطور همه چیز دست به دست هم می دهد تیک نفر 
ازهستی ساقط شود! 

من دوست صمیمی‌داشتم که از برادر به من نزدیکتر بود. 
او در کنارشرکت ماء مغازه داشت وماباهم رفاقت چندین 
ساله داشتیم ودر طول‌سالها؛ به یکدیگر ثابت کرده‌بودیم که 
رفقای قابل اعتمادی برای‌هم‌هستیم. رفت و آمد خانواد گی 
و دوستی دیرینه‌مان باعث شده بود که من به او کاملا اعتماد 
داشته باشم و متقابلا اوهم همین حس اعتماد و اطمینان رابه 
من داشت این اعتمادبه قدری زیادبود که‌من دسته چکم رادر 
قبال یک رسید به او داده بودم واو از دسته چک من در خرید 
و فروشهایش استفاده می کرد حتی ماشینی که خریده بودم 
درقبال یک رسید به او تحویل دادم تا کارش راه بیفتد! یعنی 
دوستی ما تااین حد عمیق و قابل اعتمادبود.البته این موضوع 
ریا هام دا این راتت زی دود زرا کس 
مخفی و پنهانی نگه دارم! این مساله راهمکارانم درش ر کت 
وحتی همان فردی که واسطه من و شر کت تعاونی مسکن 
بودمی‌دانست.وقتی موضوع اختلاس شر کت تعاونی پیش 
آمدآنهاتصمیم گرفتندازهر طریقی شده‌برای من مشکلاتی 
بوجود بیاورند تا من به سازمان تعاون گزارش ندهم! این 
درحالی بود که من از این موضوع خبر نداشتم یعنی تصور 


باشند.اما آن‌واسطه‌همه چیزرابه گوش آنهارسانده‌بود. آنها 
هم پس از رایزنی و مشورت تصمیم گرفتند از طریق همان 
رفیق قدیمی من که دسته چکم نزد او بود» تیراول و اخررابه 
من بزنند. از بد حادثه آن زمان این رفیق ماء دچار مشکل مالی 
شده بود ومن ازاین مساله بی خبر بودم. یعنی به قدری د ر گیر 
رسید گی به پرونده اختلاس شرکت و جمع‌آوری مدارک 
وازسوی‌دیگر خرید امتیازها و قانونی کردن آنهابودم که از 

انها نزد این رفیق ما که کم و کسر آورده بود رفتند و 
گفتند فلانی (بعنی من) حدود سیصد - چهارصد میلیون 
تومان پول پس الا دارد و در شمال ایران خرید و فروش 
کند بهترین فرصت را در اختیار دارد و اگر فقط یک جک 
مرا برگشت بزند. می‌تواند هر قدر می‌خواهد از من بگیرد 
و خودش رااز مهلکه نجات دهد! نمی‌دانم چه چیزهای 
دیگری زیر گوش او خواندند که این رفیق شفیق مابه جای 
اینکه بیاید و موضوع رابه من بگوید و یا حداقل بدون این 
گانگستربازیها از خودم قرض بگیرد. بدون هیچ سوال 
له کرد و یکی از چکهای مرا به نزدیکترین فرد نحانواده‌اش 
داد تا اوهم چک رابه فرد دیگری بدهد و آن فردهم چک را 
پر کند و برد بانک و از انجا که موجودی زیادی در حسابم 

صبح بود و من درحالی که سوار ماشین خودم بودم. از 
هم‌زمان در ماشین باز شد و از سمت کنار راننده سربازی 
بیرون آمد و به سمت من پیچید و پرسید -شما این آقا را 
می‌شناسید؟ 
می‌گوید. کمی به چهره‌اش دقیق شدم.برایم نااشنابود.سری 
تکان دادم و پاسخ منفی گفتم. سرباز که متوجه شده بود با 
دست اشاره کر دو گفت: 

-راننده‌رانمی گویم. آن اقارامی گویم! 
می کرد. سر تکان دادم و گفتم: 

-خیلی او رانمی‌شناسم. اما غریبه هم نیست! 

سرباز گفت: 

-این اقاحکم جلب شمارادارد. بابت پنج میلیون تومان 

دهانم از تعجب با ز ماند.من‌هیج مراوده‌مالی‌بااونداشتم. 
چطوراواز من چک داشت؟! آن‌هم به مبلغ پنج میلیون تومان 
که‌بر گشت خورده‌بود؟!هاج و واج مانده‌بودم که سرباز مرا 
به خود آوردو گفت: 

-باید به کلانتری برویم! 

نمی‌دانستم ماجرا جیست! اما جاره‌ای هم نداشتم. 
پس مثل یک مجرم حرف گوش کن به همراه سرباز روانه 

ادامه و پایان ماجرادر شماره آینده 


حنانه عسکری پور 


ضرب‌المثل‌های مردم خراسان 
از ناخورده بگیر بده به خورده که خورده. خورده 
دونش درد مکنه. 
بررگردان: از ناخورده بگیر بده به خورده که کسی 
که حورده است. خورده دانش درد می کند. این مثل را 
به مزاح درباره کسی به کار می‌برند که در خوردن بسیار 
حریص باشد و چشم و دلش سیر نشود. 
ابه که به پیری سو غونشر بگیرن بری میدون 
بر گردان:اسبی را که‌دربیری برای مسابقه آماده کنند 
برای میدان قیامت خوب است چون پیر و سالخورده 
مت ریت دراو یسار کم اترفی کد 
« اطلس کهنه مره اما پوه نمره 
برگردان: اطلس کهنه می‌شود اماپاتآون (زیرپایی) نمی شود. 
شخص نجیب واصیل زاده گر دچارفقر و پریشانی 
بشود» اصالت و بزر گی خود رااز دست نخواهد داد. 
© ارادم رَد به درو راندن منگالشر که نمیگیزن 
برگردان -اگر آدم رابه درون راه ندهند منگالش را 
(داسش را) که نمی گيرند. یعنی کاری اگر نفعی نداشته 
اد د لیل براق کی ندارد: 
چیستان‌های مر دم خر اسان 
© از در درآمد هَلی لمب. که شاخ داره که دمب 
جواب: سیل 
© اوسبنه لام سی سنه 
چهل تا مرغ به یک خنه 
پلو خوردن ذ که د که 
2 همچو که هیشکش بمّدله 
پاسخ آن انار است. ۱ 
© دکیاره بز ک مکنة خودش لخ رامّره 
جواب: سوزن 
© خدایا کر منم به فک دختر حاملة مادرش بکر 
جوات: هندوانه 
© چارتا برارّن هرچه مَدوَن به هم نمرش. 
جواب: چهارچوب ۱ 
© دسمال آبی پور از کلابی. 
بعواب: آسمان وما ها 
لالا یی های مر دم خر اسان 
الا لالا» حبیب ال ازی کوچه مرو بالا 
که دشمن‌های بد داری سرت رامی‌برن از را 
00%0 
گلم در خواب گلم‌بیدار کلم هرگز نشه بیمار 
اگر خواهه شوه بیمار خداوندا نگاهش دار 
»00% 
لالا لالاء گل فندق بابات رفته سر صندوق 
بابات رفته سر صندوق بیاره یک من فندوق 
00%0 
لالالالاس عنبرکوش . موره‌بازار ببر بفروش 
به یک من نون وده‌سیر کوش بیابنشی بخور حاموش 
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د ھاب کەروی انها کلمه 


موحت 


نو شته شد ه ډه هر حایی که دخو اهندد و از می کنند 


نظا و8 کاشانی 


کبانا نصرت‌زاده 


سژه 


می‌توانستم بروم سراغ جعف رآقاو همه چیز رابرایش 
تعریف کنم... کار سختی بودولی شدنی...حتی می توانستم 
برگردم خانه و به مادر بگویم تصمیم گرفتم درس بخوانم 
و کار نکنم که او اتفاقا خیلی هم خحوشحال می‌شد... 

روی سکوی کناربستنی‌فروشی امیرعلی نشسته 


بسودم و فالوده‌می خوردم و فکرمی کردم چه کار کنم‌و . 


کجابروم. 

وفی دیلمم ۱ کر شم و به خاطر نداشتن 
یک کلیه از مسربازی معاف شدم مادر بهم 
کت ار را 
و برای کنکور درس بخوان.. 

گفتم: نه درس نمی‌خوانم. 

ی اد ار 

مادربعد ازاین سالها که هم پدر 
وهم مادربود برای ماء یاد گرفته بود 7 
باید محکم وقاطعبامارفتار کند. فرصت 
بطالت و بیکاری به ما نمی‌داد... توی خانواده 
۰ وی ود 
علاقه‌ای به درس خواندن نداشتم و چاره‌ای جز کار کردن 
و 

جعفر اق ااز چند ماه قبل بهم گفته بود هروقت دلم 
در یا کار کنم. 
می گفت من کاسب خوبی می‌شوم. آنقدر این گوشی‌های 
موبایل راخوب می‌شناختم و راجم به آنه اطلاعات‌داشتم 
که جعفر آقا می گفت: 

-تو جوری درباره موبایل حرف می‌زنی که همه را 
وسوسه می کنی که گوشی تازه‌ای بخرند... 

دو سه ماهی بود که در مغازه جعفراقا کار می کردم. 
اتفاقا حق با او بود... حداقل کلی از کاسب‌های اطراف 
مغازه‌را ترغیب کرده‌بودم که گوشی‌های موبایلشان را 
عوض کنند. کاسبی آقاجعفر خوب رونق پیدا کرده بود... 
ما حالا که قرار پود حساب و کتابها راقبل از عید ببنديم, 
دجسل وخرج یک جورهابی با هنم نمی خوا ند چند بار 
حساب کتاب کردم دیدم کم اورده‌ام... به چند نفری 
قسطی موبایل فروخته بودم. قراربود تاقبل از شب عید 
پولش رابدهند. جعفرآقا اصلا از خرید و فروش قسطی 
و چک خوشش نمی آمد و اگر می‌فهمید خیلی ناراحت 
می شد... چاره چه بودا می توانستم جوری حساب و کتابها 
رابالا پایین کنم که جعفرآقانفهمد و وقتی پول موبایل‌ها 
برگشت. بگذارم در صندوق و... 


دزدی که نمی کردم. فقط حقیقت رابرای چند روز 
می‌توانستم مخفی کنم. او آنقدر به من اعتماد داشت که به 















به خاطر نام نیکی که از پدرم باقی مانده 
بود. به خود کفتم حقیقت رامی‌کویم 
تاکسی به ر استکوبی پسر محمد رضا 


هستی. مو لای کارهات درز نمی کنه. 
به من اعتماد داشتند و حالا خراب کرده بودم. می دانستم 
اگر هم لوبرود کسی به مادرم خبر نمی‌دهد... همه مادرم 
راجع به کارهای اشتباه بچه‌هایش هیچ نرمشی نشان 
نمی داد و خدا می‌دانست بامن مه می کرد اگر خبردار 
می‌شد... فالوده‌ام تمام شد... وقت تصمیم گیری بو د... 
بروم سمت مغازه پا خانه؟! 
فقط یک چیز توانست به من شسجاعت بدهد که به 
طرف مغازه بروم و آن هم اعتبار و نام نیکی بودکه از پدرم 
باقی مانده بود... گفتم حقیقت رامی گویم که حداقل کسی 
رفتم درمغازه... جعفراقابا تعجب گفت: کجایی 
پسر؟ ند تا مشتر ی اه ۱ ۳ 
گفتم: جعفر آقا باید باشما... 
صدای سیامک از پشست سرم بلند شد... سلام و 
احوالبرسی. جعف را قاهم تلفنش زنگ خورد از مغازه 


بیرون رفت... سیامک گفت: آمدم قسط موبایل رازودتر 
بدهم... خدا را شکردستم خالی نیست و بهتراست قبل 
از عید حسایم را ببندم. 

نفس راحتی کشیدم... سیامک نرفته بود که تلفنم زنگ 
خورد... آقای محمودی صاحب خشکش ویی سر کو چه 
بود... گفت: پسرمن حوصله این قسطبندی راندارم... بگو 
پول این موبایل بچه‌ام چقدر می‌شود همین امروز چکش 
رابرایت بفرستم... 
نفسی راحتی کشیدم... کار خدابود... همین 
آقای محمودی هفته پیش سر مرا خورده بود 
که به بچه‌اش یک موبایل قسطی بدهم... 
یا سیامک که حتی قسط اولش را هنوز 
نداده بود یک دفعه نظرش عوض شده 
بود و پول کامل را داد... 

جعفر آقا که آمد تو مغازه گفت: 
خب چی می‌خواستی بهم بگی؟ 

خحواستم بکویسم هیچ -بگویم 
منصرف شسدم... همه حساب و کتابها 
درست شده بود. 
ولی نمی‌دانم چرازبانم از مغزم دستور 
نگرفت وبه قلبم رجوع کرد و گفتم: راستش را بخواهی 
جعفراقاء حسابها درست نبود و من... 

از ریز تادرشتش رابه او گفتم و اینکه داشتم دست 
می‌بردم توحسابها تاشمانفهمید و... جعفر آقا که انگار 
به عینکش و گوشش شک کرده بود» عینک را درآورد 
وبااچشم‌های گشاد شده به من نگاه می کرد... گفتم: 
شرمنده‌ام... 

که اک یار اهو ی ار کد 
که دست تو حسابها ببرد در حير تم و اینکه پسر محمد رضا 
ازپدرش هم صادق تر است و حتی راجع به قصد گناهی که 
داشته حرف می‌زند و اعتراف می‌کند باز در حیرتم... 

یک حالی داشت که نمی توانستم بفهمم از دستم 
دلخور است يا دارد تحسینم می کند... 

فقط حس کردم دیگر دلم نمی خواهد در آن مغازه کار 
کنم. به جعف رآقا گفتم... 

بهتر است بروم سراغ درس و مشقم و شمابه فکر 
E‏ 

به‌مادرم گفتم: چاره‌ای جز درس خواندن ندارم... 
تو کاسبی لحظه‌ای پایم لغزید.. دیگر اعتماد به خودم هم 
ندارم. تو کارو کاسبی مرد بايد باشی که لغزش نداشته 

مادرم گفت: پس در خانه می مانی و تنببه می شوی... 
راهی جز دانشگاه رفتن و تقویت اخلاص و ایمانت 
نداری... باید آنقدر تنهابمانی وفکر کنی که جایی برای 
لغزش بعدی نداشته باشی.. 





ارش EL‏ مشاور خانواد گی بهمن‌بهروزی(روان پزشک)مشاوره تلفنی چهارشنبه هاازساعت لے ۱۱ 


پاسخ ویزه 


نمی‌دانم با جه کسی 
باید حرف بزنم 


دعتری ۲۲ ساله هستم و... در سال ۸۵ در کنکور 
دانشگاه(...) در رشته پرستاری و میکروبیولوژی که هر دو 
انتخاب اول من بودند قبول شدم‌ولی چون شهریه‌ی آن‌زیاد 
بود برای من امکان ثبت‌نام وجود نداشت در همین زمان 
از طریق یکی از دوستانم با دانشگاه الکترونیکی «...) آشنا 
شدم» دوستم به من گفت که این دانشگاه مجازی‌ست و در 
رشته مدرک لیسانس زیرنظر وزارت علوم تحقیقات و 
فناوری از دانشگاه مازندران می‌دهد. خلاصه این که بعد از 
کلی سوال کردن از مسوولین انجاو با توکل به خداثبت‌نام 
کردم. ابتدا درباره هزینه و شهریه گفته شد که در مجموع 
٤‏ سال از حدود ۱/۵ میلیون تومان تجاوز نمی کند. ولی ما 
هر ترم حدود ۰ هزار تومان پرداخت می کردیم 
بگذریم.در شروع ترم جدید و در پاییز ۸٩‏ به ما گفته 
شد چون مدرک ما فقط معادل لیسانس است با گذراندن 
وهای درس واوا اراو تفن مدرک 
تافل زبان! مدرک شما معتبر خواهد شد و از شروع ترم 
حدید ما دانشجوی دانشگاه بین‌المللی ایران شدیم با 
شهریه‌ای که به ۶۱۱ هزار تومان هم می‌رسید و هفته‌ای 
۳ روز کلاس داشتیم. خیلی از دوستان و هم‌کلاسیهای 
ی از اع ا دور ا را 
سر بیرون کردند و به این مدر کی که فقط معادل لیسانس! 
محسوب می‌شود و مثل مدرک آموزشگاههای کامپیوتر 
است» بسنده کر دند. 

لازم به توضیح است که من از همان سال اول ورود به 
دانشگاه تاکنون مشغول به کار هستم و شهریه‌ی دانشگاه 


کار نباید نیمه کاره 
رها شود 

سرکار خانم نیلوفر غمگین از تنکابن 

اصول کل اساب ک ایور ها کارت 
بوجود امده در مورد ادامه تحصیل شما شده یک پدیده 
روانشناعتی است که به آن شیفتگی گفته می‌شود و د 
این مورد بیخصوص آنچه که ذهن شما را اشغال کرده 
شیفتگی در مقابل (مدرک تحصیلی) است. درواقع همه 
تفکرات و ذهنیت‌هاو همه بر نامه‌ریزیهای‌شماء در راستای 
این شیفتگی شکل گرفته است. حال تا زمانی که براساس 
چنین شیفتگی شما بخواهید تا برای خود برنامه‌ریزی 
کنید. به ناچار با انواع سرد ر گمی‌ها مواجه خواهید شد. 
اله تصنور نکیل که این تھا معتل ات که شا ده 
آن گرفتار آمده‌اید متاسفانه بسیاری از جوانان ماء همه 
جیز خود از جمله استعداد. توان. علائق و حتی شرایط 
اقتصادی خود را برای شیفتگی در برابر مدرک تحصیلی 
آموزش عالی ماء به گونه‌ای طراحی شده که به ناچار باعث 
بوجود آمدن چنین شیفتگی می‌شود. اما در هرحال شما 
بر ای‌اینکه هو درااز افکار کرس مانتلای که کر غار کرده 
رهایی دهید. بيایید به جای آنکه به دست آوردن مدرک را 


ومشاوره‌حضوری با تعیین وقت قبلی که چهارش نبه هابا تماس تلفنی انجام‌می شودپنج شنبه ها 
از ساعت ۱۱ الی ۱۴ باشماره تلفن ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


رابه صورت اقساط از حقوق ناچیز خود پرداخت می کنم. 
یعنی کار می‌کنم که درس بخوانم و خالا کارم را فقط برای 
این که به آن نیاز دارم و از همان روز اول گفتم که دانشگاه 
می‌روم و روزهایی از هفته باید به کلاس بروم را ادامه 
می‌دهم و سعی می کنم همه سختی‌ها را به خاطر درسم و 
مدفم تحمل کم . 

درحال حاضر هم برای من آمکان این که دوباره درس 
بخوانم و کنکور بدهم وجود ندارد چون واقعاً نمی توانم و 
من فقط به خاطر این که از اول شروع نکنم»قصد دارم بعد 
از کرک مارک کاردا در کون کارا یه کار انی 
شیر کت ری ا دی ا ا 
تدریس می‌شود و اساتید به صورت هفتگی دروس را بر 
روی سایت قرار می‌دهند و کارهای کلاس و تکالیف را 
باید براساس تاریخ مشخص شده‌انجام شود و ارسال گردد 
و همه چیز بر اساس نظم خودش است و در مواقعی که 
لازم است» کلاسهای رثم اشکال به ضورت آنلاین بر گزار 
می‌شود و الان هم من ترم اول مدیریت کسب و کارهای 
کوچک هستم و این رشته رابراساس این انتخاب کردم که 
دروس خوانده شده‌ی ما با این رشته جیزی در حدود ۳۰ 
واحد تطبیق دروس دارد. اما چون در طول ترم به علت کارم 
وقت کافی برای درس خواندن نداشتم تمام جزوه‌هایی را 
که از سایت دانلود و پرینت گرفته‌ام برای شب امتحان روی 
هم جمع شده و مشکلات محیط کار و درس و فکرهای 
ناراحت کننده در مورد اینده ام همه و همه باعث شده که 
در یک هفته مانده به امتحانات به انصراف دادن فکر کنم. 
نمی دانید چقدرفکر کردم چقدر گریه کردم غصه خوردم 
وبه قول دوستم افسردگی گرفتم تابه این نتیجه رسیدم که تا 
اول راه‌هستم انصراف بدهم و همین درس خودم رابخوانم 
و مدرک بگیرم و خودم راراحت کنم و حالا که با مسوول 


تنها هدف خود قرار دهید به علاقه» توان و استعداد خود 
بیاندیشید. آنگاه به بازار جذب کار و با امکانات ادامه 
تحصیل در دوره‌های عالی‌تر توجه کنید. ضمن آنکه با 
کی وان کال که رر ای مر رو فا 
تحصیل کرده و یا تجربه‌ای دارند. گفتگو و مشاوره داشته 
باشید. آنگاه بادر نظر گرفتن جمعی جهات تصمیم صحیح 
ولازم را اتخاذ کنید. فراموش هم نکنید که دانش عملی و 
آگاهی‌های زمینه‌ای به مراتب بهتر از مدرک صرف» به شما 
در آینده کمک می کند. مثال بارز آن هم تفاوت میان یک 
مهندس مکانیک و کسی است که بدون مدرک تحصیلی 
سر تا پای تومبیل را از نظر مکانیکی می‌شناسد. مهندس 
ا اس کته اند ترس ارا ن 
یک تعمیر کار که مدرک تحصیلی هم ندارد در یک ساعت 
ار ی قفاوت رن 
تردیددرسای رعلوم‌هم و جوددارد. بیایید وف راگیری عمقی 
و عملی را در دستور کار خود قرار دهید. آنگاه متوجه 
می‌شوید که تا چه اندازه با آرامش بهتر و بیشتری به ادامه 
تحصیل اقدام می کنید. 
کار را تمام کنید 

اما در مورد سوال ویژه شما هم برای اینکه زمینه را 
ما ای mca‏ »بايد 
بگویم که اصلاً بهتر است که کار شروع کرده را تمام کنید 


آموزش دانشگاه صحبت کردم ایشان گفتند. طبق تعهداتی 
که در برگه‌های ثبت‌نام امضا کردید دانشجوی منصرف 
موق انت که کلیهق که ره دوردی کار تاش رادا 
به حساب دانشگاه واریز کند. وی در ادامه افزودند؛ چون 
توبات كوا گاه ماه ا ا مایق له ان 
به جای یک فرد که از کنکور سراسری پذیرش می‌شود. 
جایگزین شده‌اند»دانشگاه‌روی‌ هزینه‌ی ۶سال آن‌دانشجو 
حساب کرده‌اند. اما با تمام این احوال از من خواستند 
درخواست انصرافم را بهایمیل دانشگا ه ارسال کنم و بعد 
دانشگاه در این مورد پردانعت شهریه تصمیم بگیرد» ولی 
چون این کار طول می کشید و از طرفی امتحانات پایان ترم 
نزدیک بود من تصمیم گرفتم هر طور شده امتحانات پایان 
ترم را بدهم و بعد تا شروع ترم جدید در این باره با فکر 
بیشتر و کمک گرفتن از مشاوران آگاهی چون شما تصمیم 
بگیرم. این تصمیم به آینده‌ی من بستگی دارد از طرفی دلم 
نمی‌خواهد مثل تعدادی از دوستانم عمرم را به حسرت 
خوردن بگذرانم و از طرفی می ترسم که با تصمیم نادرست 
آینده و سرنوشتم را خراب کنم. حالا که این نامه را برای 
شمامی‌نویسم مرخصی گرفته‌ام تادرس بخوانم (چون هر 
روز هم صبح و هم بعد از ظهر امتحان دارم و امکان رفتن 
به سر کار وجود ندارد) و در محیط کارم هم به خاطر این 
شرایط با مشکل روبرو شده‌ام. اما این شرایط باعث شده که 
مثل گذشته نباشم. و زياد حوصله در جمع بودن راندارم و 
حتی برای رفتن به یک میهمانی ساده که گاهی پیش فی ا 
نمی توانم خود رامتفاعد به رفتن کنم تا شاید روحیه‌ام بهتر 
شود و مثل گذشته پر از انرژی باشم من آدمی نیستم که کم 
بیاورم و شکایت کنم» اما با این حال دلم خیلی پر است که 
این نامه را نوشته‌ام. نمی‌دانم به چه کسی باید حرف دلم را 
بزنم که به جای نصیحت و پند و اندرز و پشیمان کردنم از 
گذشته. فقط به حرفهایم گوش کند و راهنمایی‌ام کند. حالا 
از شما خواهش می کنم که مرا که‌بی‌صبرانه منتظر راهنمایی 
با تشکر فراوان -نیلوفر غمگین مرداب 


بخصوص که ضرر و زیان مالی هم در این میان گریبان 
شمارا خواهد گرفت. شما زحمات فراوانی را کشیده‌اید 
توت راب تیه راا اال رها دزن خاد 
وبهسر یک وه ره رات نما مشعل مها را جل 
نمی کند ual E‏ 

که چرا فلان؟ و چرا بهمان؟ بیایید و آنچه را که شروع 
کرده‌اید تمام کنید وبعد حتی اگرباز هم یک تلاش دیگر را 
از ابتدا آغاز کردید گذشته خودتان رازیرسوال نمی‌برید 
چرا که انچه را که شروع کرده بودید به اتمام رسانده‌اید و 
موردی برای دغدغه و جو د ندارد. حلاصه مطلب این است 
که ابتدا حودتان را از شیفتگی در برابر مدرک تحصیلی رها 
سازید و بعد هم حتماً کار را نیمه تمام رها نکنید که خود 
تضوی کل عضا ق 
کنید» مطمئن باشید که افسرد گی را در مدت کمی از خود 
دورمی کنید» در ضمن از آنجا که شماانسانی باهوش, منظم 
و اهل برنامه‌ریزی می‌باشید به راحتی گامهای سومی را 
طی می کنید و نه‌تنها به اهداف خود می‌رسید. بلکه در 
راستای رسیدن په اهداف» از سلامت روانی و آرامش 
هم برخوردار می‌شوید و این راشما دختر عوب نجیب 
و باهوش» بیشتر از هر چیز دیگری استحقاق داشته و به 


دست می‌آورید. ۱ ۱ 
موفق و پیروز باشید 


۶ ما۱۸ 44 رای رت شم 


چون دال و ,بو اسان است 





زیر نظر: محمود صفادار 


بهاره فرح‌بخش,خبرنگار نما یند گی روزنامه اطلاعات کرج 


سابقه ۳ هز ار ساله 
کسرجازدوران پیش ازتاریخ‌وباستان 
سرزمینی پرجاذب»ومرک زاب وابادانی 
بوده است. این شهرستان‌باقدمتی دیرینه و 
جمعیتی آنبوه و پیشینه‌ای تاریخی تارسیدن 
به کلانشهر کنونی راه پر پیچ و خمی را 
پیموده‌است.ازسوی‌دیگر در تحقیقات و 
کاوشگری‌هایی که به تازگی در این منطقه 
انجام شسده مشخص شده‌است که سابقه 
تار یخی این منطقه به سه هزار سال پیش از 
تاریخ باز می گردد. 
از جمله آثارباستانی کرج می توان به 
کر + تسه مراد اباد» 
قلعه‌های تاربخی تنگ گسیل و شهرستانک 
و آثاردوران اسلامی همچون برج میدانک مغولی. پل 
و کاروانسرای صفوی و کاخ‌ه ای مختلف که حکایت 
۰ .ام رادراین‌منطقه‌دارده 
ار کر 
مسئول حفظ واحیای سازمان میراث فرهنگی و 
گردشگری کرج در خصوص قدمت این شهرستان 
می گوید:تاچندی‌پیش تصورهم کان‌این بود که کرج 
سابقه تاریخی بالایی ندارداماتحقیقاتی که درلایه‌های 
سطحی آق تپه مهر شهر انجام شد نشان داد که تاریخ و 
تمدن آن به مسه‌هزارسال پیش از میلاد مسیح با ز می گردد. 
علیر ضا دهقان مهر حردی افزود: 
همچنین به تا زگی بدنبال حفر کانال لوله گذاری گازه 
گورستان تاربخی زر کان‌نو در کرج باقدمت ۳۲۰۰سال 
کشف شد. وی ادامه داد: کار گران حین حفر کانال در عمق 
آمتری.به قطعاتی از سفال و استخوان بر خورد کردندو 
eT‏ 0 عا از استخوان‌و 
ظر وف مفرغی در محوطه کار خانه لو کوموتیوسازی‌ایران 


E ` N 





مطلع شدیم. دربررسی‌های اولیه درلایه‌های OU‏ 
متری تعدادی گورواسکلت کودک بهمراه تعدادی شیءو 
تاریخی رابعهده‌دارداظهارداشست: تا کنون ا زاین قبرستان 
مختلف کوزه پیاله و خمره به‌صورت سالم و شکسته 
وسایل تزیینی فلزی از جنس مفر غمانند گردن‌بند.دست‌بند 
قطعات ومهره‌های تزیینی در کناراجسادی که تا کنون‌شامل 
اسکلت‌های کو د کان بوده‌اند» به‌دست آمده‌اند. 


به تازگی به دنبال حفر کانال, 
کورستان تاریخی زرکان نو با 


قدمت ۲۰۰ ۳سال در ادن منطقه 
کشف ثد. 











وی‌بااشاره به لزوم انجام کاوش بیش تردراین فبرستان 
در فصل‌های دیگر کاوش اظهار داشت: بودجه این فصل 
کاو شتو ا 
e‏ 


ظر فیت های دست نخورده 

درسال ۱۳۸۶ چشم انداز ۲۰ ساله نظام 
طرا ‏ ۰ ۱ 
ر 
قدرت اول منطقه خاورمیانه تبدیل‌شود.در 
آنبرنامه»گردشگریبە‌صنعت‌گردشگری 
تغییر نام داده بود و چشم اندازی که برای 
آن‌دیده‌شده‌بودجذب ۲۰میلیون گردشگر 
درسال بودبه طوری که درآمدهای حاصل 
از آن جایگزین نفت شود.البته این هدف 
باتوجه‌به قابلیت‌های فراوان ایران دوراز 
ذهن نیست. اما اگر آن‌راباعملکردهای 
برخی مسئولان و روند کاری آنها مقایسه 
کی اس ری کار کل 
است و آنچه طی این چند سال گذشته 
نشان از آن‌ندارد که قراراست به‌هدفی 

همچون جذب ۰میلیون گردشگر دست یابیم. 
مسئول حفظ واحیای سازمان میراث فرهنگی و 
گردشگری کر ج‌بیانداشت:بدلیل عدم‌سرمایه گذاری‌های 
مناسب در منطقه کرج در ساخت تاسیسات رفاهی برای 
گردشگران مجتمع‌های تفریحی و سرویس‌دهی مناسب 
به‌آنهاءوبه رما و ۳ 
از تمام ظرفیت‌های ان استفاده نمی شود.وی در حصوص 
مشسکلات بازسازی و مرمت اماکن تاریخی کرج گفت: 
اصلی‌ترین مشکل دربازسازی ومرمت. کمبود و کسری 
بودجه است که گاه منجر به توقف طرح‌ها و طولانی شدن 
ان نسبت به زمان پیش‌بینی شده‌می شود. بعنوان مثال» 
سال گذشته به دلیل عدم تخصیص بودجه کافی, تنها کار 
محوطه‌سازی و استحکام بخشی حمام مصباح انجام شد 
وامس ال نیزبه دلیل کسری بودجه ادامه عملیات مرمت 
متوقف شد که‌درصورت تخصیص آن. کار سفید کاری 
وبند کشی بناءبه اتمام خواهد رسید و از شهریور ماه آماده 
میزبانی بازدید کنند گان است. بودجه لازم حمام مصباح 
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برای سال جاری ۵ "میلیون تومان می‌باشد. گفتنی است» 
ج و درمرکزشهرکرج 
قرارداردو تاریخ ساخت آنبه‌دوره‌قاجاریه‌بازمی گردد. 
حمام در عمق ٤‏ متری زمین بناشده و مانند سایر حمام‌های 
سنتی دارای سربینه» میان در» گر مخانه و خزینه است. 

۲ رل ط ا مسازمان میسرات فرهنگی و 
گردشگری‌شهرستان کرج گفت: کا رگاه‌مرمت پل مسدود 
شده‌شاه عباسی بابودجه‌ای معادل ۲۰ میلیون تومان‌در 
۱ فروردین ماه فعال شد.البته این مبلغ هزینه موردنیاز 
برای تکمیل مرمت پل نیست. با اصلاح و مرمت روکش 
پل مذ کور بعد ازاین مرحله» پل برای بازدید مردم گشایش 
خواهد یافت.امابرای فعالیت‌های استحکام بخشیآن, 
نیاز به بودجه بیشتری داریم.پل شاه عباسی که در مدخل 
ورودی شهروبرروی رودخانه کر ج ساخته شده است به 
دوره‌ صفویه با زمی گردد.این پل راه‌ارتباطی‌میان‌ری و 
تهران با قزوین وغرب کشور را امکان پذیر می کرده است. 
ودوره ه ای تاریخی فاجاریه به‌ویژه عصر فتحعلی شاه 
وناصرالدین شاه کر ج به علت همجواری با پایتخت و 
قرار گرفتن برسرراه ارتباطی سلطانیه و تبریز مورد توجه 
e E‏ مسارم 
مقطع زمانی تعلق دارد. 

هد به تولد سی و چهارمین فر زند 
ازدیگر برنامه‌ه ای سازمان میراث فرهنگی و 
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گردشگری شهرستان کرج می توان به یکی از مجموعه 
کاخ‌های سلیمانیه کر ج که درسال ۱۲۲۸ هجری قمری 
ساخته شده اشاره کر د.هزینه حفاظت. مرمت وبا زسازی 
کاخ سلیمانیه که فرار است پس از تعمیرات به عنوان موزه 
مورد استفاده قرار گیردبرای‌سال جاری ۱۰ میلیون تومان 
اعلام شده است.همچنین فتحعلی شاه به مناسبت تولد 
سی وچهارمین فرزندپسرش دستورساختآن رابه محمد 
حسین خان نظام الدوله اصفهانی درابادی کرج داد. دهمان 
ی ی و ر تصویب 
۰۰میلی ون تومانبسرای آن.مرمت حمام‌پیلقان‌بااعتبار 
۰میلی ون توم ان وحمام حیدرابادب‌اهزینه ۷۵مپلیون 
تومان نیز خبر داد. 

وی‌درپای ان‌همچنین به‌واگذاری اموربه‌بخش 
خحصوصی اشاره کرد و گفت: با تو جه به سیاست‌های نظام 
وواگذاری کارهابهبخش خصوصیتاکنون مرمت و 
احیای بر ی ازائ ۱۱۱ ۱ ۳۲ 
قلعه صمصام و کاخ‌ناصرالدین شاه به بخش خصوصی 
واگذارشده است. 

فعالیت‌های حفاظتی و مرمتی, که بااکندی همراه است 
واین کندی زمان» منجر به آسیب رسانی و فرسایش بیش از 
پیش ابنیه می شود تنهابرای حفظ اثار و سپر دن ان به دست 
آیند گان‌نیست. بلکه یک بخش آن قسمتی از جذابیت‌های 


توریستی راهمراه‌دارد. ۳ 








مطح مر ۵ 


داشید تا 


او شار ایب ستد 


۵ کارول دبک 


ما هرآهای خو | ینک ری کش کشا 


هوا گرم بود... خسته و گرمازده به خانه بر گشتیم.من 
ومادرم و برادر کوچکترم از حال رفته هر کدام به گوشه‌ای 
افتاده بودیم... همه روزرادر بازار گشته‌بودیم... این خانه 
جدید هم مشکلی برای ما ایجاد کرده بود... یک دفعه از 
یک اپارتمان ۰ متری امده‌بودیم در یک اپارتمان ۱۶۰ 
ریو کی وسا ای کرپ 

از طرفی دلمان خوش بود که بالاخره می توانیم در 
خانه‌ای بزرگتر احساس آرامش کنیم... سالها چهار نفر 
در خانه ۰ متری زند گی می کردیم... زند گی پدر و مادرم 
افت و خیزهای زیادی داشت. وقتی ازدواح کرده‌بودند از 
انجایی که مادرم خیلی کم سن وسال بود تا چند سال خانه 
پدربز رگم زند گی کردیم... دختر چهارده‌ساله مگر چقدر 
از خانهداری وزند گی می‌دانست.مخصوصا که‌همان 
سال اول ازدواج بچه‌دارهم شده‌بود... مادربز رگم همیشه 
به من می گفت» تو و مادرت راباهم بزرگ کردم. مثل بچه 
که e‏ 
کند...به اصرار پدربز رگم مادررابه این زودی شوهر 
داده بودن د...مادرم زن بسیار زیبایی بود و پدربزرگم 
بسیار متدین... یک روز توی محل یکی از کاسب‌هابه 
پدرم گفته بود: 

_دخترک دیگر بز رگ شده اورابرای خرید بیرون 
نفرست...هم زیباست و هم جوان و چشم‌های ناپاک 
زان 

این حرف برای پدرم معنی زیادی داشت... دش 
شورزد... احساس می کرد این دختر راباید زودتر شوهر 


۷ جَ * کے 
ل راوخ ۵ له آي کا ق داش ستتاری 
۰ 


بهش گفتم.این که‌همیشه سرباراین و آن‌هستیم 
خسته شده‌ام... اینکه همیشه باید متلکه ای خواهر 
وبرادرهایت رابشنوم کلافه‌ام... ایک فکری برای 
زند گی مان می کنی یامن طلاق می گیرم...این حرف را 
شش ماه بعد از ازدواجم زدم تابه‌امروز که‌هفت سال از 
ازدواجمان می گذرد... هفت سالی است که صاحب بچه 
نشدم بلکه او فکری یا چاره‌ای برای این زندگی بکند... 
ولی دست اخر به این نتیجه رسیدم که بهتراست او رارها 
کنم... او برای زندگی مشترک و قبول مسوولیت ساخته 
نشده و نوعی تنبلی دراو هست که حاضر نیست به هیچ 
عنوان به خودش سخت بگیرد. 

وقتی آمدند خحواستگاری من جلال شغل درست و 
حسابی نداشت ولی خانواده‌بسیار آبرومندو محترمی 
داشت... درواقع شیفته خواهر و برادرها ومادرش شدم. 
همه تحصیل کرده و آدم‌های سختکوشی بودند.وقتی 
پدرم راجع به شغل جلال پرسید. گفتن د: همه باهم 
پول گذاشته‌ايم که جلال بوتیکی باز کند و مشغول به 
کار شود. 

پدرم پرسید: مسکن چی؟ دختر من باید کجا زند گی 
کند؟ 

مادرش گفت:من تک و تنهادر یک خانه قدیمی 
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برادرم گفت: دیکر نگران نباشید این خبر از فردا مثل توپ در محل 








پیچد و هیچ کس به خواستگاری شما نمی آید 


بدهد... 

رفت دیدن روحانی مسجد محل و به او گفت: 

_دخترزیبای دم بختی دارم که هنوز کم سن وسال 
است ولی وقتی می رود بیرون می‌بینم چشم‌های ناپاک 
دال او ستل 

روحانی محل ‌هم گفته‌بوداگر خواستگارخوبی 
اق وهر ئی ام 

ومادررابه پدرم که بیش از هفده سال ازاو بز ر گتر بود 
شوهر دادند... پدرم به چشم پاکی و متدینی در همه محل 
معروف بود... هیچ جوانی مثل پدر من همه روی اسمش 
قسم نمی خوردند. 

برای همین پدربز رگم مادر را به او داد... 

زندگی آنهاخیلی خوب بود. درهمه عمرم حتی 
یک با صدای بلند پدر رانشنیدم و مادرم برسرهر چه 
که دلش می خواست غر می زد و پدر صبوری می کرد... 
پدرم کارمند ساده‌ای بودو حالا بعد از پانزده‌سال که‌از 
ازد و اجشان گذشته بود موفق به خرید آن خانه شده بود... 
همه ما خوشحال بودیم.باذوق‌هرروزبرای خرید به 
بازار می رفتیم... ان روز اما برای همیشه در ذهن ماماند... 
روز پرشاطره‌ای بود... 

خسته که بر گشتیم طبق معمول پدر شربت درست 
کرد و هندوانه عنک و شیرینی قاچ کرد و از ما پذیرایی 





اوهییچمژ ون در وا اور کاود 


امیدوار بودم جلال کم کم به فکر کاری بیفتد ولی نه... او صبح تا شب پای 


کرد... من هم تند تند داشتم برای او تعریف می کردم که 
چه دیدیم و چه خریدیم... هنوز یک ساعت نگذشته 
بود که صدای زنگ درآمد... رفتم دم در زن مسنی دم 
دربود سلام کرد و گفت: به مادرت بگو بياید کارش 
دارم. 

هنوزهمسایه‌های جدید رانمی شناختيم... گفتم: 
مادرم حمام است ولی پدرم... 

هنوزحرفم تمام نشده بود که پدرم پشست سرم 
ایستاده بود. زن همسایه احوالپرسی کرد و به پدرم گفت: 
مزاحم شدم» می خواستم با همسرتان برای امر خیری 
صحبت کنم... البته هنوزایشان رازیارت نکرده‌ام ولی 
دخترخانم‌هایتان را دیده‌ام... 

پدرم که سرش پایین بو د گفت:شما لطف دارید. حتما 
به خانمم می گویم ولی منظورتان کدام امر خیر است؟ 

زن همس‌ایه هم لبخندی زد و گفت: دختر خانم شما 
را چند بار دیده‌ام ما هم پسری داریم که... 

پدرم اشاره‌ای به من کرد و من هم سریع رفتم. 
حیرت‌زده بودم. بعنی منظورش من بودم؟ 

پدرم نگذاشت حرف زن تمام شودو گفت: خانم 
دخترمن خیلی کم سن وسال است وهنوز کوتاوفت 
شوهر کردنش ؟! 

زن سریع جواب داد منظورم این دخت رکوچیکه 





تلویزیون می‌نشست 


خیلی بزرگ زند گی می کنم. چه بهتر اگر عروس و پسرم 

پدرم قبول کرد. خودم هم باه زارامید جواب بله 
رادادم... 

خانواده جلال اميد داشتند او بعد از عروسی بامن به 
تکاپوبیفندومشغول کارشودولی‌هیچ وقت‌این اتفاق 
اھ سے ی ادو تیک زا ستند و اال اا 
ا ارو ت د واد ن من در ما وی مها دنا 
نداشت. برای همین زد زیر کاسه و گفت: 

-این کار رادوست ندارم... 

عملاخرج خوردو خوراک ما بامادر جلال بود... او 
همه امکانات رابرایمان فراهم می کرد وماهم در یکی از 
اتاقهای آن خانه زندگی می کردیم... ازاين وضع راضی 
نبودم اما امید داشتم کم کم جلال به فکر کاری بیفتد ولی 
نه» او صبح تا شب پای تلویزیون می‌نشست یاماشینش را 
می‌شست و گاهی هم به موتور آن سر کی می کشید... 

کافی بود کولر خانه خراب شود.سه‌روزوقت 


می گذاشت که آن راسرویس کند. تعمیرات راانجام 
بدهد و خلاصهوقت خودراب خر ده کارهای خانه پر 
ورائت افتاده بود. حداخدامی کردم جلال دیگر از جا بلند 
شودو زندگی راازاین وضع دربیاورد ولی وضع بدتر 
گلخانه باز کند. آنقدر اشتیاق نشان می داد که من هم قبول 
کردم. در شمال ویلایی خریدیم و زمینی برای پرورش 
گل... چند وقتی خحودش رامشغول این کار کردولی دست 
هوای مر طوب‌وبارانی شمال‌خسته‌شده‌بودوبه‌هربهانه‌ای 
دست مرامی گرفت ومی‌آورد تهران... خانه‌اين خواهر 
آن برادر» چندماه چند ماه می‌ماندیم... دیگر خحجالت 
می کشیدم که اینقدر مسربار دیگران هستیم... خواهر و 
برادرهایش آنقدر مهربان بودند که هرگز اخم نمی کردند 























تس 9 دختر بزرگتان را 
e.‏ 

پدرم مکثی کرد و گفت: 
دعر ۲ 

پرادرم که فقط ۰ ستال 
داشت به من اشاره‌ای کرد و 
غش غش خندید. 

منظورش را نفهمیدم... 
پدرم‌هم‌انگار گیج‌بود.من 
س و گفت:ولی خانم 
من فقط یک دختر دارم. 
TS‏ 
ديدم که همراه پسر و دختر ۱ 
کوچکترتان می‌رودبیرون ۳ 
ومی‌آید. .نگاهی به پرادرم 
کردم تازه فهمیدم منظور آنهامادرم است. پدرملسظه‌ای 
مات ما 

برادرم از خنده داشت از حال می‌رفت ومن حيرت زده 
پشت در گوش می‌دادم. پدر گفت: چشم‌ابی؟! 

بله دیروز کلی با هم سلام و احوالپرسی هم کردیم 

نکند شما منظورتان؟ 
درآمد وب رادرم دوید به طرفش و گفت:مامان برایت 
خواستگار امده. 

مادر شوکه شدو به طرف در رفت. پدرم کنار رفت و 
ماد رآمد جلو...زن‌سلام واحوال‌پرسی کرد...پدر خحودش 
تا کشید...صدای‌من آرام شد...مادر بلند خندیدو 


رن 
وسایل برفی خانه رابا حوصله تعمیر 
بنزین می‌زد. خرید خانه را انجام می‌داد 
و خورده‌کاره ارابا کم‌ال میل انجام 
بیکاره‌ای داشتم که برایش هیچ اهمیت 
نداشت یک ماه یا د و ماه هم خانه خواهر ۱ 
خعجالت می کشیدم از اتاق بیرون بيايم.. 
یک وقتهایی خواهر و برادرش از سر 
دلسوزی جلال رانصیحت می کردند که 
مشغول کاری‌شودولی اوهیچ وقت‌این 
نصایح را جدی نمی گرفت و اصلاً اهمیت نمی‌داد... 
دلم که‌می گرفت» با جلال دعوامی کردم. اما بی‌فایده 
به همت و کار نمی کد انگار ذاتا برای کار کردن ساخته 
نشده بود. به خواهرو برادرش می گفتم با او جدی بر خورد 
کنند.ازاوپذیرایی نکنند بلکه به عودش بیاید ولی آنها 
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به زن چیزی نگفت... زن با 
لحنی شوک‌زده گفت: خدا 
مرگم بدهد خانم... عجب 
اشتباهی کردم. ماشاالله انقدر 
هس نید کهاضا 
"| به شمانمی‌آید که... خانم 
| معذرت می‌خواهم. تورا 
خدا از شوهرتان هم... 

عذرخواهی و تعارفات 
ٍِ که تمام شد مادر در خانه را 
بست وص دای خنده‌من و 
۱ برادرم بلند شد. مادر اخم 
رر که 
مادر گفت: عجب آدمهایی 
پیدا می‌شوند! 

پدر زیرزبانی گفت: 
پدرت خدابیام رزاز ترس چشم‌های ناپاک و 
خواستگاری‌های سمج تورازودشوهرداد حالامن 
چکار کنم؟ 

مادراخم کرده و عصبانی گفت: دیگر حرید خانه را 
خودت انجام بده نمی خواهم این مردم را ببینم... 

برادرم که بسیار بذله گوبود. گفت:دیگرنگران نباشید 
ان جیر از فردافل ی خیسکس با 
خواستگاریتان نمی‌اید... 

آن روزاوقات پدرم تلخ بودو کمتربه این ماجرا 
می‌خند ید ولی بعدهااین خاطره یکی از خنده‌دار ترین 
خاطرات خانواده ما شد و زبان به زبان در فامیل و دوست 
و اشنابرای خنده و مزاح می‌گشت... ۳ 


هم نمی‌توانستندیه راد کوچکشان از 
۳ گل نازکتر بگویند. وقتی پدر جلال فوت 
۳ کرده‌بود.اوفقط ٤اسال‌داشت‌وهمه‏ 
| دوران نوجوانی و جوانی اش بیش از حد 
مورد لطف مادرو خواهر وبرادرهایش 
۳ قرارمی گرفت وهمین موضوع باعث‌شده 
بود مرد تنبل و بیکاری از اب دربياید. 
دیگر بعد از هفت سال خسته شدم و 
موضوع طلاق راجدی گرفتم. هفت سال 
| است که‌منتظرم‌او کار جدی‌راشروع 
| کندوماصاحب فرزندشسویم.اماجلال 
به هیچ جبز اهمیت نمی‌دهد... او مرد 
+ مهربان و پرمحبتی است...از گل ناز کتر به 
۰ ]| من نمی گوید ولی این چیزهابه چه دردم 
می‌خورد وقتی مدام سرباراین و آن‌هستم 
و جلال حاضرنیست هیچ مسوولیتی را 
بپذیرد؟ 
8 بهش گفتم طلاق می گیرم... حرفم را 
جدی و چیززندگی راباور 
ندارد... فکر می کند من زیادی زندگی راجدی می گیرم 
و ۱۱ ار 2 واصر اروالتماس کافی 
E‏ ی اش راادذامه 
بدهد. تقاضای طلاق کردم... دیر یا زود برای همیشه این 


را ۳ ِ 

















ابراهیم قادری 


بگو باچه کسانی 


دوست و ر 


۰ مه 
دی 


۰ 


دا 


یی 


تادگه یم چگو نه 


آدمی هستی 


۵ ای سدن 


دوره چبارم 


مسا یه یز رک د اسفان نو یسی 


شمع‌های ر وی بر واند... 


فرحناز شیخ علیزاده - تهران 


شما می گویید چون من بهش دروغ گفتم از من هم 
بد ش آمده گذاشته‌رفته؟ا گردروغ‌نمی گفتم که‌می خواهم 
بروم خانه‌ی زهرا درس بخوانيم شاید نمی گذاشت 
بروم. همیشه می گفت از دروغگوها بدم می‌اد» به خدا 
من نمی خواستم ناراحتش کنم» اعظم خانم! 

بلهخو وم شیم کباب مشب می آدخانه.وقتی مامان 
ly‏ 
کن این جور موفع‌ها بابا می گفت «بازم کفری شده) 
مامان بلند داد زد: 

یا گرچه می دانم اصلاً یادت نیست امروز چه 
oT‏ ا باش تا تو 
چه روزی است. از بس به بابا گفته بود «چه احتیاجی به 
تو دارم وقتی عالم و ادم تولدم را جشن می گیرند» من 
همین با زهرا رفتم قنادی. خیلی وقت بود که ان پروانه 
روشاعک‌هاش نشسته‌بود. هی می جرخید ودورمی‌زد. 
نبود. نه . گشنه‌ام نیست. E‏ بخحجال. 
ها. چی؟ یواشکی هزاری‌های تو کشورابرداشتم.بازهرا 
رفتیم می‌شناسیش که؟ تو راه هی می پر سید: 

-چرامی رویم فنادی؛ چی می خوای بخری؟! 
همه‌اش هم پز باباش رامی‌دهد. من هم از لجم گفتم: 


بام و پاس 


ریزه کاری‌هابی درداستان‌نو بسی 

به پیشنهاد عده‌ای از دوستان و پاران « مسابقه 
بزرگ داستان‌نویسی» اطلاعات هفتگی. از این پس. 
هر جند هفته کا نکته یا نکته‌های اساسی درباره 
داستان و داستان‌نویسی بیان می‌شود تا با ارجاع به 
گستره‌این هنر تمام عیار تاملی آموزشی داشته باشیم 
برای هرچه بهتر و دفیق تر متمر کز شدن بر مشغله‌ای 
ا کا وی ای وی کرو 
ان خودراباید پیوسته نیا زمند امو ختن وباز اموختن به 
قصد افزودن بر مهارت‌های خو د ببیند. 

نخستین نکته در کار نویسندگی شاید این باشد 
که ملا یک ( «داستان‌نویس ۳ برای جه «داستان» 


می‌نویسد؟ پس» آنجه یک نویسنده بر قلم می‌راند 
-آگاهانه و ناآگاهانه -بستگی تام و تمام به هدف یا 


علی اصغر شیرزادی 





«فرحنا ز شيخ عل زاده» با نوشستن داستان«شمع‌های روی پروانه...» توانا نیو 
سنحی دگی هن ر مندانه‌اش راد ر کارب ر د «نظ رگاه» و ایحاد لحن و موقعیت داستانی به 


خوبی نشان داده‌است .این داستان با ت کگویی یک دختر بجه واز زاو يه دید محدود 


او.ماجرایی غم‌انگیز راد ر متن یک بحران زناشویی و خانوادگی با زم یگوید؛ بدون 
آ نکه راوی -یک کودک دبستانی -بر عمق و ابعاد واقعی ان وقوف داشته باشد. 


بر ردان ال ری تس دبس رن 


رسیده است. 


-با بابام می‌خواهیم برای تولد مامان جشن بگیریم. 
می‌روم کیک بخرم. 

نیشخندی تحویلم داد و گفت: زکی. بابای تو که 
همه‌اش مسافرت است. 

وقتی چپ چپ نگاهش کردم گفت: مامانم 
می گوید. 

از حرصم زدم به پهلوش و گفتم: امشب بابام می‌آد 
خانه» حالاببین. 

نزدیک ورد زمین» فوری دستش را گرفتم که 
چشمم افتاد به ان پسر که موهاش سیخ‌سیخکی رو به 
هوابود. هی گاز می‌زدبه نون خامه‌ایش. د گمه پیراهنش 


به زور به هم می‌رسید. زهرا می گوید یک چیزی مثل 


نرماست»اعظم خان.وقتی دست می کشیدروموهام؛ باد... 

صدای یا می آد! یعنی مامان بر گشته؟ آره پشت شیشه‌ها 
یک عالمه کیک‌های جورواجوردیگربود؛ولی پروانه‌ی 
من با ان چشم‌های آبی هم‌رنگ چشم‌های مامان, با ان 
شاخک‌های قهوه‌ای و خط‌های رنگ‌وارنگ یک چیز 
دیگر بود هر وقت اش می کردم یاد 3 ِ 
می گفت 7 ۳۷ یک 
دست خط کج و کوله‌ای دارد که نپرس. به خدا صدای پا 
می‌اد اعظم خانم.! خیالا تی شدم! بعدش. حوب تو راه 


مار ار تا کارا 
و کدی تور اا ا 
مشخصی رادرذهن داشته‌باشد صریح وروشن وقطعی از 
خودنمی پرسد:برای رساندن‌فلان‌پیاماجتماعی»سیاسی» 
فکری و فرهنگی» می‌روم و می‌نشینم "ومثلا!! "داستانی 
خر ار خر لمیر سر 

يا به قصد صرفاً سرگرم ساختن خواننده و ضمنا به 
منظور آموختن نوعی از سلوک و رفتارو گفتار و دست 
بالاء برای تحت تاثیر قرار دادن خوانند گان در زمینه‌ای 
تا رک داستان بلند اخلاقی خواهم نوشت... 

برای بیشتر داستان‌نویسان حقیقی و به اصطلاح شش 
دانگ شایداین حکم تجربی پذیرفتنی شده‌باشد که کیفیت 
خحلق یک «داستان» شباهت‌ها و قرابت‌های ماهوی و 
تنگاتنگی با کیفیت به هر تقدیر راز آمیز و چندساختی خلق 
«شعر) دارد. به بیانی د یکر همان حالت پیش بنیاد و همان 
خودانگیختگی شورانگیزی که‌شاعران حقیقی رابه‌سرودن 
ونوشتن‌شعرمیکشاند داستان‌نویسان راستین رابه‌نوشتن 
راردا رک ال ری 


دشسواربه میزانی پذ یرفتنی و حتی تحسین برانگیزی رآمده‌است .زاین نو یسنده 
داستان‌های دیگری د راطلاعات هفتگی و جند نشسر یه پراعتبا ردیگر به جاپ 


همه‌ش حواسم به چاله چوله‌های خیابان بود که کله‌پا 
نشوم و کیک از دستم نیفتد. پشت در خدا خدا می کردم 
که وقتی کلید می‌زنم مامان واب باشد. وقتی رفتم نوو 
صداش زدم» جواب نداد. فوری رفتم اشپزخانه و کیک 
را پشت سطل ماست قایم کردم.بعد که خیالم راحت شد 
رفتم تواتاق‌اش. دیدم مامان گوشه‌ی تخت رو سرامیک 
نشسته زانوهاش رابغل کرده و خیره شده به پرده‌ی زرد 
اتاق و حودش راتکان تکان می دهد. 

ارام گفتم: مامان. 

جواب نداد. بلندتر صداش زدم. یکهو روش را 
رک کا بات سس لنش را س تن کت 

-غذارو گاز است.برو بخور. 

حرفی نزدم. می‌دانستم اگر چیزی بپرسم. می گوید 
(حسته‌ام برو دیگر» و پا انطوری نگاهم می کند که انگار 
بخواهد بگوید:-جی از جانم می خواهی؟ 

هر دفعه همین را می‌گفت. آمدم اشپزخانه. کتلت 
دیشب رو گاز روغن‌هاش ماسیده بود. نخوردم. آمدم 
سراغ جدول ضرب. پا رسال که جدول‌نداشتیمریاضی ام 
بهتر بود. نمی دانم رو جدول هفت بودیاهشت که خوابم 
برد.وقتی بیدار شدم صدای مامان راشنیدم. گیج بودم.از 
اتاقم امدم بیرون. مامان داد می‌زد: 

- فکر می‌کنی نمی‌دانم سرت تو کدام آخور بند 
است؟ 


مامان کنار شومینه نشسته بود. آرنج‌هاش را گذاشته 


و به کرات می گفتند و می‌نوشتند "هیچ ربط و پیوندی با 
«فرشته‌الهام» ندارد. به ساد گی می توان‌دریافت که دل‌بستن 
به فرشته الهام "گر استعاری نباشد! -"بیشتر شتر به مثابه بهانه با 
دستاویزی بوده است برای «کار نکردن» یا«کم کار کردن». 
پس» هیچ نویسنده واقع‌نگر و خردباور امروزی 
الهام» یکباره بر سر مهر اید و به غمزه‌ای نزول بفرماید و 
داستان‌نویس حسرتزده رابه نوازشی مورد لطف قرار 
دهد. سخن کوتاه ما صم ادای احترامات فائقه رای 
فرشته گریزپای‌الهام -برسکوی‌ایستگاه قطار یاب ر اسکله 
و ساحل» یا در پشت شیشه‌های سالن پرواز فرودگاه و یا 
هرجای ناکجای دیگربرای آن‌نازنین که قه رآلود می رود 
تا بازنگردد. دست تکان می‌دهیم و سبکبار و سوت‌زنان 
برمی گردیم به سر زند گی و کار و بار نویسند گی مان تابه 
قول معروف: خود بسازیم و از خود بسازیم. 
بگذریم؛بر(هدف»نویسندهتکیه کنیم؛هرنویسنده‌ای 
ی وفتی که ادعا می کند هدفی ندارد» يا شانه بالا 


بودروزانوهاش‌وبا کف دست سرش رافشارمی‌داد. کنار 
شومینه نشسته بود ولی می‌لرزید. صداش هم می‌لرزید. 
انگار سردش بود. چشم‌هاش پف کرده بود. صورتش 
خیس خیس بود. بابارو مبل نشسته بود و یک عالمه دود 
سیگار دورش را گرفته بود. گفت: 

-اخر چه دل خوشی؟ با این همه اخم و تخم و اهن و 
تلپ چه توقعی داری؟ 

مامان داد زد: نمی خواهم بشنوم. دیگر چیزی نگو. 
دهنت را جلو بچه ببند. 

هاج و واج ایستاده ۳ 
فهمیدم بابا چرا باید دهنش را 
می‌بست که دعواشان نشود. بابا 
هم چنان خیره‌ی گل‌های قالی 
شده بود که انگار می‌ خحواست 
چیزی از توشان‌دربیاوردیاچیزی 
گم کرده بود که توی گل‌های قالی 
ی کیره سین ر وان 
می‌داد و بند بند الک نگشت ‌هاش را 
شد. خیلی ترسیده‌بودم.مامان یک 
جوری شده بود. صورتش مثل 
کارتون روح‌سفیدبودومی‌لرزید. 
یکهو یاد کیک افتادم. اگر کیک را 
ببینند خوشحال می شوند. به قول 
خانم خالقی هرجا که شمع و گل و پروانه باشد» مردم 
خوشحالند. دویدم اشپزخانه. شمع‌ها را فرو کردم رو 
ابا یک لحظه بر گشت. تو نگاهش مهربانی بود و پلک 
ساکت شده بودند. نگاهم به آن پسته‌های ریز روی 
شاخک‌هابود. فکر کردم اگریک انگشت بزنم و آن خامه 
صورتی را بگذارم دهنم چه حالی می‌شود. حتما خیلی 
خوشمزه‌است. خر خیلی گشنه‌بودم؛بابا گفت:ببین چه 
جوری همه چیزرا کوفتمان می کنی؟ 


می‌اندازد و زیرلبی می گوید که خودش هم نمی‌داند باچه 
هدفی می‌نویسد! - گفته و ناگفته و خواسته و ناخواسته 
«هدف» دارد. نهایت این که از «هدفمند» بودن و شدن 
کلیشه‌ای و به اصطلاح ار ان و دم‌دستی تن می‌زند و 
پرهیز می کند. چرا؟ در ساده‌ترین پاسخ شاید بتوان گفت: 
همانقدر که جنس «کار» داستان‌نویس -به تعبیری -یکه 
و بگانه است. «هدف» او هم در قواره‌ای یکه و یگانه 
می گنجد و بیچیده در تار و پود به شدت ظریف «هنر) 
ار ری رم ترا ان ۲ 
بی آنکه به چشم آید» درک و احساس می‌شود. 

به هرحال (کار» داستان‌نویس. حتی به رغم شباهت 
کیف ی آفرینشگری‌هنرمندانهاش‌با« کار»شاعربه‌دلیل دامنه 
ووسعت‌بی مرزش یگانهاست ودرمفهومی فلسفی عرصه 
نامحدود و واقعی «دمکراسی» حقیقی در قلمرو انديشه و 
انديشه تخیلی شده است. به همین دلیل حگونگی نوشتن 
خحلاق هر داستان‌نویس بستگی تام دارد با دشخصیت»» 
ویژگی‌های اخلاقی» روحی, اندیشگی» قریحه و پشتکار 
و موقعیت او. بیهوده نیست که می‌گویند: شیوه نگارش 





مامان‌سر تکان‌داد:می‌بینم چقد رسنگ‌تمام گذاشتی. 
کار توباید باشد نه بچه. دریغ از یک جو محبت. 

بابا طوری سبیل‌هاش را می‌جوید که فکر کردم 
مثل من گشنه است. خواستم بگویم «بابا می‌ایی کیک 
بخوریم.» خیلی وقت بود شبها با هم شام نخورده بودیم. 
که‌بابا گفت: 

خیلی‌ها حسرت زند گیات را می‌ خورند. خانه. 
ماشین. مگر چیزی کم و کسر دارید؟ 

مامان پاشد چشمغره‌ای 
به بابا رفت که نگو» گفت: 
مردیکه. فکر می‌کنی همه 
چی پول است! فکر می کنی 
اه تست E‏ 
می‌بیسی. 

مامان هر وقت عصبانی 
می‌شدبه‌بابامی گفت‌مرديکه. 
فکر کنم حواس‌پرتی‌هاش 
وقتی عصبانی می‌شد به قول 
بابا عود می کرد. جی؟! همان 
که شمامی گویبد! عود! من از 
کجااین حرفها رایاد گرفتم؟ 
خوب بابام می گفت.به‌مامان 
غر می زد که از بس زیر گوش 
این بچه پج پچ می کنی گنده‌تر 
از دهانش حرف می‌زند. به نظر شما من اینجوری‌ام؟! 
مامان زهرا می گوید مال محیط زیستن؛ محیط‌زیست 
خانه است!شمامی‌دانید. محیط زیست جی هست. زهرا 
می گوید چیز بدی است؟ بله! حیلی حواس‌پرت شده 
بودا نمی‌دانید خیلی! مدام انگشترش رااین ور و آنور جا 
می گذاشت یاهی عکس بابا را کج می کرد.ه روقت‌هم که 
من انگشترش راپیدامی کردم.دستش که نمی کرد؛پرتش 
می کرد یک گوشه. هر دفعه هم غذامان ته می گرفت و 
می‌سوخت. زنگ زدی بابا بیاد؟ یس جرانیامد؟ 

بعد. بعد.خوب. مامان رفت تو اتاق در را محکم 


که 
خصو صیات و خحصلت های‌بشری«خود)»اوست؛وجهان 
داستانی هرنویسنده بر پایه‌های «هستی‌شناسی» خاص او 
شکل وسامان‌می کر دو طعا گسترش و عمق می باب 
دراین عرصه.البتهشماری از خصوصیات و جوددارند 
که علی الا صول‌شامل حال و کارهمه‌نویسند گان‌می‌شوند. 
ذیل این خصوصیات کلی است که به ترتیب یا بی ترتیب 
می‌توان این نکات رابرشمرد: داستان‌نویس قطعاً نیاز مبرم 
دارد که درباره موضوعها و مساله‌های بسیاری در متن و 
ساحت چندین و چندسویه هستی و زندگی بیندیشد؛ 
ژرف بنگرد. کنجکاو و جستجوگر باشد و مدام خود را 
پرسشگری خستگی ناپذ یر به جای آورد؛ عمیق و سنجیده 
فکر کند وبه تخیل بپردازد. حتما ضروری‌نیست که عاشق 
سینه چاک مردم باشد. ولی قطعاً باید مردم و زندگی‌شان 
برای او بسیار جالب باشند و از همین رو به شدت نیازمند 
شناختن مردم است. نویسنده حقیقی تمایل و گرایش قوی 
و شدیدی بايد داشته باشد که هر انچه را خود می‌بیند به 
دیگران هم نشان دهد و با داستانهایش باید بتواند دیگران 


کوبید به هم. بابا هم مشت کوبید رو نعلبکی. می‌بینید 
خورده‌هاش هنوز هست. بابا چند تا بسته پول گذاشت 
کنار کیکه»یک:نگاهی به من کردو کایشن اش رایو شید.نهء 
نماند. گفت کارهای عقب‌افتاده دارد. رفت. شمع‌ها اب 
شده بود و رسیده بو د به شاخک‌ها. فوت نکردم. خودش 
ان او کار ی و 
سرک کشیدم تو اتاق. گفتم: مامان می‌شود امشب پیش 
ا ر 

EEE 
لیم رار اتکی رون‎ 

نمی‌دانم خوابیدن من چه ربطی به گلیم داشت. شما 
می دانید گلیم یعنی چی؟ هاء نه آن موقع نبود. وسط‌های 
شب بود که صدای گریه شنیدم. وقتی رفتم بالای سرش 
گوشه‌ی تخت به آن‌بزرگی توخودش جمع شده‌بود.مثل 
یک بچه داشت گریه می کرد. ارام تکانش دادم و صداش 
کردم. چشم‌هاش راباز کرد. گفتم:«مامان پاشو خواب‌بد 
دیدی» اولش انگار من راندید. دستم رامحکم گرفته بود 
میان‌انگشتاش.بعد من راکشیدسمت خودش وبغلم کرد. 
یک جوری فشارم میداد که نگو. بااینکه دردم گرفته بود 
ولی دلم نیامد ازش جداشوم. هی تکرار می کرد: 

من مامان بدی هستم. 

گفتم: مامان» خواب بد دیدی. ولم کن. دردم گرفت. 

دستهاش راشل کرد و گفت:بیا پیشم بخواب. 

با اینکه ازش ترسیده بودم رفتم رو تخت بزرگه 
خوابیدم. دست کشید رو موهام وبوسم کرد. خیلی وقت 
بود که بوسم نکرده‌بود. آنوقت پتورا کشید رو تنم. پتوش 
خیلی نرم بود. تاصبح دستهام را محکم گرفته بود. انگار 
از چیزی ترسیده بود مثل من که وقتی می ترسیدم چنگ 
می زدم به ملافه‌ام. نمی دانم چه وقت خوابیدم. صبح وقتی 
چشمام را باز کردم مامان نبود. در کمد باز بود و یک 
عالمه لباس ريخته بود زمین. بعد هم که شمارا صدازدم. 
اعظم خانم یعنی چون من بهش دروغ گفتم گذاشته‌رفته. 
همیشه‌می گفت از دروغگو خیلی بدم می آد.»نگاه کنید! 
ان ماشین باباست. نکند او هم دعوایم کند؟ ها؟! 


رابرانگیزد که آنچه رامی‌بیند. ببینند و آنچه رامی‌شنودو 
حس و لمس می‌کند. بشنوند و حس و لمس کنند. باید 
دربرابرشرایط واوضاع انسانها به شدت حساس باشد و 
برانگيخته شود تابتواند با قدرت احساس خودرانسبت 
به آنچه از شرایط و وضع و موقعیت‌های انسانی دریافته 
بیان کند و بروز دهد. یک داستان‌نویس حقیقی و کارامد 
بایدنسبت به کلمه‌ها حساس باشد وبه آنهاعشق بورزد تا 
آنجا که فرازها؛ جمله و آهنگ واژگان به اجزای و جودش 
تبدیل شوند. باید هر روز صبح بار دیگر متولد شود و فردا 
و فرداها هم بر همین منوال. چون کودک چشم به جهان 
بگشاید تابتواندبه هر چیزو هر چهره آشناچنان بنگرد که 
گویی هرگز پیش از آن آنها راندیده‌بوده است. 
ونکته | خردراین‌متن‌ناتمام:نویسنده‌بایدبداندواین 
دانستن رادرونی کند که نوشتن درحقیفت «بازنوشتن) 
است.پس ‌بایدباتوانایی تمام‌وبسیارراحت ازنوشته‌های 
خود دل برکند. رابطه خود را با آنها قطع کند و آنها را 
بی رحمانه دور بریزد» بدون آن که دودل شودو بلرزد! 
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آنجلینا جولی و رس جمهوری 


تانباشد چی زکی»مردم نگوین د چیزها!....اين که 
می گویندد رآمریکاهم‌بیکاری و جوددارد.ظاه رأخیلی 
ورا دا ا کح | 
سرکار علیّه خانم آنجلینا جولی»از همین الان اعلام کرده 
است که قصد دار د به خير و خحوشی وارد عرصه سیاست 
شسود و شغل ریا ست جمهوری چهار سال بعد رتست 
بزند. بلاتشبیه انگارهمانند آمپول پنی سیلین با خود 
همین بازیگری و هنرپیشگی تست لازم دارد. فقط یک 
نفربایدبه اطلاع ایشان برساند که اگر یک همچین سوء 
قصدی دارد لازم است که به تدریج نوع ارایش خود را 
قوش کاتسا نے ات که رای ساد دا 
باشد. برای این کار حتما اتاق گریم خاصی در کاخ سفید 
در نظر گرفته شده است. هر چند که شاید نیاز به این عمل 
شاهد مثال: 
سیاست پیشگان در هر لباسند 
به خوبی يکد گررامی شناسند 
سخنگوی کاخ سفید: خوب شد مایکل جکسون 
مرد؛ و گرنه بعید نبود که آن‌مرحوم تازه در گذشسته نیز 
برای تصدی پست ریاست جمهوری آمریکا از همین 
الان دورخیزمی کرد. بیچاره‌ن_اکام از دنیارفت. (خدا 
رفتگان همه رابدون ممیّزی ببخش دوبیامرزد. ما که 
بخیل نیستیم!) 
از قفرارمعلوم این هنرپیشه معروف هالیووداز 
بازیگری در عرصه‌سینما خسته شده و از قرائن و شواهد 
موجود جنین احساس و استنباط کرده که در عرصه 
ياست شاید بتواند با توجه‌به توانایی هاو بر جستگی 
هایی که‌دارد.بازی بهتر و حس آمیز تری از خودنشان 
دهد. چنان که تمام ملت امریکا با وی همذات پنداری 
راوس ات ری 
معروف به «رونالد ریگان»»هفت تیر کش در فیلم های 
تگزاسی و کابویی دارد؟(خدارفت‌گان‌همه را گربه 
مصلحت نظام آفرینش می داند.ببخشد و بیامرزد. ما 
کماکان بخیل نمی باشیم!امامی دانیم که کار خدا حساب 
و کتاب دارد و لنگ همه اینها گیراست!) 
خی رجدید:سخنگوی فرمان داری کالیفرنیا 
حصوصی به‌منابع | گاه‌متصل به منبع حقیر اعلام کرد 
که جناب«آرنولد شوارتزینگر) نیزا ز خاطر مبارک 
نبرید. ایشان علاوه براین که هنرپیشه بود در زمینه 
پرورش آندام هم معر که بود وس رجمع به این نتیجه متقن 


سمت فرمانداری اغاز کرد. عضلات پیچیده وی تاکنون 
تکار زیادی از مردم کالیفرنیا حل کرده است. 

والژان را که چون‌هنوز جک اختراع نشده‌بود یک 
تنه‌رفت زیر گاری» آن راجند وجب بلند کرد. کاری 
که خود مرحوم ویکتوره وگو و سایر بینوایان زیر خط 
فقرهم نمی توانستند انجام دهند. برای شهردار شدن 
ورئیس جمهورشدن‌باید زورداشت.البته‌داشتن رو 
هم مفید است.اين که‌هنرپیشهباشی ودرسرهوای 
رئیس جمهوری داشته باشی» خیلی رو می خواهد. 
منظورروی‌بازنیست.اشاره‌به داشتن یک‌نوع‌سنگ پای 
مخصوص است. کی سنگ پایش را گم کرده؟!.... 


بعضی ها از بیکاری دست به کارهای عجیب و 
غریبی می زنند. مثلاً گوش شیطان کر-از حودشان یک 
شغل ثابت دارند.اماچون چشم تنگ مرددنیادوست 
راء یا قناعت پر کند یا خاک گور؛ بیخودی می روند یک 
شغل دیگر هم پیدامی کنند که چی؟.... که به اصطلاح 
عوام تمام تخم مر غ‌های خود راداخل یک سبد نگذاشته 
باشند. در صورتی که هیچ نیازی به این کار نیست و 
حتی در مراسم حساس و استراتژیکی مثل عملیات 
شناسایی خواستگاری در قلب دشمن نیز هیچوقت از 
اقای داماد( ولو میرداماد) نمی پرسند:«جنابعالی» چند 
تاشغل دارید؟»؛ بلکه حیلی مختصر و مفید از اوسوال 
می کنند:«آیاش ما از خودتان شسغلی درست و حسابی 
هم دارید یا که زیر دست داییتان کار می کنید که بیکار 
است ؟!) 

کار اشتراکی: 
« ای که دستت می رسد کاری بکن» 

منتهی افزون ز یک کاری نکن 
بله کار جوه رمرداست. اما جوهرزیادی‌هم 
کاغذ زند گی رالکه‌دارمی کند. هر چیزی اندازه‌اش 
خوب‌است.انسان مورچه یازنبور کار گر نیست که 
صبح تاشب(و گاهی بالعکس) کار کند. مگر در ازل 
قرص کارکن خورده است؟1....فلذاست که باید در 
این بحبو حه افزایش نرخ بیکاری که گاهی دو سه نفر» 
یک شغل دارند یاسر یک شغل دعوادارند؛ از چند 
شغله شدن افراد کار طلب جلو گیری کرد. استراحت 
هم خوب چیزی هست. هستند کسانی که معتقدند 
خداوند تبارک و تعالی انها رابرای استراحت خلق کر ده 
است. استراحت مطلق! 

در همین راستاست که بر خوردلازم با دو شغله‌ها از 
مدتها پیش اغاز شده و به زودی نیز قراراست شدت پیدا 
کند.سخنگوی قوه قضائیه دربرنامه نگاه یک سیمای 
عزیز خبرازاین تصمیم داد و اعلام کرد:«به علت این 
که حساسیت جامعه ورزشی بیشتر بود طرح بر خورد 
بادوشغله ها رااز این بخش اغاز کردیم و از همینجا به 
دیگر بخش های جامعه سرایت پیدا خواهد کرد.) 

مض رات چند شفغله ی ودن: از آنجا که بر همه‌ما 
لازم است تابه فکر سلامتی هم باشیم؛ چون خدای 


نکرده تماما بنی آدمیم و همه مان اعضای یک پیکریم؛ 
لهذا حیلی خحلاصه به چند نمونه از مضرات و زیان های 
چند شسغله بودن آدمها درزیراشاره‌می کنیم و می رویم 
پی کار دیگرمان: 

۱-به خطر افتادن سلامت: کارزیادباعث استهلاک 
مغزواعصاب و جسم و جان آدم‌می شود.وقتی‌هم‌می 
روی‌نزد پزشک متخصص. عطسه ناجور هم بزنی؛ می 
گویدا زاعصاب است انتیجه چند شغله‌بودن حواسپرتی 
واسترس واضطراب دائم و پیوسته است. طرف. خودش 
با تمام وجود(وبلکه بیشتر) در سر کار «الف» حضور 
دارد. امافکرش در سر کار(ب» دور می زند.به همین 
خاطراست که یکی ازبزرگان یک شغله» پیش از مادر 
همین راستابه نکته حیلی ظریفی اشاره کرده و فر موده 
اند:«هر گز حدیث حاضر غایب شنیده ای؟......من در 
میان جمع و دلم جای دیگر است!» 

تشم دنق ها شوخ اند امو اجان کان قر ص 
و محکم خانواده طوری ساخته و پرداخته و درانداخته 
شده که اگر هميشه گرم و تنوری نباشد به تدریج از هم 
می‌پاشد.«گربیفروزیشرقص شعله اش تاه ر کران 
پبداست /و رنه خحاموش است و خاموشی گناه‌ماست...) 
وازماست که‌برماست. آن‌هم‌ماست پرچرب که‌رویش 
یک وجب روغن ایستاده است. مرد خانواده که چند 
ا تن کر ها رام مد نطاب و 
به کاغذ دیواری داشتن دیوار هم ندارد. 

۳-اخلال در اشستغالزایی:الان با کمبود کاردر 
جامعه مواجه هستیم. هستند کسانی که بیکارند. بسیاری 
شان مدارک تحصیلی بالایی هم دارند که مجبور شده اند 
آن راعجالت الب کوزه بگذارند. همان کوزه‌ای که علی 
القول برادرمان خیام. خودش نیز عاشق زاری بوده است 
ودنبال نگار یا که کاری بوده‌است...والی اخر ماجرا که 
می رود زن بگیرد» می گویند کارت کو؟....می رود سر 
کار می گویند زنت کو؟....فلذادراین وانفسای جور 
کردن کار( آن هم کار درست). خیلی ادم باید بی انصاف 
باشد که کار بقیه را اشغال کند ونگذارد طرح اشتغالزایی» 
درست پیش برود و آفراد بیشتری هر روز سر کار بروند. 

۴-اسیب اقتصادی: کسانی که چند تاشغل دارند» 
غافل زاین نکته هستند که ا جیوه و مواجب حاصل از 
یک شغل هم می شود اقتصاد منزل راسر و سامان داد 
و الباقی حقوق ماهانه راهم توی بانک گذاشت سر 
فرصت حالش رابرد. الانه‌هر سال دارد حقوقات(!) 
کارمند جماعت سیر صعودی می گیرد. در صورتی 
که نرخ تورم سیرثابت یاحتی نزولی دارد. وقتی از 
صدفه سر جند شغله بو دن» دارای جند تا حقوق مختلف 
باشید؛ هم خودتان حقوق اصلی خود را گم می کنید و 
هم ای که س و سقوق بیتریی 
و هی و ی نره ان کال ا د 


و اقتصاد خانواده دچار آفت و آسیب می شود. پس جلو 
ضرر را از هرجا که بگیرید» به نفع خیلی هاست. 

توضیح پایانی:چند شغله‌بودن.مضرات دیگری 
هم دارد که فعلا وقت نداریم همه اش راذکر کنیم.چون 
باید بروم به کارهای دیگرم برسم. 
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از کوشه و کنار ههان 


رازهای مدفون درختان 


یکی از پدیده‌هایی که مطالعه در آن می تواند رازهای فراوانی را پیرامون گذشته 
تاکنون مورد تو جه قرارنگرفته بود واگ رهم به ریشه درختان کهنس ال تو جه می شد 
بسیاری متو جه شد ه اند که دنیایی ازاطلاعات و معلومات درموردشرایط زند گی 
E NS‏ 
درختی را که در تصویر مشاهده‌می کنید. درانگلستان کاشته شده و هفتصد و هفتاد 
ساله می‌باشد و بررسی ریشه‌های آن با حفاری تاعمق ده متر انجام شده است. امانکته 
جالب اینکه پس از حفاری مت و جه شدند که در همان منطقه دهکده‌ای در قرون وسطی 
وجودداشته که تمامی آن اکنون درزیر خاک مدفون شده که این اتفاق براثرسیلاب 
عظیمی که در ۱۵۷۳ جاری شد رخ داده است. اما پس از یافتن ریشه‌های درخت پی 
به تاریخچه مدفون شده دهکده فوق ال کر نیز برده شد. پس ازاين موفقیت. اکنون 
در بسیاری از نقاط دیگراروپاهم تصمیم بر أن شد تابابیرون آوردن ريشه درختان 
ار ار 





تنها راه‌مبارزه‌با ویروس ابو لا 
در تصویر پژوهشگران در سازمان جهانی بهداشت را مشاهده‌می کنید که مشغول 
استخراج ویروس ابولا از تنهامنبع و ناقل آن که‌همان ا خفاش آنهم از گونه‌ای که 
تا رب لیم .ابولا یکی از معدودویروسهایی 


اک ری می‌اندازد یل آنهم سك 
به عنوان یک مو رد تغذیه‌ای مورد استفاده قرار می گیرد. ضمن آنکه جمعیت گوریل و 
شامیانزهدرس واحل آفریقانیزا همین خفاش به عنوان ماده غذایی استفاده‌می کنند. 
NTS GC‏ دا E 0O SSD NSS‏ ا عى 
جمعاأشش بارویروس ابولا کشتار خودرابه عنوان یک اپیدمی آغاز کرد چه جمعیت 
انسانی و چه گونه‌های میمون در آفریقا وحتی برخی از جزایر اسیاء به شدت در 
مخاطره قرار گرفته بودند و از آنجا که فواصل زمانی در بروزاییدمی‌های گذشته نشان 
یافتن واکسن جهت پیشگیری ودرمان‌دارویی» برای دوران پس ازابتلامی‌باشد و 


ا 
املاعات کی ۳ سارو ۳۳۸۳ 


طرح تازه برای ایستگاه مترو 





۳ 


لن 


AT 
از‎ 


0 


شهر لندن به دلیل کانالهای متعدد آبی چه در روی زمین و چه در زیرزمین برای 
ساختن ایستگاههای مترو و یا قطارهای زیرزمینی خود با مشکلات عدیده مواجه 
می‌شد. بر خی اوقات مجبور می‌شدند تا به حاطر دور زدن یک رودخانه یا یک کانال» 
مترورادرمسافت طولانی از مسیر اصلی منحرف کنند. امامسوولان‌شهری در سال 
جاری به طرحی تازه دست یافته‌اند که ان رادر تصویر مشاهده می کنید و ان هم قرار 
دادن ایستگاههای شناور روی کانال و یا رودخانه می‌باشد. با چنین طرحی هیچگونه 
نیازی برای ایجاد انحراف در مسیر مترو نیست. البته پیش‌بینی‌های لازم پیرامون جزر 


ومد و کاهش وافزایش ارتفاع آب شده‌است و نکته جالب اینکه در ساختمان این : 


دسته از ایستگاههای شناوراز نوعی فلزبا خا 
N‏ 
حتی منتظران درایستگاه راتهدید نمی کند. به نظر می رسد که‌ایستگاههای‌شناور 
پاسخی بر مشکلات شهرهای مختلف اروپااست که در انهانیز تعدد رودخانه‌هاو 
hS‏ 


صیت شناوربودن استفاده شده که مهمتر 
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در تصویرنوع جدید ازساخته‌های اینتوس رامشاهده می کنید که 
درواقع تخصص انها طراحی و تولید یادداشتهای دیجیتال می‌باشد. 
نوع تازه‌ای را که مشاهده‌می کنید. در حقیقت چهارمین گونه از همین 
را SS‏ ار 
مدل اه ادمی را جلب می کند حس طبیعی است که ادمی در 
هنگام ترسیم دارد. گویی که با کاغذ معمولی سر و کار دارد. در بالای 
صفحه هم شاسی‌هایی تعبیه شده که به کمک ان ترسیم‌های متفاوت و 
گوناگون انجام می گیرد. در مدل چهارم تحمل فشار از جانب قلم ویژه 
هم افزایش يافته که البته به کمک شاسی‌ها میزان فشار وارد شده‌روی 
سطح مشخص می شود. دوام و قوام این مدل هم چه در تحمل نوشتار 
وچه در تحمل نقاشی و ترسیم بسپار بالا است و می تواند تاچندسال 
مورد بهره‌برداری قرار گیرد. اینتوس ۶ هماکنون به بهای دویست دلار 
در بازار به فروش می رسد. 





در تصویر آحرین مدلهای صنعت دو جر خه‌سواری در جهان به نمایش 
ا 

دوجرخه شماره د و چرخه‌ای بسیار محکم که به نام مدل سن‌فرن ۱ 
ساخته شده‌است. قدرت انعطاف در جر ا آن‌به اندازه‌ای است که‌در 
به استحکام و قدرت بیشتر از سرعت تو جه شده و به همین دلیل هم تنها 
دارای سه دنده می‌باشد. رای این مدل قیمتی معادل هفتصد دلار تعیین 
۰ 

دوچرخه شماره ۲: برای این دوچرخه نام بامسمای هولیگان اانتخابت 
کرده‌اند. هولیگان ری ات رت 
هشت دنده هم هست. البته هولیگان ۲ که سبک تر هم ساخته شده تنها یک 


دنده دارد. به همین دلیل هم تفاوت قیمت قابل توجهی میان هولیگانهای او وجود 
دارد. هولیگان ۱درحال حاضر به بهای یکهزار و هشتصد دلار و هولیگان آبه قیمت 


یکهزار و سیصد دلار در بازار به فروش می‌رسند. 


دوچرخه شماره ۳:باعنوان فراربز رگ و کوچک یکی از پرفروش ترین و مورد 
توجه‌ترین دو چر خه‌های ساخته شده در سال جاری بوده است. فرار بزرگ و کو چک 





و a‏ 
نا 
برای انسان باشند. برای این منظور یک دانشجوی دوره دکترای کامپیوترو اهل چین به نام پاتریک 
با را ار ار 
کردن بمب‌ها بشود آغاز کرد و همانگونه که در تصوی رهم مشاهده می کنید» نخستین نتیجه 
تحقیقات او تحت عنوان یک‌بات اماده‌بهره‌برداری شدهاست.البته‌هنو ز یک‌بات دوران ازمون 
را را ی ار 
دو کیلومتری توسط یک مانیتور که بادوربین کوچک تلویزیونی که برروی ربات تعبیه شده‌در 
ارتباط است.بازرسی می شود و در صورت هر گونه احساس خطر عملیات در کمتر از یکدهم 
ثانیه متوقف می گردد. یک‌بات دارای بازویی است که به اندازه‌های مختلف درامده و درواقع کار 
را ار ار 
درموردبمب و قدرت آن توسط ربات تجزیه و تحلیل شسده‌وبه کنترل کننده منتقل می گردد. در 
ضمن این ربات به گونه‌ای ساخته شده که دارای انعطاف لازم جهت صعود از پله و یا بلندیهای 
ار را 
دیگری‌نی زمی‌باشد که‌دارای قدرت پر واز خواهدبودودر صورت لزوم به درون‌هواپیماو یا 
هلی کویتر درحال پرواز راه یافته و موارد مشکوک به بمب را مورد بازرسی قرار می‌دهد. 





می‌باشد. درواقع قدرت این دوچرخه با شکل ظاهری آن در تضاد می‌باشد. جالب تر 
از همه داشتن بيست دنده وسرعت مختلف برای این دو جرخه می‌باشد که اکنون 
برای آن قیمتی معادل دو هزار دلار تعیین شده است. 

دوچرخه شماره :با نام سوهودارای تنها یک دنده‌می‌باشد و باساختی کاملاً ساده 
اما پردوام برای هر سن و هر شخصیتی می تواند مفیدواقع شود. بهای هشتصد دلاری 
آنهم نشان می دهد که در مقایسه با سایر دوچرخه‌های روز سوهو برای هر طبقه و هر 
سنی و به عنوان یک وسیله نقلیه می تواند مورد استفاده قرار گیرد. 
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رازه امیر پرندک 
میوه‌گران 

میوه‌هایی که‌در تره‌بارشهرداری عرضه‌می‌ شود 
میان مغبون می شوند. یعنی مردم در تابستان و در فصل 
فراوانی هم میوه نخورند؟! 

علیزاده 
بیمه قالیباف هاجه‌شد 

مثل اینکهسازمان تامین اجتماعی چندان علاقه‌ای 

به‌اعطای دفتر چه درمانی به قالیبافان خانگی ندارد. در 


این باره به کجاشکایت ببریم؟ 
یک‌قالیباف 


فروش مجموعه‌تفریحی 
چندی پیش دراستان مازندران» کار ساحل» 
ملی اعلام شد. اما تاز گیها شهرداری‌عباس آباد تنکابن 
یسک مجموعه تفریحی «کنار ساحل»رابه جای اینکه 
دراختیار مردم بگذارد به یک نفر فروخته است. اهالی 
منطقه تقاضای رسید گی دارند. 
مرادی 
تا کی خانه به دوش باشیم؛ 
وقتی خبر از واگذاری خانه می‌شود. مستاجران کم 
در امد جامعه که به هیچ وجه‌قدرت خرید خانه راندارند 
وحتی درپرداخت اجاره خانه بامشکلات فراوانی 
مواجهند. مثل همیشه امیدوار می‌شوند و پس از مدتی 
دوباره ناامید می شوند. افراد بی خانه تا چه زمانی باید 
در انتظار خانه‌دار شدن بمانند؟ ایا وعده‌های مسوولان 
تاثیری در خانه‌دار شدن آنها دارد یانه؟ این موضوعی 
است که در گرو عملکرد مسوولان است. 
حمید قاسمی - تهران 
بلوار میر دامادو مشکلات خانه‌سازی 
ساختمان‌سازی در بلوار مير داماد به معضل تبدیل 
شده‌است. به طوری که پیاده‌روها که محل رفت و آمد 
عابران است. توسط مالکان و کاسبان محل‌های تجاری 
اشغال شده است و مردم برای رفت و آمد ا زاين محور 
مجبورند از خیابان عبور کنند که خطرساز است. 
ضرورت‌داردشهرداری‌منطقه آبه‌منظورباز گشایی 
گذر گاههای بلوار میرداماد چاره اساسی بیندیشد. برای 
فال ا و رر کا مون که ات گاه ووی ر کت 
واحدهم‌هست این معضل کاملاًمشهوداست وبه 
رسید گی نیاز دارد. 


جر ااتویو س‌های بلیتی کم شده‌است 
محلاتی» میدان هفتم تیر هستم و از این میدان به نوبنیاد 
و تجریش می‌روم و هرروزازاین اتوبوسها استفاده 
می کنم.بارهااتفاق افتاده که‌دراین خط تعداددو 
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-سه‌دستگاه اتوبوس ریالی برای جابه‌جایی مسافران 
اعزام می شود امااز اتوبوس بلیتی خبری نیست و افراد 
کم د رآمد که می خواهند زودتر به مقصد بر سند چاره‌ای 
تعداد آتوبوس‌های ریالی خیلی کمتر از چیزی است که 
سیدعلی انتظاری -"تهران 
هر ماه.هنگام پرداعت حقوق کا رگران بازنشسته 
این وضعیت چند روزی گریبان کار گران رامی‌گیرد و 
صحنه‌ای عجیب و رقت‌بار در پیاده‌رو ایجاد می کند. 





متاسفانه مسوولان بانکها بی تفاوت و خونسرد 
پشت میزهای خود می نشسینند و هیچ فکری برای رفع 
این مشکل نمی کنند. در داخل بانک تنها یک صندوق به 
کارهای حقوقی کار گران رسید گی می کند. 

حقوق‌بگیران کارگر مانده‌اند تااکی باید این وضع 


شهرداری کارهای خوب هم می کند 

کبانشهریکی از بخش‌ه ای مهم و پرجمعیت 
شهرستان کوهبنان است که هزاران کار گر از سراسر 
امروزه در پرتو تلاش چشمگیر شهردار و اعضای فعال 
شسورای شهر اقدامات بسیاری برای عمران و ابادانی 
کیانشهر انجام شده که موجب رضایت و خشنودی 
جدول گذاری خیابان اصلی کیانشهر توزیع اسفالت 
در میدان ورودی و کوچه‌هاو خیابان امام خمینی(ره) 
آزاد کردن مسیرهابرای ایجاد بلواراصلی کیانشهراز 
جلوی سپاه تابازار راه‌اندازی کشتارگاه لکه گیری 
آسفالت تعدادی از خیابانها و کوچه‌های طغرالجرد و 
موزاییک کاری تعدادی از پیاده‌روهای بازار کیانشهر. 
اکنون کیانشهر جان تازه‌ای گرفته است و رو به عمران 
و همکاری مردم کیانشهرهرچه زودترشاهد رشد و 


0 چه خوب بود اگربر تعداد پایگاههای سنجش 
سلامت در استان هرمز گان افزوده می‌شد و مراکزی 
هم برای رفع مشکلات کودکان بیش فعال به وجود 
می آمد. 

© چه خوب بوداگر لوله‌ی نفت مسر پلد ختر 
بازسازی و نوسازی می‌شد تابا ت رکید گی لوله نفت 
دههاکیلومترازرودخانه‌ی کشکان پلد ختر دجار 

0 چه خوب بود اگرمسوولان واحد گردشگری 
سازمان میراث فرهنگی استان خحوزستان بیش از پیش 
به فکر جاذبه‌های گردشگری رامهرم زمی‌بودندو 
تابلوهای معرف برای اینگونه آثار نصب می کردند و 
غار«کری تری»رامهرمزرا که‌ازیاد گاران انسانهای 
سین ابست احاوس وت 

0 چه خوب بود اگرمسوولان آتش‌نشانی اصفهان 
به فکر نابودی مارهای سمی که زند گی شهروندان رابا 
ژُخاطره همراهکرده است می‌بودند و شر مارهای سمی| 
راکه خطرمرگ رادر گوشه و کنار شهربرای‌شهروندان 
به ارمغان می آورند می کندند. 

چه خوب‌بوداگر مس وولان اموردر کهکیلو یه 
اوی تما ا اد ا دد 
بی‌رویه شن و ماسهدربستررودخانه بشاریاسوج 
ممانهت به عمل م ی آمد تااز تخریب و واژگونی پل 
ورودی شهر یاسوج جلو گیری شود. 

چه خوب بودا گر مسوولان استان خوزستان 
برای گرد و غبار پراکنده در فضای این استان که ۸برابر 
حد مجازبراورد شده است جاره‌ای می‌اند یشیدند تا 
سلامتی مردم به خطر نیفتد. 

جه خوب بودا گر مسوولان‌دارویی به فکر 
قيمت‌های‌داروهایی کهدرداروخانه‌هابه فروش 


می‌رسند می‌بودند تاداروه ای موردنی از مردم 


شهرستانهادرهرداروخانه‌ای به یک قیمت انهم 
کلان به فروش نمی رسید. 

2 جه خوب بوداگر استانداری چهارمحال و 
بختیاری فکری برای بیکاران این استان می کرد تااین 
گروه از جماعت هم به آرامش و آسایش می‌رسیدند. 

« چە خوب بوداگراداره حفاظت محبط زیست 
آبادان برای پدیده‌ی زیست محیطی ذرات معلق گرد 
و غبار فکری اساسی می کرد و سالمندان و بیماران را 
از نگرانی می‌رهانید. 

۶ چه خوب بوداگر در شهرداری شیراز این 
کلانشهر توریستی کشورفکری به حال یک‌بام ودوهوا 
درعرصه‌ی‌فرهنگ ترافیک‌شهری‌می کردندوبی نظمی 
در دریافت کرایه از سوی برخی رانند گان تاکسی و 
شخحصی‌های مسافر کش را از میان برمی‌داشتند. 

( چە خوب بودا گر شرکت واحد اتوبوسرانی 
شهری برای راحتی تردد ساکنان مناطق «زمان آباد» و 
«امی ن آباد» شهرری بر تعداد اتوبوسهامی‌افزودند تا 
مردم بیش از این در مضیقه نباشند. 





با ر یتفر از هو 


سمیه داوودبیگی 


مقدر بودن روزی 

روزی ابن باشاد 
در صحن مسجد 
جامع مصر با جمعی 
از همگنان خود 
مشغول تناول غذا 
بود» گربه‌ای حاضر 
ل ةق نزد 
او انداختند. گربه 
لقمه را در دهان 
خود گرفته‌وبرفت 
و از نظ ر آنان پنهان 
و 

باردیگر باز آمد. دوباره لقمه‌ای نزد او نهادند این 
بارنیزلقمه رابه دهان گرفت ورفت و چند باراین 
کار تکرار شد. سرانجام آن جمع از کار گربه درشگفت 
شدند و درپی او رفتند. دیدند که از دیواری بالا رفت 
ودریشست آن‌دیوار خرابه‌ای بود که در آن گربه‌ای 
کور در گوشه‌ای خزیده بود و گربه اولی آن لقمه‌ها را 
برای او می‌آورد. 

ابن باشاد گفت: وقتی حبوانی نابینااز روزی محروم 
نشود و حق تعالی گربه‌ای دیگررا کفیل رساندن‌روزی 
او گرداند. چگونه مرا ببهوده و ضایع گذارد. 

واز ان به بعد از خدمت استعفا داد و از مفرری 
ماهیانه خود چشم پوشید و در خانه خود مقیم گردید 
وبه مطالعه و تصنیف که علاقه دیرینه او بود پر داخت 


7 _أ01 





و تا بایان عمرء در سایه الطاف الهی قرار داشت, و به 
بی‌نیازی عمر به 


دیشب راباز به گونه‌ای سپری کرد که پیکی کنارش 
بود استادی از سوی او» اویی که ما فراموشش می‌کنیم 
و او هر گز, ما می‌رویم و او هرگز. 

برایش پندی داشت. چشم در چشم‌اش خیره شده 
و از او گفت. 

پیک گفت: که هر گز از اوغافل مشو که او همراه 
توست و من پیکی دوباره‌ام برای تو 

گفت: چرا؟ 

پیک گفت:اوبن ده‌روی آورده رادیر فراموش 
می کند. هر روز انتظار لحظه‌ای رامی کشد که دوباره 
بازگردد. گفت: چگونه کنم؟ 

پیک گفت: آن موقع که جسم آرام گیردو روح 
طغیان می کند از شور و عشق درون دنبال چه می گردی 
آن همه وجود و ودود پس چنان دنبالش برو که سایه 
به دنبال توء لحظه‌ای رهایش مکن که رها کردنش رها 
کردن وجوداست و تمام کردن توست.و پیک رفت 


مریم پارسا کوهبنان 


مانند رویایی شیرین و او ماند و... 


ا عابد کم داشت 


انجه مرد 

دریکی از کوههای لبنان عابدی درون غاری 
می‌زیست. او با هیچ کس رابطه و پیوند نداشت و 
تنها دل به خدا سپرده و در تنهایی» گنج محبت خدا 
رایافته بود. هر روزروزه‌می گرفت و شبها تکه‌ای 
نان از سوی خداوند برایش می‌رسید. نصف آن نان را 
برای شام و نیم دیگر را به عنوان سحری می خورد و 
از قناعت خود بسیار خرسند بود. عابد به همین گونه 
زندگی می کرد و از کوه و غاری که در آن به سر می‌برد 
به سوی مردم و شهر بیرون نمی‌رفت. اتفاقاً یک شب 
برایش نان نرسید. مرد عابد از گرسنگی بیحال شده 
بود. نماز مغرب و شا ۱0۱۱۲ 
نگران شام شب خویش بود. به خاطر نرسیدن شام. آن 
شب عابد نتوانست عبادت کند و حتی بخوابد. با مداد 
از غار ود بیرون آمد واز کوه سرازیر شد. به دهی 
رسید که همه ساکنان آن کاف را ۲ ۲۳۱۳۲ 
مانند گدایان بر در خانه یکی از انهاایستاد. مرد کافر 
یکی دوقرص نان جو به او داد. عابد نان را گرفت و 
از آن مرد تشکر کرد و ازاین که غذایی به دست آورده 





بخورد. آن مرد کافر سگی بیمار داشت که از کم‌غذایی 
تنهایوست و استخوانی از او به جامانده بود. سگ 
انقدر گرسنه بود که ازهرجچه شباهت به نان داشت 
تشخیص داد. به همین خاطر دنبال او دو ید و لباسش 
TT‏ ا ای سگ انداخت‌ و 
با شتاب به حرکت خود ادامه داد تا سک نتواند دوباره 
TT‏ ا ردو بازبه دثبال عابد 
ا نیزازاوبگیرد ات 
سگ نان دوم راهم خورد اما بازنگشت و به دنبال عابد 
به راه افتاد م د دولباس عابدرا 
با دندان می کشید. عابد که از این ماجرا عصبانی شده 
که «(من سگی به پررویی تو ندیده‌ام. 
صاحبت تنها دو قرص نان به من داده بود که هر دو را 
خوردی .دیگر برای چه به دنبال من میآیی و لباسسم 
اک وا هھ کی )دراد بن هنگام به قدرت 
خداوند سگ به ستخن آمد و گفت: «تو تنها ظاهر 
در خانه این مرد کافر زندگی کرده‌ام. هم از خانه‌اش 
پاسبانی کرده‌ام و هم چوپان بر ان بوده‌ام. گاه 
تکه‌ای نان و گاه قدری استخوان به من می‌دهد. گاه 


نیز چند روز می گذرد و فراموش می کند چیزی برای 
خوردن به من برس‌اند. گاه او حتی غذابرای خود نیز 
ندارد چه رسد به این که مرا تغذیه کل امام جون 
در خانه او بزرگ شده‌ام به جای دیگر نرفته‌ام. هر گاه 
اوبه من غذاداده است تشکر کرده‌ام و وقتی غذایی 
در کار نبوده است راه صبر پیش گرفته‌ام. چون به او 
علاقه‌مند شده‌ام به کس دیگری فکر نکرده‌ام. گاه با 
ی 
نمی‌روم. اب تس نا بت د سس کار 
صبرت لبریز شد و از درگاه خداوند امید بریدی و به 
در خانه یک کافر آمدی. تو به حاطر یک تکه نان خدا را 
رها کردی و به دشمن اوروی آوردی .حال تو انصاف 
بده من پررو هستم يا تو؟» 

مرد عابد این سخنان را که شنید دریافت که این 
پیامی از سوی خدابرای اوبوده‌است تاوی را گاه‌تر 
کند.بادست برس خودزدوبهوش شلد. او دریافت 
که قناعت و وفاداری نسبت به خداوند را کم داشته 
است. 


عبداللّه خورشیدی -کردستان 
a‏ لاک‌پشت 


لااک‌پشت تصمیم گرفت تابه سیر و سیاحت در 
رم آرام آرام به راه افتاد. یکروز از رفتن او 
می طلست و تا د و 
ایستادونگاهش به آسمان‌افتاد. پرنده‌ای رادید که با 
سرعت اراد 
ES 1‏ 

خدایا چرامراسنگ ید ی 
رابرپشت من نهادی؟ تا کی باید بروم تابه هدفم برسم؟ 
نمی‌شد مثل آن پرنده بر روی پشتم بال قرار می‌دادی تا 
ی ی و 
راه باشسم نهایتابه چیزی نخواهم رسید .آھی کشیدو 
چشمهایش اشکبار شد و به آسمان خیره شد... 

و ات 

اک لاکن 
این بار عشقی است که به پشت توست. این همت 
توست که با این سنگ همچنان همت رفتن می کنی» 
شاید خیلی‌ها باشند که بدون سنگ و سبک حال باشند 


E‏ تست کل تست توت 





اماهیچ وقت قصد رفتن نمی کد در ضمن هدف 
رسیدن نبود بلکه هدف رفتن است در این رفتن و عبور 
است که انچه راباید بدانی خواهی یافت و خواهی 
a TS‏ 
تو لیز بیشستر خواهد شد. لاک پشت خوشحال ا اینکه 
ا ار یی کہ به دز شی می کڈ ستگین آنست ون 
اميد تمام دوباره شروع کرد به رفتن... 


AEA‏ رارت ا 


نه تھا 


x 


دا 
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xi 


که دا 


سح 


هت ننانه تکلمل 


مه 


دا 


نگ ات 


هد کت کر مز انصلری 






خلاصءه شماره‌های پیش: 

چنی نگفت تاریخ: چون جمشید مغرور شد وگفت آفریدگا رگیتی 
است.مردم ب راو شور یدند.ضحاک نیزباده‌هزا رسوا رولشکریاز پیادگان 
به ایران زمین تاخت و پس از ای نکه گر وهی از پهلوانان را کشت. حمشید 
به میدان برد آمد. جیزی نمانده بود که ضحا ک(بیوراسب) رابه خاک 
هلاک بیندازد ولی ضحاک با ناج وانم ردی به جمشید زخم زد. جمشید 
عقب نشست و پس از دربه‌دری بسیار به زابل رسید.ا ز قضای رو زگار 
سمن‌ناز راکه دخت رگورنگ. شاه زابل بود. به‌همسری ب رگزید و دارای 
پسسری به نام تور شد.قصه به آنجا ر سید ک هگورنگ از ماجرای سمن‌ناز 


و جمشی آگاه شد و با خشم بسیار سمن‌ناز رابه با رگاه خود ف را خواند. 
اینک دنبالة این قصة شیرین و شو رانگیز رابرای شما دوستان خوبم می‌نویسم. شما نی زآن رابرای فرزندان عز یز خود نقل 
کنید تا خون پاک‌شان با عطر خوش قصه‌های ایرانی معطر شود. 


خشم گورنگ به سمن ناز و جمشید 

راویان اخبار و ناقلان آثار و طوطیان شیرین سخن و 
شکرین گفتار چنین گفته‌اند که گورنگ.شاه زابلستان, جامۀ 
سرخ خشم پوشید و سمن‌ناز رانزد خود فراخواند. سمن‌ناز 
که از بیم چون گلی که در راه طوفان نشسته است» برخود 
می لرزید. با رخساری که از شرم گلگون شده بود نزد پدر 
رفت و سر به زیر افکند. گورنگ که از حشم می‌جوشید 
گفت: 

-کار پرده‌نشینان به‌جایی رسیده که شاهد بازاری شوند 
وبی‌رخصت پدر همسر برگزینند؟ کدام شیرین زبان تھی 
روان‌نادانی توانستهاست‌بانیرنگ»دلازدخت گورنگ‌ببرد؟ 
بر افرمان بتریت ابر شاک انکنی۳. . 

سمن‌ناز برابراورنگ گورنگ بر خاک نشست و مشتی 
خاکستر بر سرریخت و گفت: پد ر گرامی من و همۀ دختران 
زابلستان! اگر دروغی در کار من است. جامی سوگند نثارم 
کن تابنوشم.من هرگزدراین انديشه نبوده‌ام که فرمانت رابر 
خاک بیفکنم. دایة کابلی بارها گفته بود که در سرنوشت من 
کسی است که خواهدآمد.اوچندی‌پیش آمدو دایه‌افسونگرم 
آمدنش رابه‌منآگهی داد. آیارواست من ازسرنوشت خویش 
بگریزم؟ 

کا کاس وا ادرا ر کت 
اگر چنین است» چرا او را همان دم به بارگاهم نیاوردی تا 
دست توواورادر دست یکدیگر بگذارم؟ بی‌گمان نیرنگی 
درکارش بوده که توراازمن دور کرده‌است.من‌باریختن خون 
توواواین ننگ رابرخودهموار خواهم کرد. 

گورنگ خشمگین و غیور بانگ بر دژخیم زد و فرمود: 
زود گردن این نافرمان رابزن... اهای ای روزبان... بشتاب و 
آن بیگانه را که این دردانه را فریفته بیاور تاجان‌بی‌مایه‌اش را 
خوراک شیران کنم. 

دژخیم گیسوی سمن‌ناز را در مشت گرفت و شمشیر 
فراز سر برد و تا خواست گردن پاکیزه‌تر از گلبرگ یاسمن 
آن نازنین رابا تیغ تیز آشنا کند» جمشید سرافراز از در د رآمد 
و شمشیراز کف دژخیم ربودو آن رادو نیمه کرد آنگاه پنجۀ 
دژخیم را از ابریشم خوش‌بوی‌سمن‌ناز دور کرد و گفت:ای 
گورنگ نیکو بنیاد... من آنم که شیران ازبرابرم می گریزند.مرا 
از شیر ژیان وببردمان مترسان که اگرمرا ترسی بود. این گونه 


الاعات ل ۳۸ ارو ۳۳۸۳ 


باتو سخن‌نمی گفتم.اگرمن رانمی‌شناسی» از تبار خود سخن 
می گویم تادر برابرم به خاک بیفتی. 

e E a 
ضعیفی که سخن می‌گوید بدین ظریفی؟ جمشید دست‎ 
سمن‌ناز گلبوی را گرفت و او را از خاک برگرفت و گفت:‎ 
ای گورنگ پاک نهاد... من جمشید جمم که دست روزگار‎ 
مرا از اورنگ و دیهیمم دور کرده و به این سرزمین آورده تا‎ 
از دختر تودارای پسری شوم که از خوبی رشک همه پسران‎ 
گیتی است. چرابا دختر نیکو رفتار خود و بانوی ماه رخسار‎ 
۱  ینک من چنین می‎ 

گورنگ به جمشید نگریست و گفت: ایا تو به‌راستی 
جمشیدی؟وای‌برمن که‌باتودرشتی کردم.مرابیامرزوبگذار 
برخاک پایت بوسه‌زنم. جمشید گفت:من دیگرآن‌جمشیدی 
نبستم که خود رایزدان جهان پهناور می‌دانست. پس بر پایم 
بوسه‌مزن و تنها در برابر اهورامزدابر خاک بیفت. 

گورنگ بر شانة جمشید بوسه زد و سمن‌نازراد رآغوش 
کشید و پوزش‌ها خواست و فرمان داد تور فرزند دخترش 
را آوردند و او را چون جان شیرین خویش در بر گرفت و 
به رخسار نیکوتر از ماهش بوسه‌ها زد و یزدان را سپاس 
گفت آنگاه به رامشگران فرمود رامشگری کنند و همگی به 
شاد گویی وشادخواری بنشینند. 

ماردوش و جمشید شادنوش 

پس از چند هفته روزبانان‌به گورنگ آگهی دادند که بیور 
اسب به سوی زابلستان‌می آید.گورنگ‌هراسان‌شد وجمشید 
رافراخواندو گفت: 

-ای پاک نهاد آن مارکتف بی مهر و اهریمن چهر بیور 
اسب فرومایه بدین سوی می‌آید. اگر تو رادر این سرزمین 
بیابد.دمارازرو زگار مادرمیآوردو زابلستان راچنان خواهد 
کوفت که خاک شود و غبارش به آسمان برود. زاد و رود و 
بانوی خود رابه من بسپار و سر خود بگیر و به جایی برو که 
کسی تورانشناسد. امیدوارم چرخ بلند با تونیک اختری کند 
وبا دشمنانت دل‌نژندی کند. 

جمشید از پیش گورنگ به کوشک خویش رفت و تا 
شب خود را به سمن‌ناز نشان نداد. ان شب چون قطران 
سياه بو دو نسیم مانند دمنالهٌ فرشته گان پر از آه‌بود.شباهنگ 
سوگ سرود می خواند. شب بو عطر فراق می پراکند. 


شب تاب بر دفتر شب خطی از اند وه می کشید. سمن‌ناز 
که نمی‌دانست جمشید از جه روی خود را پنهان کر ده است» 
ترسیلو گفت: اماب شب شاد ست ان ادوه که‌ داز 
از چیست؟ ایا به من نمی گویی رنجت از کیست؟ جمشید 
اهی کشید و اینه دل سمن‌ناز را تيره کرد و پرده از درد خود 
برداشت و گفت:باید اواره شوم و سر به کوه و بیابان بگذارم 
زیرابیور اسب بدین سوی می‌اید. 

سمن‌ناز چون این سخنان را شنید» از نرگس خود گل 
سرخ بر روی ریخت و از آندوه بسیار سخنی بر زبان نیاورد. 
به کسی بدهد» نیش نیز می‌دهد. اگر از رو زگار بهره‌ات گنج 
باشد. رنج نیز پیشت می گذارد. توفرزند مرا پاسداری کن تا 
من بروم و خودرابه دست سرنوشت بسپارم. 

باری... جمشید درا نشب سياه و پر اندوه‌براسبی‌نشست 
و چون بیگانه گان به هندوستان رفت واز آنجابه چین رفت و 
در گوشه‌ای پنهان شد. چندی نگذشت که ضحاک نهان گاه 
اورایافت و آن ارجمندرا که اینک خوار شده بود در خواب 
دستگیر کرد و به بند کشید وبا اره‌ای تیزدندان» تن خسته‌اش 
این سخن چون به گوش سمن‌ناز رسید بسیار ناليد و مویید 
و گیسو کند وروی خراشید و جامی زهر نوشید و روانش به 
سوی دلدارش شتافت... خوشامرگی که با دلدار باشد. 


ارمایل و گرمایل 

چون ضحاک از کار جمشید آسوده شد تیغ ستمگری 
از نیام کشید و روزگار بر ایرانیان تنگ شد. دژخیمان او هر 
روز دو جوان نیکو سرشت را به خورش خانه می‌بردند و با 
مغ زآنهابرای مارهای ضحاک چاشت می ساختند. روزی دو 
مرد پاکیزه روان به نام ارمایل پاک‌دین و گرمایل پیش‌بین از 
بیداد گری‌های بیوراسب با هم سخن‌ها گفتند و پیمان بستند 
که‌مردم رایاری کنند. پس ازانديشة بسیار, ارمایل گفت:من 
و تو خوالیگری (اشپزی) می‌دانیم. نیکوست اگر خود را به 
خورش خانه‌بیوراسب برسانیم وبرای آن‌ددنژاد خوالیگری 
کنیم. گرمایل پرسید: چه سودی است در این کار؟ ارمایل 
گفت: اگر ما خوالیگر بیور اسب شویم. از ان دو جوانی که 
هر روز پیش ما می‌آورند» یکی رارها می‌کنیم و به جای مغز 
او مغز گوسفندی را خورش می‌کنیم. گرمایل گفت: این 
اندیشه‌ای نیکوست.به جوانی که رهامی‌شود. خواهيم گفت 
به کوه‌برودو چشم به راه جوانان‌دیگری باشد که‌مابه‌سویش 
می‌فرستیم. بدین گونه هر ماه سی جوان را آزاد می‌کنیم و 
اندک‌اندک سپاهی خواهيم داشت. ارمایل گفت: اری...و از 
یزدان بلندپایه می‌خواهیم که ما را یاری کند تاروزی بتوانیم 
سای سیاه بیور اسب رااز سمان ایران زمین پاک کنیم. 

چون‌بامدادشد.ارمایل و گرمایل به‌بارگاه ضحاک رفتند 
و به روزبانانش گفتند ما حوالیگرانی جهان‌ديده‌ايم و پختن 
نیکوترین خورش‌های گیتی را موخته‌ايم. یاسزاواراست که 
بیوراسب گران‌مایه از چاشتی که‌مامی‌پزیم نخورد؟ روزبانان 
این سخن نزد ضحاک بردند. ضحاک آنان را فراحواند و 
پرسید: طباخی رااز کجا آموخته‌اید؟ ارمایل گفت:ای یادشاه 
با فر و جاه! ما سراسر گیتی را پیموده‌ايم و از هر سرزمینی 
لیکوترین چاشتآنجاراازخوالیگرانش آموخته‌ايم. 


ضحاک گفت: نخست چاشتی نیکو برایم فراهم کنید تا 
بدانم هنر شما در طباخی چگونه است. 

آن دو رادمرد به خورش خانه رفتند و با گوشت کبک 
و ادویةٌ هندی و روغن زیتون و گیاهان چینی و خامة 
کوهستان‌های البرز چاشتی بسیار گوارافراهم کردند. چون 
ضحاک از آن چشید فرمان داد حوالیگر پیشین را گردن زدند 
ومغزش رابه‌مارهایش خوراندوبه آن دو پاک‌دین فرمان‌داد 
به چاشت خانه بروند. 


خواب ترس و مر گت 

از آن روزارمایل و گرمایل هر بار جوانی را از کام مرگ 
می‌رهاندند و او را به کوهستان گسیل می‌کردند. سال‌ها 
گذشت.شبی ضحاک کنارارنوا ز خوب‌روی شفته بود. نا گاه 
از جای جست و چنان فریالدی کشید که آن کوشک صد 
ستون‌به‌لرزه‌در آمد.ارنوازبه او گفت‌ای گرانماية خونخوارا 
چه شد که چنین ترسیدی؟ تو آنی که از ماه تاماهی به فرمان 
توست. دد ودیوومردم نگهبان توست. کوشکت (قصرت) 
هزار نگهبان دارد. با چنین نیرویی نباید ترس رابر تو راهی 
باشد. ضحاک که بر خود می‌لرزید. گفت: نمی توانم خوابی 
را که دیده‌ام برای کسی با زگو کنم. ارنواز نوشخندی زد و 
گفت: این رازرابه من بگو تابرایت چاره‌ای بجویم. ضحاک 
بارنگی پریده گفت: 

خواب دیدم از نژاد شاهان ایرانی جوانی زاده شد که 
بالایش چون سرو و رخسارش چون کیانیان بود. گرزی 
کاو سر به دست داشت و با من نبرد کرد آنگاه با آن گرز 
پر ری حرف ور میب رسای سر مین اسعت 21 
گردنم پالهنگ (یوغ) نهاد و مرا تا کوه دماوند برد و در آنجا 
دست و پایم را با میخ آهنگران به کوه بست. ارنواز لبخند 
شادی خود را خورد و گفت: به موبدان و خوابگزاران بگو 
تا بیایند و خوابت را تعبیر کنند تا بدانی هوش (مرگ) تو به 
ت کے ا ا وا فلت 
را فراخواند و خوابش را گفت. موبدان سر به زیر افکندند 
و هیچ نگفتند. ضحاک غرید: پس چرا سخنی نمی گویید؟ 
تک از ودن کت این ا و ر راس سه ررر مار 
به خود بگذار تا خوابت را تعبیر کنیم. ضحاک به آنان مهلت 
داد. موبدان به معبد رفتند و باهم سخن گفتند. مهراستار که 
بزرگ آنان بود» گفت: 

اگر خوابش راتعبیر کنیم‌مارااز خشم خواهد کشت. 
اگرلب فروبندیمماراخواهد کشت.چاره‌چیست؟ گئومرتن 
گفت:من می گویم زاین سرزمین بگريزيم.اسپس چه گفت: 
اک کی ما کار,راست ا خاره این است کک ارما 
پیشم رگ شود و خواب این بدنهادرا تعبیر کند. 

خوابگزاران این سخن را پذ یرفتند و سه روز دیگر نزد 
ضحاک رفتند. مهراستار پیش از دیگران لب به سخن گشود 
و گفت:ای دلاورا پیش از تو جهانداران بسیاری آمده‌اند و 
رفته‌اند. هرکس که باشی» آخرین خانة هستی مرگ است. 
آگراسبی آهنین‌زیرران‌بکشی.اگرسربراسمان‌بسایی» هیچ 
گرب زگاهی نداری و کسی که پس از توقراراست‌براین تخت 
بنشیند» سر بخت تو رابه خاک می‌آورد. او نامش آفریدون 
سکره مورا فاد تفت انا خراها ایکون 
گرزی گاوسر توراشکست خواهدداد. ضحاک یر سید: جر ا؟ 
مرا کار کشت وی درق را کته ایر ماد ر خر ناشن زا 
که گاوی است و به او شیر خواهد داد هلاک می کنی. 





ضحاک با شنیدن این سخن مدهوش شد. پزشکان او را 
به‌هوش آوردند.اوبی‌درنگ گفت:بروید و جایگاه فریدون 
رابيابید تا مغزش را خوراک‌مارانم کنم. مهراستار گفت:ولی 
او هنوز زاده نشده است. ضحاک غرید و گفت: بروید و هر 
زنی راباردار یافتید هلاک کنید. 

خجسته فرریدون ز مادر بزاد 

روزگاری‌درازسپری‌شد.دراین‌دوران‌روزبانان ضحاک 
ا ا کا تس یر هرت را کاردا دد 
شکمش را می‌دریدند. اما چون ایزد مهربان بخواهد کاری 
بشود فریدون حجسته زاده شد. هر کس از نزدیکان که او 
ادا اسان ی ترد ا اا 
می تراوید و چون‌رو زگاریزدان پرستی جمشیدبودورویش 
چون خورشید بود. پدر فریدون, آبتین پاک‌نهاد بود و پیوسته 
در این اندیشه روز راشب می کرد که مبادا روزبانان ضحاک 
بدانند فریدون زاده شده است. و او درست می‌اندیشید زیرا 
روزی که در کوی و برزن گام می‌زد. روزبانان بیوراسب اورا 
چون بوزپلنک به دام افکندند ودستش رابستند و نزدضحاک 
بردند. آن مار دوش نابه‌کار به آبتین گفت: 

شنیده‌ام بانویت پسری زاده است که نامش افریدون 
است. اگر ان پسر را نزد من آوری جانت را به تو خواهم 
بخشید. آبتین گفت: نفرین بر تو ای اژدهاخوی! تا چند 
می‌خواهی مغز جوانان را خوراک مارانت کنی؟ آیا تو 
می‌پنداری من چنان ترسو هستم که فرزندم را پیش مرگ 
خود کنم؟ آن هم فرزندی که فرَهُ ایزدی داردو در پیشانی اش 
نوشته‌اندبیوراسب تازی راهلاک‌می کندوایران‌راازفرهنگ 
سیاه تو پاک می‌کند.ای کفتار سگ‌نزاد! بدان که خونی که در 
رگ ایرانیان است‌ه رگزبه تو رخصت نخواهد داد که بیش از 
این ستم‌کنی. از خشم خداوندبترس.وای‌برروزی که‌تازیانه 
عذابش بر سرت فروداید. 

ضحاک از خشم سرخ شد و کبودشد و سياه شد وعریدو 
گفت: زود زبان این یاوه گوی ژاژخای رااز حلقومش بیرون 
بکشید و اوراازبرابر چشمانم دور کنید. 

دژخیمان ضحاک بی‌درنگ فرمان او را گردن نهادند و 
آبتین بز ر گوار را با شکنجه‌ای سیاه کشتند. مادر فریدون که 
فرانک نام داشت. چون از این داستان آگاه شد و دانست چه 
بر سر جفتش آمده است. با چشمانی خونبار و روانی خسته 
از روزگار به مرغزاری رفت و نگهبان آنجا را بانگ زد و به 
او گفت: 

ای گرانمایهانام این کودک فریدون است.پدرش آبتین 
نام داشت که به فرمان بیور اسب کشته شد. بیم دارم که فرزند 
دلبندم را نیز هلاک کنند. او را از من بگیر و با شیر این گاو 
سیر کن و وجود نازنینش را چون جان گرامی خود نگاه‌دار. 
وبگواز زرو سیم چه می‌خواهی تابرایت بیاورم. آن نگهبان 
که مردی بزرگوار و ایرانی تبار بوده کودک را گرفت و به 
سینه فشرد و گفت:بامن از زر و سیم مگو. من این کودک را 
که فرة ایزدی دارد. از جان خود گرامی تر خواهم داشت تا 
روزی قصه نویسان بنویسند که مردی که نگهبان مرغزاری 
بودءدرراه پرورش فریدون که‌رهایی بخش مردم ایران زمین 
است. حان داد. 

فرانک اوراسپاس گفت وبادلی نگران و جانی آشفته به 
خانهٌ خود بازگشت. آن نگهبان نیز فریدون رابه کلبه اش برد 
وروزها و شب‌ها فریدون را چون چشمان خود نگاه‌داری 





کرد سه سال بر او کشت و از شیر کاوق که ادی یکو 
داشت به فریدون شیر داد. سخن این گاو و کودکی که از ان 
داستان | گاه شد و بر اسب نشست و فرمان داد روزبانانش 
با او بیایند تا آن مرغزار را بیابد و گاو و فریدون را از دم تيغ 
بگذراند. ۲ 

ازآن‌سوفرانککناردر یچه‌خانه‌اش‌نشسته‌بودوخورشید 
رامی‌نگریست که نرمک نرمک پشت کوه‌فرومی رفت‌ و افق 
راسرشارازرنگ کرده بود. ناگاه‌دل در سینه‌اش تبید و کوب 
کسی به او گفت برخیزو شتابان به مرغزار برو و فریدون رابه 
البر زکوه‌ببر.فرانک‌باشنیدن‌این‌ندای اسمانی ازجای جست 
وبراسبی راهوارنشست و تیزتک تر از اهوی کوهی خود را 

- زود فریدون را بیاور زیرا جان گرامی‌اش در حطر 
است. 

نگهبان مرغزار پرسید: چرا چنین می گویی؟ فرانک 
گفت:ندایی اسمانی مرااز حطری که فراز سر کودک نازنینم 
پرواز می‌کند. باخبر کرد. اینک زودتر از زود او را بیاور تابه 
گوشه‌امنی ببرم‌زيرابيم‌دارم‌بیوراسب‌وروزبانانش فرابرسند 

نگهبان گفت: اندوهی به دل راه مده. این مرغزار دور از 
به او پشت کرد و گفت: ای نگهبان مهربان. اینک جای این 
سخنان نیست. زود باش و کودکم را بیاور تا او را ببرم. دل 
بتازد و فریدون رابا تیغ تيز کین اش دو نیم کند. برو... زود 
برو او رابیاور. 

نگهبان کرنشکردورفت.فرانک‌بی تاب‌بود.ینجه‌هایش 
که‌با ان آمده بود نیزبی قراربود و سم بر علف می کوفت و سر 
خود رابالا و پا ین می درد اسب نژادةف رانک جیزی‌می‌دانست 
که بی‌تابی می کرد. بانگ سم سواران ضحاک رامی‌شنید که 
نزدیک می‌شدند.ا گرزبان ادمیزادمی‌دانست فریادمی کشید 
که‌فرانک‌چراایستاده‌ای؟ زودباش وفریدون راازنگهبان‌بگیر 
وبرمن بنشین تابگريزيم. دمی دیگر ضحاک و دژخیمانش 
می رسند و چنان دیر می‌شود که جز مر گ چاره‌ای نیست. 

فرانک مادر بو د. مادران لوی رنجی را که به سوی 
کودک‌شان می‌آید» می‌شناسند. او نیز می‌دانست که حطر 
نزدیک است اما نگهبان که فریدون را چون جان شیرینش 
دوست داشت. با آسو د گی جامه‌بر تن کودک می‌پوشاند وبا 
اوسخنان‌مه رآمیزمی گفت‌وروی‌ومویش رامی‌بوسید.واین 
رادید و مويه کنان به سوی کلبۀ نگهبان دوید. 
وتاهفته‌ای‌دیگرشمارابه یزدان بلندپایهمی‌سپاردومی پرسد 
ایا ضحاک پلشت به فریدون خحجسته دست خواهد یافت؟ 
جرا کاوه‌روی در روی ضحاک ایستاد؟ جرا...؟ تا هفتهة دیگر 
شکیبایی پیشه کنید و عطریاسمین ببویید و انگبین‌بنوشید. آن 
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فرزند لرستان! 


پرویز مسیروس پور متولد سال ۱۳۱۵ استان لرستان, 
بزرگ شده تهران, خیابان شاپور.هم اکن ون دبی رکل 
فدراسیون ناشنوایان‌ایران هستم و حدود سال است 
که‌دراین سمت مش غول کارم.مرحومپدرم زمانی‌معاون 
ادارفیست و تک اشابود کیال ۱۲۵۹ ت دادر 
داشتم که‌هیچکدامشان ورزشکارنشدندو یکی ا زآنهافوت 
کر ده است. 

دو پسر دارم که هر دو ازواج کرده‌اند و در بانک مشغول 
کارند. همسرم نیز خانم پردی از بزرگترین والیبالیست‌های 
بانوان ایران در سالهای ۱۹۳ تا ۱۹۷۵ بوده‌است. 

مسابقات جهانی ۱۹۵۹ 

۵ سالم بود که در سال ۰ به دلیل علاقه خاصی که 
به ورزش کشتی داشتم. جذب باشگاه راهآهن شدم‌وزیرنظر 
آقای منصوررحیمی‌هافنون این ورزش ملی و پهلوانی را 
فراگرفتم. سپس به‌باشفگاه‌داریوش واقع در جوادیه رفتم 
ونحت ارشادهای استان حسن سعدیان فنهای زیادی 
آموختم که حاصل آن در سال ۱۳۳۸ دعوت به مسابقات 
انتخابی تیم ملی برای حضور در مسابقات جهانی ۱۹۵۹ 
تهران‌بود. 





گفت و گویی با رتیس اسبق فد راسیون کشتی ایران 


سیروس‌پور: علی آبادی بکبار هم از اینجا رد نشد 


داود غرانوش 





در آن مسابقات با بدنی آماده‌در 1۳ کیلو کشتی‌های 
خوبی گرفتم که حریف قدرم آقای غلام‌زندی اول‌شدومن 
دوم شدم و مرحوم بلور مرابه اردوی تیم ملی دعوت کرد. 

چراچهارم شدیم؟ خواهم گفت 

آن زا مر خوه یب له بلوزسوفریی ي 
ایران بودومعمولأدررقابتهای اردویی کشستی گیردلخواه 
خود راانتخاب می کرد. در ان زمان‌هم ایشان تشخیص داد 
که هیچ رقابتی در اردو انجام نشود و برای وزن ۱۳ کیلوی 
مسابقات جهانی ۱۹۵۹ غلام زندی راانتخاب کرد. زندی 
در تهران به محمد اختر پا کستانی باخت درحالی که من اختر 


را "که نفرسوم‌جهان‌بود ‏ درمسابقه‌ای‌دوستانه که‌در 
ابادان انجام شسده بود شکست داده بودم. خلاصه تیم مادر 
ان مسابقات (تهران) با ۱۹/۵ امتیاز پس از تیم‌های شوروی» 
ترکیه و بلغارستان چهارم شد. 









زمانسی در هر وزن ۳۰ کش تی گیر 
هم‌طراز بودند ولی حالا ۴ نفر هم 


سال ۱۹۷۸ مکزیک؛تیم ملی کشتیآزادایران:منصوربرزگر(مربی) رضاسوخته سرایی.محمدحسین محبی پرویز سیروس پور(سرمرپی)هاشم کلاهی محمد حسن محبی وعلیرضا 
سلیمانی -نشسته: حسین تورانیال» محمد بز ما ور محمد دباغی, عبدالله حاج احمدی» محسن فره‌وشی(مربی) محمد رضایی و حسن زارع (تیم ایران در مکزیکو سوم شد) 





«سد» مر حوم بلور 


وبارهاقهرمان وزن خودشدم.امامرحوم بلوربیشتروقتها 
مراواردتیم‌ملی نکردیااگرهم کردبسیاراندک‌بود. او 
کشتی گیران‌دیگ ری را که دلخواهش‌بودندبه جای‌من 
به مسابقات میب رد بنابراین انگیزه‌ام راازدست دادم و 
می خواستم قید کشتی گرفتن رابزنم. حتی یک بار به ایشان 
کشتی گیرژاپنی که‌برای‌بر گزاری مسابقه دوستانه به ایران 
آمده بود مسابقه بدهم اما بلور قبول نکرد. 
وای م 
ریا ست مرحوم‌بلوربرفدراسیون کشتی باوی‌به‌عنوان‌مربی 
همکاری کردم و کارم نیز رفتن به شهرستانها بود. (همدان) 
سه سال در ان شهر مربیگری کردم. بعدأ به تهران ب رگشتم و 
درزورخانه نیرویزدان واقع در چهارراه گمرک که محل 
بزرگ شدن خودم بود -۱۸ سال کار مربیگری را ادامه دادم. 
آن زمان تشک‌های کشتی مثل حالانبود. کثیف و مندرس و 
کشتی گیران‌بزرگی جون اکبریداللهی.فیروزعلیزاده»‌محمد 
قربانی»مرحوم‌ابوطالب طالبیءمشهدی‌افایی»قذ یریعقوبی 
و...ازاین باشگاه قهرمان جهان و اسیا شدند. 
اگر عصبانی نمی‌شدم 
بود که‌می خواستندرئیس فدراسیپون!انتخابی)باشد.اما 
متاسفانه مسو ولان ارشد ان زمان‌سازمان ایین نامه انتخابات 
رازیریا گذاشتند. آن‌روزبه غیرا زمن «مهدیزاده‌وامیررضا 
خادم»هم کاندیدابودند.مسائلی پیش آمدومن نتوانستم 
توهین یکی ازداوران رابه خودم تحمل کنم ودر موردبرخی 
از کاره ای آنان‌حرفی زدم که بعد انتخابات به‌هم خورد. 
شایداگرعصبانی نمی شدم در انتخابات رأی می آوردم و 
رئیس فدراسیون کشتی می‌شدم.البته بعد | خداوندبه کسانی 
که در انتخابات دستکاری کرده بودند» جوابی نیکو داد. 
۰ کشتی گیر کجاو ؛ کشتی گیر کجا؟ 

سال۱۳۳۸بودکه‌فرارشدتیم‌ملی از نفرات موجوددر 

وزن ۱۳ کیلو انتخاب شود. مرحوم حبیب الله بلور سرمربی 




















۰ ادمونتو نکانادا:دراین مسابقات تیم کشتیایران سوم شد.د رعک س ابر اهیم جوادی(طلا) مر حوم شم س الدین سید عباسی (طلا)؛ 
عبدالله موحد(طلا» محمد فرهنگ دوست (نقره) و محمد قربانی (برنز) گرفتند.مربیان: علی غفاری و پرویز سیروس پور بودند. 






آن زمان تیم کشستی ایران‌می خواست ازمیان ٤١‏ کشتی گیر 
اول‌به تیم‌ملی‌می پیوست.اماحالا درهروزن دوسه کشتی گیر 
شرکت می‌کنند و زمان کشتی‌هاهم دو تاسه دقیقه است. 
پشتوانه است و در اسیا و جهان حرفی برای گفتن نداریم. 
درخت کن جدبدی 

درسالهای ۱۳۷۸و ۱۳۷۹ ریاست فدراسیون به عهده 
درمسابقات اسیایی. جهانی و تورنمنت‌هادر خشیدند که 
مهمترین ا ھا کپ مدال ظط لای علی رضادبیر درالمپیک 
۰ سیدنی بود که دران روز ها بسیار سرو صدا کرد. 

درسال ۱۹۹۹ نیزدر مس ابقات قهرمانی آنکاراعباس 
جدیدی‌برای نخستین باردروزن ۱۲۰ کیلوروی تشک 
رفت وش وملین روسی رابادرخت کن شکست داد و نفر 
سوم جهان شد. 
هم‌کاری نمی کنید؟ گفتم: چه کسی گفته؟ گفت رئیس 
بااوهمکاری کنم؟ الان کشستی ايران درهم شکسته شده 
است. 

وقتی رئیس فدراسیون کشتی گیرنبوده‌وبه دلیل نفوذ 
که این ورزش اینگونه می‌شود که هیچکس همدیگر را 
قبول‌نذازند. 










پرویزعرباصغر ذوقیان» پرویز سیروس پور و محمد پذپرایی 
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سال ۹۶۵ ۱ -مسابقات جهانی منجستر:قهرمانان کشت ی آزادوفرنگی‌شرکت کننده‌در کنارهم:ازراست:ابوالفضل حسین پور مرحوم توفیق جهان بخت حسین نوری» اسداللّه گلیان؛ 


من شا گرد استاد بلور بودم 


| گفتم شاید این مقدمه‌ای‌باشد 
برای رسیدن به بالاتر زمانی 
که کلاس داوری ومربیگری 
۲ را گذراندم. سرمربی تیم ملی 
چون استادبلوردرس خوانده 
1 بودم. آن‌گاه رتبه پیدا کردم تا 
دبیری» نایب رئیسی وحتی 
جلو رفتم. یعنی پله پله امدم 
کک گیر نباشم وبا پارتیبازی بشوم رئیس 
تا 
پیشکسو تان و اخلاق 

قدیمی‌هاورزش راراهی‌برای رسیدن به‌دوستی» 
انصاف. وحدت. وجدان ومعرفت و جوانمردی 
می‌دانستند. کشتی و زورخانه وورزش باستانی حرف 
اول‌رادرورزش می زدوبه کشت ی گیران‌وورزشکاران 
کمرنگ‌شده.باید فرهنگ اخلاق در کشتی وورزش را 
ازپیشکسوتان آموخحت. 

رمز موفقبت 

رمزموفقیت این بنده دا؛درزند گی‌وورزش و 
وزحمت وسختی به قله‌رفیع کشتی که‌ریاست ان بود 
برسم که رسیدم. 

ستارهسهیل چهار ساله 

الان حدود ۲۹ سال انت که دبیر فدراسیون‌ناشنوایان 

دراین مدت ورزشکاران ناشنوادررشته‌های 
مختلف عنوانهای‌بسیاری دررشته‌های فو تبال» کشتی» 
دوومیدانی و والیبال و... 

درالمپیک‌ها. جهانی و سطح آسیاکسب کر ده‌اند 
این طرف ردنشدند تاماایشان رایبینیم. چه‌می توان کرد؟ 

























کنستی رااز نونهالی آغاز 
کردم‌واین راه‌راتامررحله‌بالا 
۰ ادامهدادم.وقتی کشتی گیر 










بر گرفته از قصه های اخلاقی. عرفانی. فلسفی 
مثنوی - د کتر محمود فتوحی -دفتر ششم 


عاشق کردوباز 
در روزگاران پیش عاشقی بود که به وفاداری در عشق 
مشهور بود. مدتها در آرزوی رسیدن به یار گذرانده بود تا 
اینکه روزی معشوق به او گفت: امشب برایت لوبیا پخته‌ام. 
آهسته بیاو در فلان اتاق منتظر بنشین تاببایم. عاشق خدا 
راسپاس گفت وبه شکراین خبر خوش به فقیران نان و 
غذا داد. هنگام شب به ان حجره رفت و به امید آمدن یار 









شنت از مه کل ستاو موق امل دید کی از 


سم 







خوابش برده. مقداری از استین جوان راپاره کرد به این 
معنی که من به قولم وفا کردم. و چند گردودر جیب او 


مه 
۰ 





رفت. سحرگاه که عاشق از خواب بیدار شد. دید آستینش 
پاره‌است و داخل جیبش چند گردو پیدا کرد. با خود گفت: 
سر ما می‌آید از خود ماست. 


دزد بر سر چاه 

شسخصی یک قوچ داشت. ریسمانی به گردن آن بسته 
ود و دنبال خودمی کشید. دزدی بر سر راه کمین کرد و در 
یک لحظه ریسمان راازدست مردربودو گوسفند رادزدید 
وبرد. صاحب قو چ» هاج و واج مانده‌بود. پس از آن همه جا 
دنبال قوچ خود می گشت. تابه سر چاهی رسید. دید مردی 
بر سر جاه ننسته و گریه می کند و فریاد می‌زند:ای داد! ای 
فریاد! بیچاره شدم بد بخت شدم. صاحب گوسفند پرسید: 
جه شده که چنین ناله می کنی ؟ مرد گفت : یک کیسۂ طلا 
داشتم دراین چاه‌افتاد. اگربتوانی آن‌رابیرون‌بیاوری» 
۰ آن رابه تو پاداش می‌دهم. مرد با خود گفت:بیست 
سکه» قیمت ده قوچ است. اگر دزد قوچم را برد اماروزی 
من بیشترشد. لباسهارااز تن در آورد و داخل چاه‌رفت. 
مردی که بر سر چاه بود همان دزدی بود که قو چ رابرده بود. 
بلافاصله لباسهای صاحب قو چ رابرداشت و برد. 


فیل در تاریکی 

شهری بود که مردمش اصلا فیل ندیده بو دند از هند 
فیلی اوردند و به خانة تاریکی بردند و مردم رابه تماشای 
ان دعوت کردند. مردم در ان تاریکی نمی توانستند فیل را 
با چشم ببینند. ناچار بودند با دست ان رالمس کنند. کسی 
که دستش به خحرطوم فیل رسید. گفت: فیل مانند یک وله 
رگ است.دیگری که گوش فیل رابادست گرفت؛ گفت: 
فیل مثل بادبزن است. یکی بر پای فیل دست کشید و گفت: 
یل مثل سستون اسست. وکسی دیگر پشت فیلرابادست 
لمس کرد و فکر کرد که فیل مانند تخت خواب است. انها 
وقتی نام فیل را می‌شسنیدند هر کدام گمان می کردند که 
فیل همان است که تصور کرده‌اند. فهعم و تصور انهااز 
فیل مختلف بود و سخنانشان نیز متفاوت بود. اگر دران 
خانه شمعی می‌بود. احتلاف سخنان انان از بین می‌رفت. 


























ادراک حسی مانند ادراک کف دست. نافص و نارسااست. 
نمی‌توان همه جیز رابا حس و عقل شناخت. 


RD ۱‏ الاعات ال 
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با کدل: 


ده شو هر شش هی 


دادنید 


۵ دنر 
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کا _دو غزل از بوسف شیردژم فسا 
و ۰ لوم 
ک عاشق پر هنر بودم؟ ... بودم 
یک شاعر پر ثمر نبودم؟ ... بودم 
کر خر ار دلم و نو دای 
از حال تو باخبر نبودم؟ ... بودم 
از چشم تو هی شرر نمی‌ریخت؟ ... چرا 
از عشق تو شعله‌ور نبودم؟ ... بودم 
یک باره مرا رها نکردی؟ ... کردی 
دنبال تو دربدر نبودم؟ ... بودم 
هر روز که می گذشت. من بی‌تو «افق» 
با شعر» غریب‌تر نبودم؟ ... بودم 
حس تازه 
ای با توام غریب من» ای نشسته در خیال من 
باز گم شده شکیب من» باز هم گرفته حال من 
کیستی که خواهش منی؟ کاش با تو آشنا شوم 
با توام تو ای حبیب من. ای جواب هر سوال من 
با وجود ناشناسیات. شاعر تو می‌شود دلم 
می‌سرایمت نجیب من» فرصتی دهد مجال من 
ناز و عشوه‌ات که دیدنی‌ست. می کشد مرا به سمت خود 
باز می‌دهد فریب من» راه رفتنت غزال من 
منتهای مقصد منی» در مسیر راه عاشقی 
ای فراز من» نشیب من» بی‌تو می‌رسد زوال من 
باز هم سری به من بزن» با تو شانه‌ام سبک‌تر است 
حس تازه و عجیب من با تو می‌رود ملال من 
ذوق شعر گفتنم شکفت تا تو را به شعرآورد 
تا که شد «افق» رقیب من. از شد زبان لال من 
کم ر نمی شدم فدای تو 
گر نمی‌شدی نصیب من. کال می‌شد این کمال من! 
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قسمت این بود ز دوری تو من غنجه صفت 
ر به ریا بام 
روز کاری‌ست دل افتاده به دریای غمت 
من گرفتار در امواج خروشان باشم 
او تسس سفن 

به خدا سخت و کشنده انت جدایی. مگذار 
که به یک عمر اسیر غم هجران باشم 


اه بنوشته به پیشانی تقدیر دلم 


تو بهاری و من این گونه زمستان باشم 
تا سرایم ز بهار نگهت شعر و غزل 
شاعر خحطه سرسبز «گلستان» باشم 
ای خوب 
از که سیر غم هیام حوب 
رفته‌ست ز کف صبر و شکیباییام ای خوب 
شادی به دلم راه ندارد. به تو سو گند 
هر دم بکند غصه پذیرایی‌ام ای خوب 
بر گرد که بی‌روشنی چشم سیاهت 
دیری‌ست اسیر شب یلدایی‌ام ای خوب 
چون باغ خزان دیده و زردم. تو بيا اه 
تا انکه رسد فصل شکوفایی‌ام ای خوب 
وقتی که تو باشی دلم آید به سر شوق 
شوری‌ست دگر در سر سودایی‌ام ای خوب 
من عاشقم و در ره این عشق نباشد 
یک عاشق شوریده به شیدایی‌ام ای خحوب 
عشق است مسیح دل دلمرده و غمگین 
من زنده به انفاس مسیحایی‌ام ای خوب 
مشتاق حضور توام ای کاش بیایی 
برهان تو ز دلشوره دریایی‌ام ای خوب 
مگذار چنین منتظر و چشم به راهم 
بازا که اسیر غم تنهایی‌ام ای خوب 





دو شعر از فرشاد ندیمی -فیرو زکوه 


مد بحه بی صله 
نوبت ز من گذشت 
این امساب کت 
کته 
نوبت به آن سیاوشان در آتش 
از دودمان خاک 
آب؛ 
باد. 
از تيره غمی که خاک مرا 
تراد 2 ام 
نوبت ز من گذشت 
او امات ت 
کات 


اماء نمی‌توان شنفت. 
نوبت از عا ا ۳ ۳ 
این د 

باید به دل نهفت. 

باید برای چشمهای تو 


بعد از هزار سال 

هزار قصیده؛ 

قصبده‌های بی صله گفت. 
چشم نو 


چشم تو چراغ سبز رویش بهار 


کهکشان ۲۲۱ ۳۳ 
پر تک 

سوگوار. 

د روشن سییده را 


ای خون 
Te Sy‏ 
ای لاله گون بدون جمن پس چه می کنی؟! 
جاری نمی شری که بگویم: «صدافرین)! 
همواره سرخ! در تن من پس چه می‌کنی ؟! 
درسی بگیر! باغ شهادت برابرت 
جا مانده از شهید وطن. پس چه می‌کنی ؟! 
باری سوال کن که هزاران کجا شدند 
با غم شده است غرق زغن پس چه می‌کنی ؟! 
ای خون برون بزن ز رگم کربلا بساز 
دور از بلوغ عشق و کفن پس چه می‌کنی؟! 
را را ۳ 
پروانه شو! به بند بدن» پس چه می کنی؟! 


مهدی مر تضوی دراز کلا 







س 


هرانه های ادیی 


فرشته عموزاده -تهران 
برای چاپ مجموعه شعر باید تامل کنید و 
دقت بیشتری داشته باشید. به نظر من هنوز بايد 
فاطمه عطابی ‏ -کوثر اردبیل 
شعر معاصران را به دقت بخوانید و از تعابیر 
و مضامین تازه و بکر استفاده کنید: 
با من چه کردی تا چنین از دل گرفتارت شدم 
با ذکر و نذر و با دعاء خواهان دیدارت شدم 
دادم به خود پندی دلا هر گز نباش عاشق» ولی 
تاروی تو دیدم» فغان» من عاشق زارت شدم 
چون گل تو روییدی و من در این کویر غربتم 
فوزیه ویسی -کرمانشاه 
باید بیشتر شعر بخوانید و حفظ کنید تاباوزن 
و قافیه آشنا شوید. 
ای 
دل شکسته من مثل آینه پاک است 
بهای گل کم نشود. اگرچه در گلدان است 
حمیرااحمد پور --تهران 


بیت مورد نظرتان این گونه تقطیع می‌شود: 


به زخم خونی فلق بند. 
باد کار ناتمامی تمام روزهای ئی‌ترار. 


دوست دارم شمع باشم در دل شبها بسوزم 

روشنی بخشم ميان جمع و خود تنها بسوزم 

وزن‌بیت فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن. 
فاعلاتن است. 

دوست دارم -فاعلاتن 

شمع باشم > فاعلاتن 

در دل شب - فاعلاتن 

هابسوزم -فاعلاتن 

روشنی بخ - فاعلاتن 

شم ميان -فاعلاتن 

جمع و خود تن -فاعلاتن 

هابسوزم =فاعلاتن 

حسن دلیری -شهرکرد 

بخشی از سروده شما رابا امید دریافت اشعار 


بهترتان می‌ خوانیم: 
روز که 
می‌اید 
دلم روشن می شود 
یعنی نو ۳ 
1 جهر ه عسی 
ی با اشک 
چهره عشق را 
تصوير می کنم 
ای عاشق نجیب 
دارم در معد احساس 
خواب تو را 
تعبیر می کنم 


فرشته عموزاده -تهران 


دو طرح از هایده نثری -"تهران 
اسیر 
پرنده اسیر قفس 
دل اسیر عشق 
هر دو در انتظار آزادی 
روزهای برفی 
کنار بخاری می‌نشینم 
و شعری می‌نویسم 
از روزهای برفی ۱ 
کلمات یکی "یکی اب می‌شوند 


يارا 
بر از حاطرت یار و ما را 
تو را جا در دل بیچارگان است 
نباشد جای دیگر دلربا را 
من گمره ندارم ارزویی 
فقط دارم هوای رهنما را 
تو دریایی» نگنجی در بیانم 
ببخشااین زبان نارسارا 
تو از دست هوسها می گریزی 
وا کا رار 
کیومرث حجتی عباس آباد تنکابن 


2 
Mss‏ 4% اطلامات بل 


ادر خود ماست. هر کهد خود مسلط داشد 


ا 


داده اطاعت در اور ده است 


9ححلای 


از نا کها 
را 
دیابت با آلود کی هوا مرتبط است 

بررسی‌هانشان می دهد آلو د گی‌های محیطی نظیر 
آلود گی هوایکی ازدلایلی است که موجب می‌شود 
روزبهروزبر تعداد مبتلایان به دیابت نوع ۲ افزوده 
شود. اخیرادانشمندان دانشگاه کمبریج اعلام کردند 
که بین آلاینده‌های ا رگانیک پایدار و ابتلابه دیابت نوع 
۲رابطه و جوددارد. این بررسی‌نشان می‌دهد افرادی 
که در خون آنها مقدار بیش تری از الاینده‌های ارگانیک 
یرو جوددارد شیر در معرض الاب اس نوم دبات 
ور ام ال وهای ما راد ار 
که عموماًمسموم کننده خون‌هستند. بالا باشد» تغییراتی 
در کار متابولیسم داخلی بدن بروزم ی کند. چنانچه این 
افراد حائز سایر عوامل مستعد کننده دیابت باشند بیشتر 
در معرض این بیماری قرارمی گیرند که از جمله این 
عوامل می توان به چاقی» کم تحرکی و عوامل ورائتی 
اشاره کرد که نقش قابل ملاحظه‌ای در مستعد ساختن 
بدن برای ابتلا به دیابت دارند. 






گیاهان سرطان را کاهش می دهند 
دریافتند که‌اجتناب 
| از خوردن گوشت 
| خطر بروز سرطان 
می‌دهد.دانشمندان 
کر که 
تفکر رایج عمومی 
در حصوص اینکه خحوردن سبزی و میوه تازه بر حفظ 
۱" همزارنف ردردو گروه‌افرادبارژیم غذایی گوشتی 
وافراد گیاهخوارانجام شد که نتایج آن نشان می دهد 
که‌درافراد گیاهخوار احتمال بروزسرطان خون 
TS‏ ان 
گوشت می تواند خطر بروزسرطان روده را افزایش دهد 
اما تاکنون تاثیر خوردن گوشت در تشکیل سرطان خون 
مشخص نبود همچنین برپایه این تحقیقات خوردن 
بیش از حد گوشت قرمزمی تواند دربدن‌موادسمی 
تولید کند. محققان توصیه می کنند که به دلیل ارتباط 
میان گوشت قرمز و سرطان روده نباید در هر هفته بیش 
از ۳۰۰ گرم گوشت قرمز مصرف شود. مصرف بیش از 
حد گو شت قر مز خطر تو سعه سر طان روده تا 0 


اطلاعات کل ون ارو ۳۳۸۳ 





aznakojaa@yahoo.com 





حنین حافظه دار د! 

پژوهشگران هلندی دریافتند که جنينها در رحم مادران خود از 
نوعی حافظه کو تاه مدت بر خوردارند که همزمان‌با گذرزمان در دوره 
بارداری قدرت این حافظه بهتر می شود. 

گروهی از محققان با انجام آزمایشاتی برروی ۱۰۰ زن باردار به 
این نتایج دست یافتند.درای ن آزمایشات برای این زنان یک سری 
تحریکات ملایم با استفاده از دستگاهی که برای اندازه گیری ضربان 
قلب جنین به کار می رود تجویز شد. این تحریکات به منطقه نزدیک 
به بند ناف جنین وارد شد. دستگاه به کار رفته دراین ازمایش «تحریک 
کننده | کوستیک جنین) نام دارد. باهر تحریک» جنین با حرکات بدن 
خود واکنش نشان می داد. محققان این حر کات رابا استفاده از اک و گرافی ثبت کردند. پس از انجام تعداد مشخصی از 
این تحریکات مکانیکی به نظر رسید که جنین با این لرزه ها خو گرفته است به طوری که بدن خود را دیگر حرکت 
نمی داد در دومین بخش حر کات مکانیکی که به فاصله ۰ دقیقه انجام شد جنین دوباره با حرکات اند ک بدن خود 
به آنها واکنش نشان داد. این دانشمندان زاين آزمایشات نتیجه گرفتند که جنین دارای یک حافظه کو تاه مدت است 
که به کمک آن می تواند تحریکات را به حاطر بسپارد اما پس از ۱۰ دقيقه وقفه این حاطره از بین رفته و او دوباره به 
ات را E‏ 

این محققان در این خصوص اظهار داشتند: «جنین تحریک و تعداد تحریکات لازم برای عادت کردن به آنها 
رابه یادمی آورد که به نظر می رسد این خاطره‌بسیار کوتاه‌مدت است.اولین حافظه جنین از هفته سی ام زند گی 
آغازمی شسود و در حدود هفتهسی و ششم یعنی زمانی که جنین آماده ورود به دنیای خارج می شود قدرت این 
حافظه به اوج خود می رسد. 









ورزش شدید عامل کاهش حافظه 

مطالعات نشان می دهد که انجام ورزش های پر تحرکی مثل دوند گی و یا شنای طول استخر در زنان باعث 
کاهش حافظه می شود.این در حالی است که ورزش های ملایم و طولانی مد تی مثل پیاده‌روی سریع. دو چرخه 
سواری در سطح جاده باعث ار تقای توان مغز می شود. ورزش های سنگین و پر تقلاعبار تند از : شنای طول استخره 
ایروبیک» ورزش هایی که نیاز به ابزار ندارند مانند نرمش و شنای روی زمین(ورزش سوئدی).دوند گی» بسکتبال, 
چرخه سواری روی تپه وراکت بال می باشد. ورزش های ملایم عبار تند از پیاده‌روی سریع. والیبال گلف. دو چر خه 
سواری رزوی زمین هموار تنیس تفر یکی و سافت ال است. طبق تحقیقی که صورت گرفته مشخص شده که اغلب 
زنانی که ورزش های سنگین انجام می دهند دچار کاهش عملکرد مغزی می شوند و در تست تمر کز و حافظه امتیاز 
کمتری کسب می کنند. البته این تحقیق نیا به بررسی بیشتری دارد تاصحت و سقم آن به درستی مشخص شود. 
شاید در کنارورزش های سنگین و پر تقلا» بعضی از مشکلات زند گی نیز و جود دارد که منجر به بروزاین نتیجه 
ناحواسته می شود. مثلااسترس باعت کاهش عملکرد مغز و حافظه می شو د. با تمام این توصیفات عاقلانه است 
که در انجام هر کاری حتی ورزش » حد تعادل را حفظ کنیم. 


نقاشی کردن و آرامش کودک 


روانشناسان معتقدند نقاشی کردن و حتی خحط خحطی کردن کاغذ توسط کودک. موجب تخلیه درونیات کودک 
وایجاد سس ارام ب ار شلی از در ری م‌نود ودک ار سس بت تا سالک به جد توا درف ۲۳۰ 
رنگی رابه دست آورده و با فشار بر مداد آن رابی‌هدف برروی کاغذ حر کت می‌دهد و با دیدن آثار به جامانده از آن 
شادمی شود. خلق کردن»حس زیبایی است که هر انسانی رابه وجدمی آوردو این حس پس از نقاشی 
کردن. در کودک به و جود امده و مو جب ارامش و شادی وی می‌شود. کودک زمانی که مشاهده می کند 
باحرکت دست خودمی توانداثری‌رنگی وزیبا از خودبه جای گذارد»مشتاق‌ترشده‌و 
سعی می کند خحطوط رامشابه آنچه دراطراف خودمی‌بیند ترسیم کند و 
همین کار موجب افزایش خلاقیت وی می‌شود. 

با افزایش سن کودک و تقویت و هماهنگ شسدن اعصاب و عضله 
کودک. نقاشی‌هاشکل خاص به خو د گرفته و به محیط اطراف کودک 
و تخیللات کودک شبیه ترمی‌شود. کود ک در ابتداسعی می کند چهره 
والدین خودراترسیم کند و به‌والدین نیز توصیه‌می‌شسودباهمراهی 
کردن کودک و کشیدن حالات جهره با استفاده از حطوط ساده برای 
ک ودک تخیل وی راتقویت کنند.مدادرنگی و کاغذ دو جزء جدا 
ناپذیرهستند که باید ازیک‌سالگی دراختیار ک ودک قرارداده‌و 
به وی اجازه داده شود بدون محدودیت انچه در دهن داردرابه 
تصویر بکشد. 


+ 







مرد دیبلمه‌ای که در دانشگاه 


تدر یس می کرد 
جندی پیش استاد دانشگاه شاهرود. راز حاعلی 
که‌با نام وی یک ترم در دانشگاه همدان تدریس کرده 


بو د رافاش کرد 

براساس این گزارش وبرابراعلام پلیس آگاهی» 
مردی‌اهل تایباد خراسان وساکن تهران که در 
ای هیا CS‏ 
مراجعه یکی ا زاستادان دانشگاه‌به‌وی‌برای خدمات 
رایانه‌ای.مدارک نامبرده‌راکیی کرده وبا جعل مدارک 
کارشناسی و کارشناسی ارشد این استاد» خود رابا نام 
جعلی به فرد دیگری معرفی و به این واسطه در یکی از 
دانشگاههای همدان با ارائه مدرک استخدام و درهیات 
علمی دانشگاه مشغول به کار شده است. 

امادربررسی و تحقیقات کف گردید که‌این 


سارق با بای خود به دام افتاد 
سارق فراری‌هنگامی که برای دریافت رضایت از 
شاکی برادر شیطان صفتش به دادسرای حنابی رفته 
بو د شناسایی تک ند 


جندی پیش دختر جوانی با مر اجعه به دادسرای 
جنایی تهران‌باارائه شکایتی گفت: چندی قبل پدرو 
مادرم‌به مسافرت رفته ومن در خانه تنهابودم که پسر 
جوانی به نام «امیر» که در همسایگی ما زند گی می کند 


مرگ راننده کامیون به سبک بدلکاران 

یک راننده کامیون حین حر کت با خودرواش 
به شیوه بدلکاران از پنجره بیرون پرید و در دم جان 
سپر د. 

هفته گذشته ماموران کلانتری بومهن که از تصادف 
مرگبار کامیونی باچندین دستگاه حودرو در حوالی 
پردیس مطلع شده بودند. خود رابه محل حادثه 
رس‌اندند ودریافتندمتوفی که شسخصی ۳۵ساله به نام 


(مسعود) بود دردم جان باخته است. 
ماموران‌دربررسی و تحفیق ازاظهارات شاهدان 


فردحدود عماه‌دررشته‌برق تدریس کرده‌است. این 
جاعل حرفه‌ای که دارای مدرک دیپلم است حتی با اخد 
کارت المثنی و الصاق عکس خود روی کارت. اقدام به 
بو ا ا 
کرده است که نهایتا با اعلام شاکی رازاین جاعل فاش 
وبا تلاش پلیس و همکاری دانشگاه همدان شناسایی؛ 


ودرادامه دستگیر و روانه زندان شد. 


پس از گاه‌بودن به اینکه پدرو مادرم به مسافرت رفته‌اند 
همراه دو دوستش وارد خانه ما شده و مرا با تهدید مورد 
آزار و اذیت قرار داده و بعد هم گریختند. 

پس ازاظهارت این دختر جوان دادیار شعبه اول 
O eT‏ مسا اد درد 
ترتیب تحقیقات و شناسایی متهم ردیف اول «امیر» 
اغاز شد. تااین که ماموران دریافتند «امیر»به حاطر 
همراه‌داشتن مواد مخدر دستگیر شده است و هفته 
یکره 
شکایتش به دادسرا آمده بود که همز مان ماموران متوجه 
رام ها را بح 
بدین ترتیب اورادستگیر کردند وی در با جویی اولیه 
دردادسرا گفت؛ من برادر امیرهستم که برای گرفتن 
رضایت از شاکی به دادسرا امده‌ام. دادیار جنایی وقتی 
متو جه حرکات غیرعادی پسر جوان شد دستور تحقیق 
وبررسی هویت‌این جوان راصادر کردودرادامه‌بررسی 
و تحقیقات مشخص گردید که پسر جوان سه ماه قبل به 
انهام سرقت تحت تعقیب پلیس فرار داشته و هم‌اکنون 
سارق فراری در بازداشت بسر می‌برد و تحقیقات بیشتر 
همجنان ادامه دارد. 


دریافتند متوفی که راننده یک کامیون بود خود رااز 
خودرواش بیرون پرتاب وپس ازبرخوردباچند 

از آنجا که‌هنگام وقوع حادثه شاگردراننده به نام 
(مسعود» نیز در کناراو حضورداشت‌بنابراین ماموران 
از وی نیز بازجویی کردند که گفت؛ من و مسعودقرار 
بود به شمال برویم. حدود یک ساعت بود که از تهران 
راه افتاده بودیم. 

ار مد E‏ 


عاقبت همنشینی با دوست ناباب 

پسر جوانی وفتی متو جه شد وضعیت جسمانی 
دوستش پس از تزریق مواد روانگردان و خیم شده 
او را از پشت بام به حياط انداخت. 
مقابل یک نانوایی در روستای «بری‌ان» از توابع 
کازرون بازپرس کشیک ویژه قتل دادسرای کازرون 
رابرآن‌داشت که‌سریعاأبه اتفاق چندمامورراهی 
محل حادثه سوند. اما از آنجا که صورت قربانی 
متلاشی شده بود شناسایی اش امکانیذیر نبود» 
به پزشکی قانونی منتقل و در انجا مشخص شد که 
اعتباد دارد. 

پس از شناسایی هو بت مقتول خانواده اش به 
کردند. پسرشان دوس ال قبل معتادبوده‌و چندی 
قبل نیز با مراجعه به اردوگاه بازیروری اعتیادش را 
و 

بازپرس ویژه پس ازشنیدن‌این اظهارات در 

همسایه‌ها روز حادثه نادررابادو تن از دوستانش 
به نامهای «سهراب» و «فر آامرز» دیده بودند. 

eT 
E ار ی‎ 
ناگهانی همدیگر رادر خیابان دیدیم و سرانجام‎ 
تصمیم گرفتیم تا در خانه ما روانگردان تزریق کنیم.‎ 
بنابراین پس از تهیه‌موادبه پشت بام خانه رفته و‎ 
مشغول تزریق شدیم این درحالی بود که «نادر» پس‎ 
از تزریق نا گهان نیمه جان شد همان موقع هم متو جه‎ 
شدم پدرم ازراه‌پله‌ها درحال آمدن به پشت بام است.‎ 
بر ا ا ر س کا ار و ا ر‎ 
شودنادرراازپشت بام به حياط انداختیم بعد هم‎ 
همراه دوستم» خودمان رااز راه‌دیگر به داخل حیاط‎ 
رسانده و زمانی که متو جه شدیم نادر مرده است‎ 
شدیم. بااعترافات سهراب. وی به همراه دوستش‎ 
AE 





ماشین باز شد دیدم مسعود شیشه را پایین کشیده 
و درحال بیرون پریدن است ومن باو جود خواب 
آلود گی سعی کردم مانع پریدن او شوم ولی دیگر 
یرفس پر درا و را یرتاب رد یس در 
آن‌هنگام تنها کاری که از دستم برمی آمد راانجام 
دادم و کامیون رابه ز حمت وپس ازبرخورد با چند 
خودروی عبوری کنترل کردم. بنابه این گزارش و 
درپی ثبت اطلاعات محل حادثه هم‌اکنون تلاش 
با یا ردان CST‏ 


ادامه دارد. 
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هك 
4 ء م۸ ۰ / ن ر 7 
لوف ای الپ کے ی دور 
ك در " 


ا 
دلم به زیر پاست. د گر بهانه میاور که راه دور و خانه ما 
یکی مانده به آخر دنیاست! 

ستگ آصماتی 
× مولا علی(ع): کسی که از عبرت‌های روزگار پند گیرد 
بصیرت می‌پابد و کسی که بصیرت می گیرد. می‌فهمد و 
کسی که می‌فهمد علم پیدا می کند ستاره دنباله‌دار 
هیچوقت به کسی نگو که ما به درد هم نمی خوریم. شاید 
اون به درد تو نخوره ولی تو دوای همه درداش باشی 

هیچکس ۷ 

سکوت یعنی: يه حرف که تو دلمه» یه اسم که رو لبامه. 
یه شرم که تو چشامه یه ارزو که توسینه‌مه» سکوت یعنی: 
پلدا امیری 
از رسیدن خحسته‌ام» دلم رفتن می خواهد, آسمان گذر 


دوستت دارم 


می‌خواه د. نبسودن درپس بودن, دلم آرامش تلخ نگاه در 
پس یک گریه می‌خواهد. کجایی که دلم بی تو ندارد پای 
ماندن را مرداب شیراز 
«نبرده ای زند گی همیشه به نفع قویترین‌هاپایان 
نمی‌پذیرد» بلک دیر پا زود برد با آنکس است که بردن را 
باور دارد محمد رسولی 
× آنکه حیال می کند شاید فردا گرفتار شود از آنکه الان 
نخ شمع از شمع پرسید: چراوقتی من می‌سوزم تو اب 
می‌شی ؟ جواب شنید: مگر می شه کسی که تو قلبمه بسوزه 


و من اشک نریزم؟! قلب شکسته 
× برای خحوشبختی هیچ راهی وجو د ندارد» خوشبختی 
حود راه است محمد صدر 


×هرانسانی خوبی وبدی راباهم داردامازمانی که ما 
به دلیستگی کشیده می‌شویم» فقط نیکی ارا فی یود 


پروین افتخاری 
×انسانهای ضعیف هميیشه دربی خواب کردن وجدان 


در سفس احتیاط شرط عقل است. اما ترس رادر صندوقی 
و ی این 
× دنیا در حکم یک دوربین عکا سیه» پس هميش ه لبخند 


بزنید! رنگین کمان 
تزبود ا 


×قشنگ ترین غزلم را برای شب شعر چشمان تو گفتم 
پس تو نیز قشنگ ترین لبخندت را برای لحظه دیدار 
نگهدار! 
× الهی» تن به سوی کعبه داشتن چه سود آن را که دل به 
سوی تو ندارد؟! سما 
شهریار: تحمل گفتی و من هم که کردم سالها ام چقدر 
اخر تحمل» بلکه یادت رفته پیمانت؟ 

علی اوسط عظیمی 

ای که ره بستی میان کوچه ها بر فاطمه(س) 
ری را ات تا 
هادی درخشان 

× به زبانت احازه نده قبل از آندیشه‌ات براه افتد 
سیده فاطمه حسینی 


رامات :ل 1 ۴۶ سارو ۳۳۸۳ 


یو سف 


۱ بیست 


(حضرت محمد(ص) :هیچ ایمانی چون حیاو صبر 

ار 
در نبردبین انسانهای سخت وروزهای سخت‌ این 
انسانهای سخت هستند که می‌مانند نه روزهای سخت 


زهرامتر جمی 
×امروزساعتمو شکستم چون داشت شت لحظه‌های بی تو 
بودن‌رو به رخم می کشید هیچ کس 


«دوست‌داشتن کسای مهو ۱ SS‏ 
نیست. مهم آن است آنهایی که مارادوست ندارند 


دوست بداریم نک ستاره 
× کاش می شد روی قلب سرنوشت لحظه‌های با تو بودن 


× آرزویم این است دیدن اوج غرورت در صبح و رسیدن 
به همه رویایت من دعاخواهم کرد روزهایت پرنور 
شب تو مهتابی دل تو صادق و صاف. رنگ باران باشد 

× باید در مشکلات گاهی سکوت کرد شاید خدا بخواهد 
با ما هم حرف بزند خاکستری 
دوست داشتن کسی که سزاوار دوستی نیست. اسراف 
ناصر دبلمی 
هر سال توراغرق صفا می خواهم. هر روز تو را کامروا 
می‌خواهم. از بهر تو و هر که تو را دارد دوست. آرامش 


در مت است 


خاطر از خدا می خواهم آرزو 
هر جند وقت یک بار خودت رااز خودت طلب کن 
شاید گم شده باشی شبکده 
× تسم عشق گوشهای از نگاه حداست. به نگاه او 
می‌سپارمت شهره توکلی 
نخست خواهند پرسید هنرت چیست و نگویند 
ارت ی شهرزاد موالی زاده 
×دلامون بزرگه تنگش نکنیم» زندگی آسونه سختش 
نکنیم رفاقت قشنگه رنگش نکنیم زهرا 


×دلم تنگ است. دلم می‌سوزد از باغی که می سوزد» 
نه دیداری نه بیداری نه دستی ازسر یاری» سرا آشفته 
می‌دارد چنین آشفته بازاری مصطفی کیانی 
×آسمون به دریا گفت این بالا خیلی خوبه همه جارو 
می‌ شه دید. دریا گفت این پایین از بالا بهتره جون فقط 
ميشه تورو دید پلدا 
× چه حقیرن د زیبا ترین واژه‌ها برای بیان آنچه که 
هستی فاطمه ملک‌ناصری 
ی ۱ اه اند قدر باران‌را... کویر شک 
می‌داند بهای قطره باران را لوطی 
× خسته‌ام از تکرار فرداهای بی‌حاصل قاصد ک 
امثل باران پایبزی پس از تو قسمت بادم نعداحافظ ولی 
هرگز نخواهی رفت از یادم گیتی 
۱ .باب هرازگاهی آن‌را 
تمدبد کرد آسمان شب 
#شکسته گرچه طوفان شاخه‌هايم ا تورادارم. هراسم 
نیست دیگر از شکستن, تا تو رادارم. همیشه با توام اما تو 
بامن نیستی هرگز, تو صدها همچو من داری و من تنها 


تورادارم مهران. سلماس 
#اهنر ودیعه‌ای الهی استاو هنرمند آینه تبلورزیبایی 
حق! محمدرضا 


همیشه4 اه ؟ گلدان با که‌اگه به] ن 
د ش که اگه به آسمون هم 


رسیده» یادش باشه که ریشش کجاست نوشین 


#«دلت راخانه ما کن» مصفا کردنش بامن! ياس 
× برای تو که هیچ وقت یاد نگرفتی بد باشی» يه دنیا خوبی 
ارزو می کنم سمیه یوسفی 
پروانه من در دامی افتاده که عنکبوتش سیراست... نه 
می‌تواند پرواز کند و نه بمیرد مهتاب 
× اشک بهترین رویداد دنیاست اما تابهترین‌ها را از آدم 
نگیرد خودش را تقدیم نمی کند باس کوچک. اهواز 
گر قصر شاهی تو واسه من جایی نداره» کلبه خاکی 
قلبم قابل تورو نداره عاشق دلسوخته .1۸۷ 
ناز نیستی اما نازنین منی» به فکرم نیستی اما رویای منی» 
حرفت تلخه اما عسل منی. با من نیستی اما نفس منی. 


دوستم نداری اما عشق منی فهیمه علی 
عملش صحبت می کرد عبدالرضا 


نگاه ساکت باران به روی صورتم دزدانه می‌لغزد ولی 
یاران نمی‌دانند که من دریایی از دردم به ظاهر گر چه 


می‌خندم ولی اندر سکوتی تلخ می‌گريم . . . 5 
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× می‌دونی اشک باارزشتر از خنده است: چون خنده رابه 
هر کسی می‌توانی هدبه بدی ولی اشک برای کسی هست 
که نمی خوای از دستش بدی fh‏ 
×بدی های من نه به خاطر بد بودن من است »به خاطر 
وهای بی حاصل من است علیرضا قربانی 


فریما 
نمی‌سوزانند میریام 
«امید» درمانی است که شفا نمی دهد ولی کمک می کنل 
تادردرا تحمل کنیم نبلوفر 
× بی تابی نکن تو تنهایی رابه باد دادی و من تمام تو را 
بادبان می کنم سفیر غم 


وما تر م عات ماه و اجا اماس ر 
عضو بدن هستند اشک سنگ 
کل بی‌رنگ» ستایش السادات میری سمیه.ر» رویا؛ 
گید 1 علی وات سعد ادر و پگاهعزی چون 
پیامهای شما تکراری بود و دوستانمون خیلی تماس 
کف و کت که نهر ازی‌ها گار نش حاف شا در 
ضمن در پاسخ نازنین‌هایی که معتقدند. شکل قبلی این 
صفحه خیلی بهتر بود. باید بگم هنوز هم یک ستون و نیم 
اول این صفحه» مختص کسانی هست که لطف دارن و 
برای من هنوز هم نامه می‌دن با ایمیل می‌فرستن و مابقی» 
ناب پیامک‌های ارسالی دوستای نازنین دیگه‌رو تشکیل 
می‌ده! 

نسرین جان! چقدر از دیدن فامیلی تو خوشحال شدم 
چون هم فامیل مادر من هستی و با دیدن نام فامیلت کلی 
به فکر فرو رفتم. 

9لیدای نازنین! من اون کسی که گفتی نیستم باور کن 
اگر بودم حداقل به طریقی متوجهت می کردم که درست 
گفتی اما... 

زیسلای مهربسون! نمی دونی وقتی می‌فهمم يه فرشسته 
مثل تواینقدر خوشحال شده چه حالی پیدامی کنم» ولی 
دوست دارم باور کنی مهربونی مسری و به سرعت به 
باق سرا یت هی کبا 


هد ۵ ل آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های این صفحه ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را 
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(-اثری معروف از سلمان ساوجی - محل 
توقف اتومبیل‌ها۲-یکی از ترکیبات 
آلومینی وم که در طبیعت به صورت‌بلورین 
موجوداست -جایز -واحد اندازه‌ گیری 
مسافت در ایران باستان ۳- تصدیق آلمانی 
-پست‌وفرومایه-اکسید آهن -کلمه رنج 
ترد توخالی ۴- نمایشنامه جاری -زن 
یاشوهر کرباس ۵-نامی برای مردان 
-"تن‌پوش.رخت مادر - از ضمایر ۶-از 
حواریون -زادوات دخانی بز کوهی 
-درخحت انگور ۷-قیافه و چهرهسگ 
بیمار - کلمه‌ای که جانشین اسم می شود 
۸-قورباغه درختی -"نیست شونده -" 
فلزی نقره‌ای رنگ که در مجاورت اکسیژن 
کدرمی‌شسود -عشوه‌گر۹- نهرو جوی 
"نویسنده رمان معروف هاکل‌بری‌فین 
رورس ی مفرح *1- ستاره‌روشن 
- از ابزی ان عظیم الجثه -سخن چینی 
-نقش هنری 11- رنج و زحمت -صدای 
بم درموسیفی "بخشنده ۳-خحون- 
صدمترمربع میهمان "دستورخودداری‌از 
تیراندازی 1۳- واحد وزنی معادل ۷۵ گرم 
زیرپامانده-نظیر ستبرثه شده 1۴- پشته 
بلند خاک "دوزن که همسر دو برادر باشند 
-قان ون مغولی -ازآن گونی بافند 1۵ 
شهری در استان کرمان "علامت مفعول 
صریح ‏ جو.فضا صورت فلکی خرداد 
ماه بدی 1۶-باعث و سبب -دورویی 
-توانایی می‌آورد ۱۷-قلابی و غیراصلی 
-اثری از ارنست همینگوی آمریکایی. 


عمودی: 

(- رمان معروف جک لندن -ازغذاهای لذید ۲- جمع 
ملک -تپه بزرگ "بینواو بیچاره ۳-واریته -پوست 
با شلتوک برنج یا گندم -تله -پهلوان -مظهر زیبایی 
طبیعت ۴ -کشورعربی "رده‌ورسته ‏ دریاها اهل 
ری ۵-شهر و قبیله - پیشوای مذهبی -مقابل ماده -از 
موسیقی‌های غربی ۶- امر ضروری " توبه کردن "نت 
ششم -سرانگلیسی ۷- قبلی, گذشته -چین وشکن 
در ستون فقرات بجوییدش ۸-یاوه -"زاری -کومه 
خانه کو جک -تاخت و تاز ۹-یایان شب -معروفترین 
اثر خواجه نظام الملک -نشانه *1- استخوان كتف 
7" زبان مردم پاکستان "نژادعرب "اشاره‌به دور !1- 
حدس وظن -هذیان -"بچه چهارپایان 1۲ - تصدیق 
روسی "ناخن چهارپایان -پیوست "ارام گرفتن ۱۳- 
از پرندگان -اندک‌وقلیل -بانی شسعرنوفارسی رها 
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اسامی بر ند گان جدول شماره ۳۳۷۶ 
۱-متقاطع: مجید شهپرست -تهران 
۲- شرح در متن: بهاره سبزواری جوزانی -آبادان 
۳- سو دو کو: احمد حسینی رنجبر -رفسنجان 


جوایزبرندگان مستقیمابه آدرس آنها _ 
ارسال خواهد شد 
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در جستجوی بستنی! 
این یسر گرمازده‌می خواهد خودرابه د که بستنی‌فروشی برساند و درهوای 
گرم جگ ر خود را خنک کند!آیامی توانید به او کمک کنید تا پس از پیمودن این راه 
پرپیج و خم. به ارزوی خود برسد؟ 





خوشه‌های دوقلو! 
دوخحوشهازاین ۱۲خوشه 
انگور عینا شسبیه یکدیگرند. آیا 
می توانید با کمی دقت و حوصله 
ات خی که به کته را یلا 
کنید؟ 





اسامی قبو ل شد گان! 

اسامی‌ای که روی صفحه این 
کامپیوتر ملاحظه می‌کنید. نام شش تن از 
دختران و پسران ایرانی است که همگی 
درآزمون‌سراسری‌قبول‌شده‌اند.امااین 
پروفسور پشمالو» آنهاراقراقاطی می‌بیند! 
آیاباپس وپیش کردن حروف هر کدام» 
می توانید نام واقعی این شش نفر را پیدا 
کنید؟ برای مثال از جابه‌جا کردن حروف 
«هیده» در آخر لیست» می توان نام (هدیه) 
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رابه‌دست آورد. بقیه راخودتان‌بااند کی 








کدام ایر ۵؟ 


یکی ازایسم جهاردایره‌ای که در کنار تصویر می‌بینید متعلق به این تابلو است وع )ان 
مطابقت دارد. آیا می توانید بگویید کدام یک؟ ۱ 


چند دا یر ۵؟ 
به‌دقت به این تصویرنگاه کنید. آیامی توانید بگویید در این تصویر چند دایره 


مت کامل و جود دارد. توجه داشته باشید که می گوییم دایره کامل! 
1 ۲ پات 










۱/4 


ا 


۰ 5 ۷3۲ 
بازی با چوب کبربت 0 
در اینجا ٩‏ مربع می‌بینید که با ۲۶ چوب ۱ 
کبریت ساخته شده است.ایامی توانید ۸ 
( ۷ ۳۰ 


چوب کبریت آن‌رابرداریدبه‌طوری که 
فقط ٤مربع‏ به‌همین اندازه‌باقی‌بماند.ظاهراً ۰ 
دشوار به نظر می رسد امااگر هوش خود را 
به کار اندازید سرانجام موفق خواهید شد. 





C> 
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ا 8 
۵ ۳ 
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جهانگیر الماسی پس از جند دهه حضور در این 
عرصه کجای عرصه بازیگری ایستاده است؟ 


جایش رانمی‌دانم ولی روز نخست چون دم 
رندی زدیم وعشق»شرط ان بود که جزراه به ان شیوه 
و 

۷ شسمابه عنوان‌بازیگری باسوادو دانش مطرح 
هستید در حال حاضر باز یگران ما چقدر دانش این کار 
رادارند و باسوادند؟ 

J XK‏ درباره خودم این رامی دانم که الحمد له در این 
راه آنقدر تلاش کرده‌ام که بفهمم چیزی نمی دانم. من 
واقعا می دانم خط کشی و میزان و ترازویی وجود دارد 
که دست اند رکاران هنر ان رامعین می کنند ولی من به 
پشتیبانی مردم فهیم و بادانش کشورم همیشه امیدوارم. 
هنرمند باید خوشحال باشد که نامش دردلهای مردم 
ER a,‏ 
آحاد مردم اعم از فقیر و غنی و عام و خاص رادوست 
داشته باشد. هنرمند وظیفه دارد مردم رااز جهل و نادانی 
دور کندو فرهنگ غنی کشورش رابه مردم نشان بدهد. 
مردم باید دوست و دشمن خود رابشناسند و از دوست 
ودشسمن وآشناوبیگانه کسب علم و معرفت نمایند و 
ارزشهای سنتی و اخلاقی نیاکان خود رازنده نگاه دارند 
وان رااز دست ندهند. هنرمند بايد بکوشد که به دنبال 
شهرت کاذب و مال وثروت اندوزی نباشد. مردم را 
نیزاز کسب کاذب شسهرت وثروت دور کند. بهترین 
خط کشی و ترازو در موضوع ماهیت اجتماعی این 


4 ط 
اطلاعات :ى ۶ ارو ۳۳۸۳ 


است که بدانیم هر کدام چقدر در کار خود حساستر 
هستیم و کجاايس‌تاده‌ايم. نباید هنرمندان ابن‌الوقت 
به حرفه و تعاریف اصلی آن‌بدبین کنند وا گراکثریت 
مردم به دلیل روزمرگی‌ها و معیشت و فشارزند گیء قدر 
تاناامید شویم و مردم تقصیر ندارند و صدالبته روزی 

× سالها درباره‌موضوع مهد ویت پیگیر بودید و 
شنیدیم که تحقیقات گسترده‌ای نیز در این باره انجام 
دادید نتیحه کار جه شد؟ 

۲ در ابتدای دهه هفتاد در خلوت خود فکر کردم 
جریانی شروع شده که در اصل یک جریان اقتصادی 
درحال گذراست ودر آن سالها احساس کردم که در 
متن مردم امید به پیروزی نیکویی و خوبی واستیلای 
روشنی در تاریکی ون وربر ظلمت کمی کم شدهو 
توده‌مردم به لحاظ فشارهای اقتصادی که التزام آن 
روزگاردرحال توسعه ما بود. باعث شده از روابط سالم 
وفضیلت‌ه ای اخلاقی دورشوند. گمان کردم تجربه 
بکند. در مطالعه روز گاررهایی پدران و مادران گذشته 
نورو تاریکی می تواند نسخه خوبی باشد که من طرح 
چنین فیلمنامه‌ای رابر این اساس دادم اما مقتضای زمان 


۱ 1 و بزا گواری او را در هنرمند 
ی مر و 


محة ا روک 
* و 
ا انم در یک لحظه رژ رفتند وآه یکشیدم. . 
ربره‌یم.ازبا زیگران توکازوهطرق بوب 
> جرا به حاشیه رانده شده و گوشهگیری را برای 
- خودبرگزی يده است. پس پااو تما سگرفتم و 


5 7 این گفگورقم خودد 3 ۲ ا 


أ ۳ ۲ 


گفتگواز:فریده ذاکری ۱ 


۳ ۲ 


1۹ ۷ ۱ 
باعث شد از جانب کسانی کتک‌های زیادی بخورم 
کیا کے اا 2 توت ایدو ار ااب 
دورشدن ازعقاید خاص دیگر می‌دانستند. البته چند 
طرح دیگر نیز ارائه دادم و چون پایبند عقاید خود بودم 
وجامعه رانیا من د تبلیغ خوبی‌هاوصیانت ازفرهنگ 
مادران و پدران خودوهفت هزارسال قدمت فرهنگمان 
می‌دانستم می خواستم این مهم به دست نسلهای جوان 
برسدواین وظیفه‌اول ماست.امروزبیش ازهرزمانی نیاز 
داریم در حوزه فضیلت و اخلاق و مبانی اخلاقی سالم 
کار کنیم و کمتردعدغه‌سیاسی و غیره‌داشته باشیم.مردم 
از هنر توقع نیاز به اتحاد انفاق, دلبستگی. مهرورزی 
در کنار یکدیگر بودن و تقویت احترام دارند. در ان دهه 
گم ان می کردم طرح مساله مهدویت می تواند تمامی 
این نیازها راب رآورده سازد. امروز هم یک طرح دیگر به 
تلویزیون ارائه کرده‌ام که امیدوارم بادرک ضرورت این 
مسایل امکان ساخت این کار ٩۰‏ دقیقه‌ای در کنار خیل 
دیگر فیلم‌ها برای من فراهم شود تابتوانم قدم کوچکی 
در راه ارائه آرمانهای انسانی خود بردارم. 
× حهانگیر الماسی که در دهه 1۰ به عنوان یکی 
ازبازیگران مطرح در سینما حضو ر داشت شت جه شد که 
گوشه گیر شد و کمتر از او نام و نشانی می‌بینیم؟ 
× بخشی به اقتضای جبرزمانه وسازمان و 
ساختار فرهنگی ما برمی گردد و بخشی هم به علت 
ناهنجاریهایی که بوجودامده‌و...دوست ندارم ملغمه‌را 
به هم بزنم چون نتیجه که نمی گیریم هیچ دوباره روانمان 





آشفته می‌شسود.البته به حلوت هم عادت می کنیم. اگر 
مفید به فایده باشیم حضور پیدامی کنیم و اگر مفید 
نبالسیم هم مل دیگران که گوشهنشیتی به آنهپیشکش 
شده ماهم گوشه‌نشین می‌شویم. 

۲( قبول دارید دهه ۰ سینمای ایران دهه بهترین 
فیلم هاو بازیگران رابرای سینمای ایسران به ارمغان 
اورد؟ 

× بله چون این دهه به جهت آنکه دهه رویاها؛ 
اها یو و ل 
خود راساخته بود و به ان پایبند بود» همه مطابق شعار و 
اعتقادشان زند گی می کر دند. نمونه‌اش کسانی ازنسل 
من است که در جبهه‌های نبر دی مقدس جان خود را 
فدا کر دند که صداقت آنان در آن زمان نشان داده‌شد 
و آن دهه به دهه شرف معروف شد. و مسائل اقتصادی 
وروزمرگی فضیلت‌های اخلاقی راازبین نبرده‌بودو 
هنوزهمه پایبنداصول ومیراث فرهنگی نیاکان خود 
بودیم.اما متاسفانه در سالهای اخیر مسائل اقتصادی و 
روشهای ناسالم باعث شد که به میراث نیاکان بی تو جه 
شویم.البته‌هنوزهم بسپارند کسانی که پایبند ارزشها 
هستند ولی خوب اکثریتی هم دراین امتحان رفوزه 
شدند ویادش ان رفت که جه بودند و جه شدندوجون 
جنین است جنان شد. یادشان رفت که جامعه باعث 
شد تپل ومپل بشسوندودوران لاغری خودرافراموش 
کر دنك 

شاید هم آن رفتارها در آن سالها اقتضای انقلابمان 
بود» چون خواست توده مردم بود. جون همه منافع 
مشترکی داشتند و همه می‌دانستند چه نمی خواهند» 
شاید دراین که جه می خواهند تفاوت وجودداشت 
ولی آن راهم مهم نمی دانستند شاید همین نخواستنشان 
باعث اتحاد شده بود. 

× امانگفتید جه‌اتفاقی افتاد که بازیگرانی جون 
شما و هم نسل شما به حاشیه رانده شدند؟ 

× جای ان است که خون موج زند در دل لعل 

معمولا اه داف اقتصادی قدرتمداران در جوامعی 
رشد می کند و به اهدافشان می رسند که ان جامعه نست 
به حال و روزش بی تفاوت باشد. 

بسیاری‌ازبزرگواران‌درحوزه‌فرهنگ»دانش» 
ادبیات و سینماو تئاتر خودمان در گو شه انزواهستند که 
اگ ر حضو ر آنهامداوم بود عده‌ای به این راحتی مطرح 
نمی شدند واین مردم رابی تفاوت نمی کرد. شاید یک 
راه بود که بیگانه حضور پیدانکند مثل اتحاد بسیجیان 
و پاسداران در منطقه که با حضورشان دیگر صدام 
نتوانست راحت از مرزها عبور کند. 

چشمه خورشید چو پنهان شود 

شب پره بازیگر میدان شود 
شأن ومنزلت ودانش جوانان وخانواده‌هایایرانی 
رابالا ترا زاین می‌دانستم که در سینمای ما تو جه به جسم 
اول و دوم وسوم‌شوند.دانش ولیاقت‌مردم‌ماوحرفهایی 
که‌بایدبا آنان درمیان گذاشت لزوما در حوزه پیکر واندام 
نیست ما تاریخ و فرهنگی غنی داریم که نشان می دهد 
فرزندان دلیر و جوانانی چون سهروردی. حلاج» بردیاء 


ملکشاه‌سلجوقی, لطفعلی خان زند و...داشتیم که در 
جوانی به شهادت رسیدند پس ببینید در فرهنگ غنی و 
در تاریخ ما پیران چه کسانی بودند. مملکتی که اينها را 
داشته انوقت ماجه مسایل سطحی و پیش پاافتاده‌ای را 
باید دررسینماشاهد باشیم.باور کنید تادیروقت شبها 
در شبکه ‏ برنامه دکترلاریجانی و دکتردنیایی رامی‌بينم 
واشک می‌ریزم که ببینید پدران و مادران ما چه کسانی 
بودند و حالا چه کس‌انی را در فیلم‌ها می‌بينيم. زنان در 
سینمای مایاسبزی پاک می کنند یاچایی می‌اورند 
هرگ امال پروین اعتصامی و گردآفرید و نوشین دها 
نييم حي دراو 2۵ ۱ ۳ ۱ 
نام ستارخان که موضوع ان درباره دخترخانمی بود 
در آن موقعیت و امروزه‌الگوهاعروسکهای تقلیدی 
ازدنی‌ای غرب شده‌اند.دررحوزه زن بودن نتیجه‌اش 
این شده‌است هد ال TT‏ 
معرفی‌شان جسم انهاست نه انديشه و فکرشان... 

× حهانگیر الماسی درحال حاضر دغدغه‌اش 
جیست؟ 

× همه اینهایی که گفتم. 

× چه چیزی در عرصه بازیگری بازیگر را جاودان 
می‌سازد؟ 

اندیشه و شعور. 

اتفاقی که در بازیگری برایتان افتاد؟ 

× تجربه.هر لحظه تجربه و قیاس آن‌باواقعیت 
زندگی. منظورم تشویق و جایزه نیست برای من جایزه 
رضایتی است که در سیمای مردم می‌بینم. 

JK‏ دنیا از دریچه چشم بازیگر چگونه است؟ 

۲ همانطور که هست و راهی که باید برویم. 

× در مقابل کدام بازیگربه اعجاز معجزه بازی 


ایمان آوردید؟ 

× چارلی چاپلین. 

۲( جه جیزی رادوست ندارید که به خاطر آن پایتان 
وسط کشیده شود؟ 


× دروغ و ظلم و تبعیض. 

دوست دارید درحال وهوای فعلی خود به 
خدا جه بگویید؟ 

۲( الحمدلله... 

× یک ویژگی جهانگیر الماسی که تابه حال جایی 
مطرح نشده است؟ 


ار اهمیت خاص به خانواده و تو جه به آن. 


7 از چه چیزی دوست ندارید سند و مدر کی به 
جا بگذارید؟ 

× باید هر چیزی قابل رجوع باشد ولی از 
خحودخواهی‌ها و خودبز رگبینی... 

× پنسیمان نیستید عمرتان رادرراه‌بازیگری 
لا 

× بعضی وقتها چرا. 

۲ به جه جیزی اعتقاد خاصی دارید؟ 

مر 
ابا دا ار ار 

4 بر ار مر نارای 
نقش خود بگویید و اینکه چند وقت درگیر آن بودید؟ 

× «مجموعه‌در چشم‌باد»محصول ۶یا سال 
پیش بود که آنهم کاری‌بودمثل بقیه کارها. به جعفری 
جوزانی به خاطر نوع نگاهش» جامعه شسناختی اش و 
بینشی که دارداحترام می گذارم.«مجموعه در چشم باد) 
درنگاه تازه خو د جذاب خواهد شد. جوزانی صلاحیت 
حرفهایی را که می‌زند دارد. من حدود سه با چهار ماه 
درگیراین کار بوده و شخصیتم در این فیلم زياد در دل 
مجموعه پررنگ نیست ولی نقشی خاص است. 

۲ بعد از چهار دهه حضور در عرصه هنر به چه 
فکر می کنید؟ 

ی توا درد 
تاریخی من چه می گویند. این که می گویند الماسی به 
نفع حودش فکر می کرد یا جامعه‌اش؟ این شساید حیلی 
رویایی باشد اما فکرش همیشه با من است. 

J‏ حرف اخر؟ 

× آرزوی سلامتی برای شماو خوانندگان 
خوب مجله قدیمی اطلاعات هفتگی دارم و تندرستی 
وبهروزی وسعادت تمام‌مردم کشورم را از خداوند 
متعال خواستارم و مثل همیشه خاک پای تمام مردم 


مھ سس ۳ 







مرا ۱۸ 44 مامات سس 


در دان قالون وضع می کنند 
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۵ کو ذدور سیه 


+ م ۰ 7 
هیک فار گزارشی از پشت صحنه مجموعه ماه رمضان شبکه سوم پنجمین خور شید 
۰ 


پیر کارا 


امسال مجموعه‌های مناسبتی ماه 
مبارک رمضان گویا زودتر اغاز به کار 
کرده‌ان د تا کار مثل همیشه به دقیفه 
نودنرسدو گروه‌فرصت ووسواس 
بیشتری برای کار بهتر داشته باشند. 

گروه پنجمین خورشید به 
کارگردانسی علیرضا افخمی هم از 
اواخر فروردین پیش تولید کار را 
شروع کرده‌اند و تا امروز بیش از ۵۰ 
درصد کار ضبط شده است. 

قصه این مجموعه درباره جوانی 
به نام محسن -حمید گودرزی 
-است که در گاراژی که صاحب 
آن‌مردی‌به نام انوش -انوشیروان 
اروا ای ارس ان ادوم زاف 
ووضعیت نامناسب مالی رنج می‌برد. انوش زاین 
وضعیت سوءاستفاده‌می کند به خواستکاری خواهر 
محسن می‌رودو... گویا بخش اعظم قصه در دهه 1۰ 
می گذرد. 

وقتی‌باعزیزعلیزاده»مدیر تولیدپروژه تماس گرفتم 
وخواستم شرایطی مهیا کند تابتوانم گزارشی ازپشت 
صحنه این مجموعه تهیه کنم. مثل همیشه با روی باز 
پذیرفت. منتهی گفت مدتی است که شب کار هستیم. 

ساعت ۲۲ یکی ازشهای پایانی تیرماهاست که 
به سمت لوکیشن مجموعه حرکت می کنم. لو کیشن 
یک باغ بزرگ است که دیوار به دیوار امامزاده زینعلی 
می‌باشد. باغی به وسعت ۵ هزار متر. وقتی به ان محوطه 
رسیدم پروژکتورهای روشن کاملاً نشان میداد که 
گروه در کجا مستقرهستند. این باغ متعلق به سازمان 
بهشست زهرااست و فعلا همینطور یکجاافتادهاست و 
شهرداری بایک اجاره‌ماهی پان_زده‌میلیونی آن‌رابه 
گروه مجموعه تلویزیونی پنجمین خورشید داده است. 
درابتدای‌باغ‌هم سرایداری زندگی می کند که به اتفاق 
چند سگ مراقب باغ هستند. 

به گفته مدير تولید ۲۵ درصد 
اتفاقات قصه دراین باغ می گذرد. از 
سکانسهای پشت بام گاراژ گرفته تا 
خحانه هما که نقش آن راشبنم قلی خانی 
بازی می کند. 

اتاقک‌هایی در انتهای باغ به چشم 
ms ma a mE‏ 
گریم در انجا مستفرند. پشت این 
اقاقک‌ها خانه‌هما اسست که به قولی 
ا در مبحله راب تهران قرار دارد. 
خانه همادواتاق دارد که یکی برای 
خودش وبرادرش ودیگری‌برای 
بچه‌های بی‌سرپرستی است که هما 


o 2 





گزارش از: هادی نصیری 





از آنهامراقبت می کند. بچه‌ه‌ادر طول روز به فروش 
گل و دست‌فروشی "وی زر هام برد ( 31۳ 
شب به خانه‌همامی ایند دروسط خان ه هماهم پر 
از قوطی حلبی‌هایی است که گلهای زیادی دران جا 
خوش کرده‌اند. 

گروه‌قراربوده کار خودراساعت هشت شب شروع 
کقل اما قطعی برق دز E‏ کاوشاه 
است. یس اولین پللان درساعت بازده و جهل دقیقه شب 
آماده ضبط می شود. 

۳ 

دوربین روی سه‌پایه در پشت بام قرار گرفته تانمای 
آشپزخانه هما رادر کادر خود بگیرد گویا این سکانسها 
قسمت چهارم مجموعه است. منشی صحنه شرح 
صحنه مورد نظررادرب رگه خوداین گونه می‌نویسد: 
همادر حال اشپزی و طاهره یکی از بچه‌هایی که هما 
ا ان اقم اهو ااي دا 
به وی بدهد وروی پله‌ها می‌نشیند و سوالاتی از هما 
می کند. این سکانس از جند زاویه ضبط می شو د. 

داوود هاش می تهیه کننده مجموعه در گوشهای 





نشسته و نظاره گر صحنه است. به کناراومی روم و 
می خواهم کمی درباره شرایط کاری‌برایم صحبت 
یک مجموعه‌مناسبتی آن هم برای‌ماه‌مبارک رمضان 
رابرعهده دارم. من اصلاً کارهای مناسبتی رادوست 
ندارم چرا که فشار زیادی روی گروه‌است 
ولی چون با افخمی سالهاست کار کرده‌ام 
تن به چنین کاری دادم. به هرحال وقتی 
روشن نیست.به طورمثال همین باغی که 
گروه در ان مشغول تصویربرداری هستند 
برای چهار ماه اجاره شده اما هیچ چیز قابل 

هر چقدربااو کلنجاررفتیم که‌بودجه 
این مجموعه جقد راست چیزی‌نگفت ولی 
درباره‌این که کدام‌بازیگر دستمزدبیشتری 
دریافت کرد. گفت: حمید گودرزی. 
سکانس سه دقیقه‌ای مورد نظر یکساعت و نیم زمان 
ضرف من 
تمم شیب ۳ 
۷ می‌باشد. گروه صحنه جند وسیله اتومبیل از جمله 
درب و گلگیرو...راپشت بام می‌بردند تا تداعی کننده 
پشت‌بام یک گاراژ باشد. نورپردازی با ٩‏ پروژکتور 
انجام می‌شود. حمید گودرزی و مهدی سلوکی درحال 
حفظ کردن دال گهایشان هستند. 

-شب ‏ خارجی - بشت‌بام گاراژ 

دوربین روی سه‌پایه سمت راست پشت‌بام قرار 
کر فته است. او 3 
-حمید کودرزی -آمده که شب رادر قاراژ سیری 
کند وباپسرانوش درباره اتفاقاتی که رخ داده صحبت 
قرارمی گیرد.دیگر چیزی به صبح نمانده 
است که از گروه خحداحافظی می کنم. 

عوامل این مجموعه به شرح زیر 
ات 

تهیه کننده: داوود هاشمی» E‏ 
افخمی»سجادابو الحسنی»تصویربر داری: 
علیزاده» عکاس: پریسا افخمی. 

بازیگران: حمید گودرزی» شبنم 
ارجمند مریم کاویانی مهوش صبرکن» 


اسماعیل خلج مهدی سلوکی و... 


نقظه سر خظا.. 


Mina-Zarraby@yahoo com 


کپی رابت شفاهی... 

تحت تانیر تیزره ای تلویزیون رفتیم یکی از 
فیلم های روی پرده رابه تماشابنشینيم. و نشستیم... 
فان یشترا چهارپنج ردیف از صندلی هار نشدو 
فیلم به نمایش در امد.درردیف جلوی صندلی ما.اقایی 
مرتب‌همراهش زنگ می خوردوایش ان‌هم بسیار 
معذب دستش رایمه می کر رو گوشی واغراق نکر ده 
باشیم تا اخرفیلم پچ پچ می کر د. البته لطف کرده بود! 
زنگ گوشی رابسته‌بود.انتهای فیلم که سالن روشن شد 
اش چی بود؟... حالا میام از اول دوباره تعریف می کنم... 
ماشنیده‌بودیم گاهی فیلم را از روی پرده کف می روند 
برای فک و فامیل اولی ندیده بودیم کسی فیلم را تلفنی 
برای‌دیگری لحظه به لحظه گزارش کند!! اخی...خیلی 
طرف بایدآدم گر فتاری باشد که این عشت سینمابودن 
فرصت ندارد خودش فیلم را ببیند و اینطور یکی دیگر 
ری سر نی ی کت 

تصو بر شخصبت ها! 

تصوير کردن برخی از شخصیت ها در فیلم ها و 
مجموعه‌هاشکل زیاد مقبولی ندارد.حتی گاه‌قالبی 
تحقیر آمیزبه خود می گیرد.چرابایددرژانرهای پلیسی 
همیشه مامور زیر دست یک مافوق.شیرین عقل و 
دست و پا جلفتی به تصویر در اید؟ جرامتمولین 
گستاخ وژیگول؛و آدم های درسخوان وباهوش 
ساده و مظلوم باشیشه عینک های قطور که؛ هر وقت 
جهره‌ای از انهادیده می شودمثل این است که‌با 
خودشان در گیرند و دارند مشکل ترین مسئله ریاضی 
فیزی ک راحل می کنند!اواقع این تکرا غیرواقعی و 
دیکته شده» در شخصیت سازی انهم به این شکل تاثیر 
خوبی درباره شناخت و برداشت صحیح مخاطب از 
ادم های اطرافش در جامعه ندارد.در واقع یک نوع 
واپس زد گی ذهنی از ادم های اجتماع رابه همراه می 
آورد. بد عصبانی می شویم ها! 

تاحالا فکر کرده‌اید که» برای تماشای برنامه‌های 
کر ری سح ور رم 
ری رای لت ری ی را 
درساعت مقر رکه خیلی هم برایمان حیاتی بو ده ببینیم 
E E‏ 
ا ا اا 
ندارد.ولی وقتی تلویزیون روشن می شود و شمامتو جه 
می شو ید بر نامه مو رد علاقه شماده دقیقه اش رفته است. 


مینا ضرابی 


اینجابا خودتان‌می گویید عجب شانسی آوردم‌هاادو 
ساعت دیگه روشن می کردم از دستم رفته بود...ما 
تا زگی ها در قبال تماشای برنامه های مورد نظر مان از 
توس بت یب تسایس کر ایس با ساب 
سرانگشتی بد شانسی بیاوریم همان ده دقیقه ابتدایی 
برنامه ها است. بقیه اش راء رو به بخت و اقبال هستیم! 











رضاجعفری کار گردان و تهیه کننده حرفه ای 
اچندی است پیش تولید فیلم سینمایی «حماسه) 
راآغاز کرده است. این فیلم که جعفری چند سالی 
۹ ۰ ل حقو ونگارش آن بوده قصه مردان و زنان 
«حماسه با توجه به ویژگی ه ای قصه اش اثری 
ارزشمند و جذاب خواهد بود. 


توانست عنوان بهترین کار گردانی رادر جشنواره فجر 
از آن خود کند. 





مسعود کیمبایی در خبابان محا کمه می شوند 





فضاهای این فیلم به کارهای سیاه و سفیدم نزدیک تر 
است.«محا کمه در خیابان» مسعود کیمیایی آماده‌ نمایش 
شد. این فیلم در ۹۶دقيقه آماده ده است که اکران آن 


رابه‌علی سرتیپی در فیلمیران سپرده‌ايم و به دنبال تهیه 
مواد تبلیغی فیلم است تاان رادر برنامه بعد از عید فطر 
اکران کند. 
۱ کیمیایی بیست و پنجمین فیلمش رادر حال وهوای 
اثار سال‌های دورش خواند و اظهار داشت: فضاسازی 
فیلم وبوورنگش به کارهای سیاه و سفیدم نزدیک 
ات 

(مسعود کیمیایی»(محاکمه در خیابان» راپانزدهم 
دی سال گذشته‌بابازی بازیگرانی چون نیکی کریمی» 
پولاد کیمیایی»‌محمدرضافروتن شبنم‌درویش:نگار 
مر ی ار 
در تهران مقابل دوربین برد. 





«ازدواج در وقت اضافه» 

نیمه شعبان کلید می خورد 
(سعید سهیلی» تازه‌ترین فیلم سینمایی اش رابا 
عنوان «ازدواج دروقت اضافه» نیمه‌شعبان در تهران 
کلید می‌زند. این فیلم که وارد مرحله پیش تولید شده 
با انتخاب عوامل فنی و هنری. در نیمه شضعبان به مر حله 
فیلمبرداری می‌رسد. «ازدواج دروقت اضافه» اثری 
کمدی است که سهیلی تمایل دارد از بازیگران وعوامل 

فیلم قبلی‌اش «چها رچنگولی» استفاده کند. 





فیلمنامه این اثر سینمایی راسعید سهیلی بابهمن 





صدابر دار سینمای ا یر ان سخن گفت 





اصغر شاهوردی بعد از گذشت بیش از ۰۰ روزاز 
این صدابردارسینمایایران, که اواخربهمن ماه‌نیز 
کلمات کر تاهی رابیان کرده بود بعد از ان قادر به سخن 
گفتن نبودامابه گفته‌ی‌همسرش؛ازشب گذشته به 


اشرف افشاری»همسرشاهوردی‌بااعلام این مطلب 
کاملاباربط و معنی است وبا توجه به اینکه حنجره مد تها 
فعال نبوده است. نیاز به فيز و تراپی بیشتر شده است و در 
کنار آن باید گفتار درمانی نیز صورت گیرد. 

اصغر شاهوردی صدابرداری فیلم‌های حون 
(اجاره‌نشین‌ها». «خانه دوست کجاست؟) «باشو 
غریبه ک و چک»»«هام ون»«سارا» «قرمزاء «موج 
مرده»»«بمأنی»۰«زیر پوست شهر) و ...رادر کارنامه‌ی 
هنری‌اش دارد. 

این صدابردار‌سینمای ایران.۱ اذرماه ۱ ۸پس از 
پایان فیلمبرداری فیلم «چراغی در مه»هنگام باز گشت 
بیهوش شد وبعد از ساعتها به بیمارستان منتقل و تحت 
عمل جراحی قرار گرفت. 
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در للمرو د اسان 


م.حمدی بجستانی از مشهد 


هوای دم کرده‌ی عصر تابستان با آن همه سر و صدا 
داخل پیاده‌رو کلافه‌اش کرده بود. دستمال مجاله شده 
(دخلش» را از جیب شلوار بیرون کشید؛ فقط هفت - 
هشت سکه‌ی بی‌رنگ و کج و کوله» که از حجالت خودرا 
در پیچ و تاب دستمال, قایم می‌کردند. کاسبی آن 
روزش‌بوداهمه‌رادوباره‌سرازیرکردتوی‌جیبش؛ 
آهی کشید وبغضش رابا نوک پا به «وزنه» کوبید! 
عقربه - که روی عدد سه جا مانده بود - تکانی 
خوردو کش و قوس رفت. 

-«باید بدم باباامشب تنظیمش کنه. تقلب داره 
ناقلا.) 

فکر ش که‌پ رکشیدبه«بابا»»عروسکآرزوهای 
خواهرش در ذهن مردانه -اما کوچکش- جان 
گرفت و صدای‌سرفه‌های‌مادردر گوشش بیچید. 
دیگر فکر کردن به دواو د مان باب برایش قدیمی 
شده بو دا 

وزنه‌رازد زیر بغل وراه‌افتاد که برود. نگاهش 


لویذاهدایتی ازاراک 


( سخنرانی س 


همه‌ی حاضران دست زدند. ا قصد سوت 
کشیدن داشتند که با نگاه غضبنای سحخحنران- که آمده 
بود از داستان خود در برابر منتقدش دفاع کند و به قول 
خودش دست به افشاگری فرهنگی بزند- منصرف 
شد ند . 

دستش را بالا آورد و صفحه‌ای از مجله‌ی مورد 
نظرش رابه همه نشان داد به پایین صفحه اشاره کرد 
«دراین قسمت شمامی توانید توهین مسوول‌این صفحه 
وا ی اس ار بت ار 
متهم کرده و برای آنکه به من بگوید نویسنده نیستم 
داستانی را که درباره‌ی یک گربه نوشته‌ام لطر 
مسخره کرده است:» به طور مثال در قصه‌ی شما؛ کدام 
گربه‌ای‌راسراغ‌داری که‌نگران‌بی پولی باشد؟!یامثلاان 
جا که دختر را «زیبا؛ معرفی می کنی» کدام گربه می تواند 
دختر زیبا از زشت راتشخیص بدهد؟) 

لحطه‌ای‌ عم در دس اور و حرار صاس 
را کمی بالا برد. پاسخ من به او این است: «چطور یک 
گربه نمی‌تواند نگران بی‌پولی باشد؟ مگر شما تا به 
حال کارتون «پین و کیو» را ندیده‌اید؟ یا شاید یادتان رفته 
باشد؟) 

صدایش رابالاتر برد: «اما من و همه‌ی افر اد حاضر 
دراین مکان یادمان است که گربه نره‌هميشه پول دوست 
یه گس تاش کر کر سر ۱ 
دنبال پول پین و کیو راه افتاد.» 

دستش را محکم روی میز کوبید و ساکت شد. 


اطلاعات کل ۵ ارو ۳۳۸۳ 


درهیاهوی پارک تارضاو حسین پر کشید. 

- «حتما اونا حسابی کار کردن! وزنه‌شون هم 
دیجیتالیه‌هم دفیقه!» 

و باز یادش آمد که امشب عقربه را بدهد بابا تنظیم 
5 


هایس اټ کرد ا جکر خی نوو کار 
ابخوری» بچه‌ای دست مادرش رامی کشید: 
-«مامان مامان» میخوام برم باللاش» 


بسک آب در گلویش کیرکرد: 





همه‌ی افراد حاضر به نشانه‌ی تایید حرف‌های او سر 
تکان دادند و شروع به کف زدن نمودند. 

جند لحظه بعد نویسنده حرف خود را ادامه داد: 
«این منتقد می گوید یک گربه نمی تواند زشت و زیبا-و 
حتما بد و خوب- را تشخیص دهد. بعنی می‌ خواهید 
بگویید که گربه نره نمی توانست بین پینوکیوی زشت 
و فرشته‌ی مهربان زیبا تفاوتی قائل شود؟ یعنی گربه 
نره نمی توانست تفاوتی بین پدر ژپتو و رئیس بدجنس 
شهربازی قائل شود؟» 

باز هم حضار شروع به دست زدن کردند. ظاهرا 
همگی تحت تاثیر معلومات سخنران قرار گرفته 
بودید. 

نویسنده‌بازهم بعد ازساکت شدن حاضران ادامه‌داد: 
«حالا توهین به من هیچ. | یااین منتقد می تواند نویسنده‌ی 
برجسته‌ی کارتون پینوکیو رازیر سوال ببرد؟» 

دستش را دوباره روی میز جلویش کوبید و گفت: 
(اين مسئله نها محدود به‌این کارتون نمی‌شود؟! بلکه 
موارد بسیار زیادی بوده و نه تنها گربه‌های زمینی بلکه 
حتی گربه‌های فضایی هم همین خحصوصیات را دارند 
و شمادر کارتون «گربه‌های فضایی» هم دیدید که آنها 
حس تشخیص بسیار قوی داشتند! بنابراین می‌بینید 
که‌این منتقد باید به طور جدی در انتقاد خود تر دید کرده 
و آن را تصحیح کند!» 

چند کلمه‌ی آخر را محکم تر ادا کرد و این باعث 
شد تحسین مخاطبان طوری برانگيخته شود که همه از 
جای خود بلند شوند و ایستاده به تشویقش ادامه دهند 
که نا گهان همگی بافریادسر پرستار بخش ساکت شدند: 
«این جه وضعی است. به جای خوردن ناهار سخنرانی 


-«بفرما خانوم. وزن می کنیم» وزن) 

عقربه که رقصید و روی «چهارده» ماسید. دهان 
پسرک پر شد که بگوید: 

-«باید سه کیلو کم کنم...» 


-«وای ارشیا؛ حوب وزن گرفتی مامان الهی فدات 


شم عزیزم.) 
و «پانصد»ی که حواله شد به سمتش»... حرف در 
گوشه دهان یسرک جاخوش کرده‌بود! 
- «انوشه بيا مامان تو هم برو روی وزنه ببینم 
دحترم.) 
- «وای! تو هم اضافه شدی که! خدارو 
شکر...) 


...وپسرک که‌به جستجوی‌جور کردن‌بقیه پول 
ان خانم» جیبش رامی تکاند. -عادت نداشت (بقیه 
پول هم باشه مال خودت» را قبول کند - مادر 
ارشیاء انوشه و صفی از مادرها و بچه‌های منتظ 
روبه‌رویش بودند... 

پسرک به‌موهای طلایی عروسک خواهرش 
می‌اندیشید و به موسیقی سکه‌هایی که روی 
0 

- «خدا کنه امشب هم بابا عقربه رو تنظیم 


lL 
_ 


و هیاهو راه انداخته‌اید؟) 

نویسنده اصلابه روی خود نیاو رد» به طرف حضار 
که حالا ترسیده بودند- جرا که سر پرستار به همراه 
چندین نگهبان و پرستار دیگر و البته آمپول‌های ارام 
بخش آمده بود- گفت: «لطفا از خودتان پذیرایی کنید. 
البته در همه‌ی سخنرانی‌ها از حضار با کیک و ساندیس 
پذیرایی می‌شودامامی‌بینید که به دستورمن برایتان‌ناهار 
اماده کرده اند! پس میل کنید.» 

سرپرستار گفت:«اسم تو کیومرث است. یک نگاه به 
اسم نویسنده‌ی داستان بینداز با اسم تو فرق دارد!) 

اما این جمله هم نویسنده را متزلزل نکرد: «اين نام 
ات برای اپنکه شناخته نشوم از این اسم 
استفاده می کنم.» 

سرپرستار با تحکم گفت: «تو مگر مرد نیستی؟ 
نویسنده‌ی این داستان که زن است!» 

مرد شگفت زده شد. یک نگاه به خودش کرد. یک 
نگاه به اسم داخل مجله آخر تا به حال فکر کرده بود 
نویسنده مرد است. به سرپرستار خیره شد و ارام مجله 
ا 

دکتر که چند لحظه‌ی قبل به آن جا رسیده بود 
نزدیک سریرستار شد و در گوش او گفت: «ظاهرا 
کال اششصیت از تون ا ت و 
شوک بدهیم.) 

و به نگهبان‌ها اشاره کرد تا او راببرند. 

مرداصلامقاومت نکردبلکه‌بانیشخندی که‌برروی 
صورتش نقش بسته بود از آنها استقبال کرد چون یک 
لحظه از ذهنش گذشته بود که از این پس می تواند عنوان 
مهمتری از «نویسنده» داشته باشد... «منتقد)! " 







در روزگار قدیم آسیابان مهربان و خوش اخلاقی 
در دهکده‌ای‌زند گی می کرد. در تمام وور ی به 
کار خودش بود. سنگ آسیاب رامی‌چرخاند و اواز 
می‌خواند: »هر که گندم بیاره اردمی‌بره. هر که اردداشته 
باشه نون می‌پزه...۱ وقتی هم که کارش در اسیاب تمام 
می‌شدبرای روستایی‌هایی که گندم برای اسیاب کردن 
می‌آوردند نان فطیرمی پخت. گاهی هم اگر سر دماغ 
بود نی لبک قدیمی‌اش رابرمی‌داشت و نی می‌زد. بعد 
از سال‌های بسیار کار کردن و زحمت کشیدن اسیابان 
پیر شده بود و بر پشتش قوز در آمده‌بود. آسیابان‌مهربان 
هر روز صبح از گندم‌های خودش یک مشت به آب 
رودخانه‌می‌ریخت تا ماهی‌ها بخورند و دعا به جانش 
بکنند. 
یک شب وقتی که در آسیاب تک و تنهانشسته بوداز 
کے تیدا و مسا 
رفت. همین که پایش رابه حباط گذاشت دید که ده 
e e‏ 
شده‌اند. آن‌ها به پیر مرد گفتند: 
-عمو آسیابان چی می شه اگه نی لبک بزنی تا ما په 
کمی شادی بکنیم؟! 
پیر مرد نخواست دل جوان‌ها را بشکند. نی لبکش را 
از اتاق آورد و شروع به نواختن کرد تا آن‌ها شاد باشند 
و تفریح کنند. 
جوان‌ها تا چشمشان به قوز کمر پیرمرد افتاد 
دست جمعی خنده کنان آواز سردادند: 
قوز به کمر 
قوز به کمر 
فوز! فوز! 
قوز به کمر 
قوز به کمر 
" قوزافوزا ۱ ۱ 
سات هاا کو کر و ان هااص اراح 
نشد بلکه‌حودش هم نی‌لبک را از دهانش برداشت و 
شروع به خواندن کرد: 
قوز به کمر 
قوز به کمر 
فوز! فوز! 
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ترحمه: احمد نوری زاده 


قوز به کمر 
قوز به کمر 
قوزاقوز!  ..‏ ۱ 

ا ا ار ای د ابو 
به همدیگر گفتند: 

- این مرد خیلی مهربان و خوبه» چون‌که هر روز 
Eg‏ یت ود روز 
قبول می کنه و از دست ماعصبانی نمی‌شه: بیایید قوز 
اونواز کمرش برداریم! ۱ ۱ 

این را گفتند و قوز را از کمر اسیابان برداشتند آن 
را توی شکاف درخت گذاشتند و حودشان رفتند. کمر 
اراس ا درمت آنن وسال سر ان 
شده باشد. 

دهان به دهان» از هزار دهان خبر رفت و به پادشاه 
رسید که: ای پادشاه معجزه شده است و فلان آسیابان 
که سال‌های درازی قوزبه پشت داشت از عذاب قوزش 
نجات پیدا کرده است. 

پادشاه از شنیدن این خبر خیلی خوشحال شد. 
چون که او هم‌یک قوز بزرگ مادرزاد به کمرش داشت 
و قوز بدریختش رابه هرحیله‌ای بود. در زیر لباس‌های 
از طلا بافته شده و جواهرات گران‌قیمت قایم می کرد. 
خحلاصه به هر قیمتی شده توانسته بود قوزش را تا ان روز 
از چشم مردم پنهان کند. 

پادشاه قوزی نزد آسیابان رفت و هنوز نرسیده به 
سر بیچاره‌داد زد که: 

- به من بگو ببینم قوزت را چطوری از کمرت 
برداشته‌ای که رازاین کار رابه کسی نمی گویی؟ 

اسیابان که از ترس زهره‌ترک شده بود به پای پادشاه 
افتاد و گفت: 

-پادشاه به من رحم کن! اگه کسی قوز داشته باشه و 
بیاد به جای من اسیابانی بکنه قوز اون هم غیب می شه! 

پادشاه پیرمرد مهربان را از دهکده بیرون کرد و 
خودش به جای‌او به آسیابانی پرداحت تا قوزش نابود 


* 


سود. 
اما پادشاه نه برای‌ماهی‌ها در آب گندم می ریخت 
و نه برای روستایی‌هایی که گندم به‌اسیاب می‌اوردند 


آسیابان وپادشاه 





مانده بود که پادشاه برای مردم نوکری بکند!و منتظر ماند 
e‏ وه 3 
یک شب وقتی که پادشاه تک و تنها توی آسیاب 
نشسته بو د» آزیشت در صدای خنده و شادی شنید. و به 
حياط رفت. همین که یایش را به حياط گذاشت دید که 
ده» بيست نفردختر و پسر جوان با هیاهوو هلهله مشغول 
شادی کردن هستند. آن‌ها به پادشاه گفتند: 
-آسیابان چی می شه اگه نی لبک بزنی و با ما برقصی 
و شادی‌بکنی؟! 
پادشاه نارااحت شد و پر خاش کنان جواب داد: 
- گم‌شید! پدر سوخته‌های سگ توله! همین مونده 
بود که من‌برای شما بی سروپاها نی بزنم و با شما 
برقصم! 
جوان‌ها قهقهه سر دادند و شروع به تمسخر پادشاه 
کردند ودست‌جمعی خواندند: 
قوز به کمر 
قوز به کمر 
فوز! فوز! 
قوز به کمر 
قوز به کمر 
فوز! قوز! 
پادشاه از خشم مثل دیوانه‌ها شد. چماق برداشت 
و به‌جوان‌ها حمله کرد. جوان‌ها با دیدن این حرکت به 
-این مرد خیلی بده! به ما نان فطیر که نمی ده هیچ» 
e‏ 
مارو هم بزنه! بیاییداونو تنبیه بکنیم! 
جوان‌ها این را گفتند و قوز اسیابان را که در شکاف 
درخت قایم کرده بودند برداشتند و به قوز کمر پادشاه 
جسباندند و از انجا دورشدند. 
کمر پادشاه درست مثل تبه اله شد. دیگر نه با 
لباس‌های گران‌قیمت می‌توانست قوزش را قایم کند 
ونه با جواهرات. 
خبربلایی که به سر شاه آمده‌بوددهان به‌دهان در تمام 
محله ها پخش شد. و درهمه جا جوان‌ها مسخره‌کنان 
آواز سردادند که: 
قوز به کمر 
قوز به کمر 
فوز! فوز! 
پادشاه بدجنس این آوازها را در همه جا به گوش 
خودش می شنید و از عصبانیت دیوانه می‌شد اما کاری 
از دستش ساخته‌نبود. 
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بی وفایی پدرم که دلشکستگی مادر مهربان و صبورم 
زادریی دا م ا 
تبدیل کر ده بود. وقتی جوان و مجرد بودم تمام مدت به این 
فکرمی کردم زمانی زند گی مشتر کم را آغاز کنم که عاشقانه 
دختری را دوست بدارم و بدانم تا آخر عمر می توانم به او 
وفادار بمانم ولی... زندگی بازی غریبی دارد. 

به محض گرفتن دیپلم‌برای‌ثبت‌نام وش رکت‌د رآزمون 
نیروی انتظامی در شاخه راهنمایی و رانند گی داوطلب 
شدم. زمان جنگ بود و همانطور که مرزهای کشور به 
حفاظت نیا زداشت. برای برقراری نظم و اجرای کلیه 
قوانین نیز به مجری نیاز داشستیم به همین علت به راحتی 
پذیرفته شدم. برای موفقیت در تمام دوران تحصیل بسیار 
تلاش می کردم دراولین سال‌پایان تحصیلم با گرفتن 
درجه ستوان دومی, تازه مشغول به کار شده‌بودم که 
متوجه‌ناراحتی و گرفتگی مادرم شسدم.وقتی علت را 
پرسیدم گفت: «پدرت بعد از اختلاف شدید با همسر 
دومش اونو طلاق داده وبعد از هشت سال پشیمون و نادم 
برگشه‌وازمن تقاضای‌بخشش داره.ماهردو پابه‌سن 
گذاشتیم و توسالهای پایان عمرمون بهتره‌باهم زند گی 
کنیم.می خوام‌واسه تووبرادرت آستین بالابزنم و برم 
خواستگاری. صلاح‌اینه که‌ببخش مش.فقط می ترسم 
پذیرشش برای تووبرادرت سخت باشه.» صورتش را 
بوسیدم و گفتم:«به قلبت رجوع کن» از تومادر مهربون و 


0 
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تمام اسامی به کار رفته در این سرگذشت واقعی مستعار می باشد و هرگونه تشابهی کاملاً ‏ تفاقی است 





روز گار عحب 


فداکارغیر ا زاین توقعی نیست. من و «فرشاد» با بابا کنار 
می‌آییم. خودت می بینی که ما خیلی کم تو خونه ایم و 
دوست نداریم بیشتر از این تنها بمونی.» 

یک ‌هفته ازباز گشت پدرم‌میگذشت. او ومادرم 
در منزل نبودند. برادرم هم سه روز پیش به جبهه اعزام 
شده‌بود وا زمعدودوقتهایی بود که‌من در خانه‌مشغول 
انجام کارهای شخصیم بو دم. سکوت خانه با صدای زنگ 
در حياط شکسته شد. در دل دعامی کردم که مهمان 
ناخوانده ای نباشد تابتوانم سرساعت خودرابه نوبت 
ی ر اا و و ای ودر 
جوان و خوشرویی افتاد. صدای خوش طنینش در گوشم 
پیچید که سراغ مادرم رامیگرفت. به او گفتم مادرم منزل 
نیست. معذرت خواهی کرد و قصد باز گشت داشت که 
ازاو پرسیدم:«به مادرم بگم کی باهاش کارداشت؟؛د 
جوابم لبخندی زد و گفت:«حق هم دارید که همسایه 
دیواربه‌دیوارتون رونشناسید.هفت ماهه که‌ماخونه‌اقای 
اک و ی ای ای نع 
مادرتون بگید«ارزو) براتون پیغامی آورده‌بود. حودشون 
درجریان‌هستن.درضمن ا زآشنایی باشماهم خیلی 
خحوشوقتم.» اورفت و قلب مراهم با خودبرد. بعد از آن 
روزوقتی ازمنزل حارج می شددم هوشیارتربهاطرافم نگاه 
می کردم و زمانی که اورایشت پا ینجره و با جلوی در منزل 
هنگام حر وج ياو رود به خانه می دیدم» می دانستم که او 
از نگاه مشتاقم به راز قلبم پی برده است. 

برادرم_فرشاد_برای مر خصی چند روزه به خانه 
بازگشت. او از من بزرگتر و در رشته نساجی بادرآمدی 
مناسب به کارمشغول‌بودولی آن زمان‌برای‌دفاع از 
کشوردر جبهه همراه‌بارزمند گان‌می جنگید. مادرم 
به‌اوییشههادداد تابه اتفاق برای خواستگاری دختر 
همسایه‌بروند.وقتی از فصدشان با خبر شدم تنها کاری 
که می توانستم انجام دهم دعابه در گاه خداوند بود که 
دختر موردنظرمادرم ارزو نباشداماوقتی مادرم‌برای خاله 
ام از آرزو تعریف میکرد فهمیدم مادرم می خواهد آرزورا 
برای فرشاد خحواستگاری کند. بهم ريخته بودم. تابیست 
وچهارساعت به خانه‌برنگشتم‌ودعامی کردم آرزوبه 
فرشاد جواب منفی بدهد. مادرم و فرشاد به خواستگاری 
آرزورفته بودند وبرادرازهمه جابی رت 
ازمن. منتظر پاسخ او بود. جواب مثبت ارزو خانه امیدم 
راویران کرد. به علت نزدیک شدن زمان باز گشت برادرم 
به جبهه» قرار بر این شد که ان دو هر چه زودتر به عقد هم 
درآیند تابعد ازبازگشتش مراسم عروسی بر گزار شود. 
آماده باشی و وضعیت جنگی رابهانه قرار دادم و ازرفتن 
به مراسم عقدشان سرباز زدم. از آن به بعد هم مانند گذشته 
بیشتر وقتم بیرون از خانه سپری می شد. چند باری که با 
آرزو برخورد داشتم به غیر از سلامی سرد و خشک سعی 
می کردم |ورانادیده بگیرم.از توجه برادرم به نامزدش 
عصبانی می شد مو کم کم احساس نفرت وجودم رافرا 
می گرفت. در همان روزهامادرم پیشنهاد ازدواج من 
ودخترعمویم راپیش کشید. من برای فرار از واقعیت 


عجب باز بهای غر یی دارد! 


زندگی و شاید هم تلاش برای پدید آمدنع عشق و علاقه 
به همسر آینده ام و فراموش کردن آرزو» قبول کردم. همه 
چیر حیلی سسریح پیشن زفت. من و [مویم) در م راسسحی 
خیلی ساده به عفد هم درآمدیم. مریم دختر متین و با 
گذشتی بود و رفتار سرد و پر از غرور مرا تحمل می کرد. 
از آخرین دیدار برادرم سه‌ماه‌می گذشت و ماهیچ خبری 
ازاونداشتیم.نگرانی ماشدت گرفته بود و من به خاطر 
اح ساس تنفری که به او پیدا کرده بودم خودم را گناهکار 
می دانستم. یک ماه همه جارا دنبال او گشتم اما نتیجه ای 
دص تاه ی وا نت و 


اوردند.همرزمانش تیر خوردن‌اورادیده».ولی نتوانسته 


بودند اورابه پشت جبهه انتقال دهند. پدرو مادرم ضربه 
بزرگی خوردند. داغ برادر واقعااسخت است ولی تنها 
فکری که ذهن مرامشغول می کرد صدمه ای بود که به 


آرزوواردشده‌بود. شاید مرا انسان کثیفی تصور کنید» 


بود. دائم به مریم تذ کر می دادم مواظب او باشد و نگذارد 
زباد گریه کن د. مریم نگرانیهای مرادلسوزی برادرانه 
یم و ی بر و 
خانواده عمویم برای بر گزاری مراسم عروسی من و مریم 
ولل ول عزاداربودنمان رابهانه فراردادم وسرباززدم. 
و ای 
ک مص مرو E‏ 
گفتم من نمی توانم رابطه عاطفی با اوبرقرار کنم. گفتم که 
توزیبایی با کملاتی» تمام وجودت رامحبت فرا گرفته 
من رابپذیرد. ه رچند که خرد شدنش رادیدم اما از من 
خواست اجازه‌بدهم‌همسرمبماند. امیدواربود گذشت 
زمان مراعوض کند. گفت دوستم دارد و توقع زیادی از 
ود.محالفت مریم با جدایی و 
وجدان گنه کارم‌همراه‌بابی تفاوتی آرزونسبت‌به‌ من 
مرابه شروع زندگی مشترک تشویق کرد. 
ولی درنهایت خحسته ودل مرده خودرا کنار کشید. تمام 
شعارهایم درباره و فاداری در زند گی رااز یاد برده‌و 
دوباره به او پيشنهاد طلاق دادم. این بار پذیرفت وما 
خیلی ناگهانی و توافقی از هم جدا شدیم. اشک واه و 
اعتراض خان واده‌هایمان‌رانادیده گرفته وهریک به 
راخود رفتیم. 

ارزودر یک آموزشگاه خیاطی تدریس می کرد. 
هنوز ازدواج نکرده بود. یک سال از فروش خانه شان 
زیر نظرداشتم. یک روز بالا خره دل به دریا زدم و به محل 
کارش رفتم. اتومبیلم رانزدیک محل کارش پارک کردم و 


منتظر ماندم تا بیاید. این انتظار یک ساعتی طول کشید. از 
دور او راشناختم. به نظرم خیلی تکیده تر اما هنوز باوقار 
وزیبامی امد. نزدیک که رسید از ماشین پیاده شدم و او را 
به نام خواندم. برای یک لحظه در نگاهش شوق دیدار را 
دیدم. بعد از سلامی سرد خواست به راهش ادامه دهد که 
گفتم:«خواهش می کنم‌سوارشید.شمارومی رسونم.) 
نمی پذیرفت اما دوباره خواهش کردم و گفتم قصد دارم 
درباره مسئله مهمی با او صحبت کنم. تردید داشت ولی 
سوارشد.هردوساکت بودیم.تمام توانم راجمع کردم 
وسریع رفتم سراصل مطلب وهرچه‌دردل داشتم به او 
گفتم. از اولین دیدار حجب و حیایم برای مطرح کردن 
علاقه ام تصمیم عجولانه مادرم برای حواستگاری از 
او برای فرشا نگه داشتن احترام برادر بزرگترم و اینکه 
امیدوار بودم او جواب منفی بدهد. به این جا که ریدم 
آرزو همانط ور که اشک صورتش راپوشانده بود. با 
خحشم گفت:«من از کجا بايد می دونستم که عشقم به تو 
یک طرفه نیست. در حالی که فکر می کردم‌اگه تو علاقه 
داشتی اجازه نمی دادی برادرت پا پیش بذاره.» حالا دیگر 
رسیده بودیم به خانه آرزو. درحالی که به شدت گریه 
می کرد خواست ازماشین پیاده شود. گفتم:«آرزو نرو. 
ازت خواهش می کنم به حرفام گوش کن. من دیگه‌بدون 
تونمی تونم زندگی کنم.» نگاهم کرد و گفت:«خیلی 
دیسر تصمیم به صحبت کردن گرفتی از مریم خجالت 
نمی کشی؟ وافعا که بیشرمی!) و بعد هم سریع پیاده شد. 
از صدای بهم خوردن در ماشین به خودم امدم. دنبالش 
دویدم وفریادزدم:«من و مریم ازهم جداشدیم. من مد تیه 
تنها زندگی می کنم.» و آرزو در حالیکه مات من شده بود 
گفت:«شما که خیلی همدیگه رو دوست داشتین پس 
چرا...» حرفش را قطع کردم و گفتم: «اون فقط ظاهر بود. 
مریم خودش هم از اول می دونست دوستش ندارم.» و از 
اختلافمان از بی علاقگی و سردیم در برابر همه محبت 
های او توضیح دادم و گفتم که خودش خواست این چند 
مال تعمل کن 

باهر زحمتی بود رضایت آرزو رابعد هفت ماه گرفتم 
ودر برابر چشمان متعجب اقوام و نزدیکان باهم ازداوج 
کردیم. زند گی روی خوش مانشان داده بود و من آرزو 
سالها باهم زندگی خوبی داشتیم اما غافل بودیم از بازی 
روزگار... شش سل از ازدواج من و آرزومی گذشت 
که برادرم بر گشت! خبر شهادت او کذب بوده و او که 
به اسارت گرفته ده بود موقع شکنجه بخاطر ضربه 
فراموشی گرفته و گمنام مدتها در اسارت به سر می برده. 
برادرم وقتی از ازدواج من و آرزو با خبر شد رفت و دیگر 
بازنگشت. ارزو هم که به شدت افسرده شده بود بالاخره 
یک روز دلش رابه دریا زد و گفت عذاب وجدان ازارش 
می دهد. گفت می خواهد همه تلاشش رابکند تافرشاد 
راما کل کا مدا سا ادرا ردق شاد رامیت 
حس می کند به او خیلی بیشتر از من علاقه مند است و در 
نهایت از من خواهش کرد او را طلاق بدهم... سالها از آن 
ماجرامی گذرد. آرزو هنوزفرشادراپیدا نکرده و هنوز 
منتظر است فرشاد یکروز به خانه بر گردد. مریم ازدواج 
کرده وزندگی خوبی داردومن... تنهازندگی می کنم. 
همیشه با خود نجوامی کنم... روز گار عجب بازیهای 
غریبی دارد...! 





خواند نمهای نا ریضی 


انوا زیر پای فیل 

روزی‌نانواهای‌غزنین اعتصاب کردندود کانهای 
خود را بستند. در نتیجه نان عزیز شد و مستمندان به 
زحمت افتادند و پیش سلطان ظهیر الد وله ابراهیم 
بن مسعودغزنوی رفتند و ازنانوایان شکایت کردند. 
سلطان نانواهارا خواست وعلت اعتصاب رایر سید. 
آنها گفتند:هرچه گندم و اردبه‌این شهرواردمی‌شود 
نانوای تومی خرد و درانبارمی کند و می گوید دستور 
چنین است و نمی گذارد حتی یک من بار بخریم. 

سلطان نانوای خود را فر اخوان د و به فرمان 
سلطان او رازیر پای فیل افکندند. سپس او رابه 
دندان فیل بستند و درشهر گردش دادند و جارچی 
فریاد کرد:هرنانوایی دردکان‌نگشایدبااوهمین کنیم 
که‌با نانوای حاص خود کردیم. شب هنگام. در هر 
دکانی پنجاه من نان ماندهبود و کسی نمی خحرید. 

نادرشاه سوار بر گردن شا کی 

هنگامی که نادر به کرمان‌سفر کرد دریکی از 
روستاهای‌نزدیک پاریزمردی راه‌بر نادر گرفت و تظلم 
کرد که پیشکاران حاکم کرمان به ناحق اوراجریمه 
کرده‌ان د. نادر گفت: چرابه حاکم شکایت نکردی؟ 
روستایی گفت:شکایت کردم امااو تهدید کرد که‌اگر 
دراین باره‌سخنی بگویم مرابا تازیانه تنبیه خواهد کرد. 
نادرگفت: کسی که‌بر او ظلم وستمی رفته‌بایدبرای 





احقاق حق خو د پافشاری کند. کاش می گفتی از تو به 
نادرشکایت می کنم. روستایی گفت: چنین گفتم» ولی 
اوگفت:اگرنادرراهم‌بر گردن‌خودسوارکنی وبه 
دیوان بیاوری به حرفش گوش نمی‌دهم. 

نادر فر مان داد کشاورزرایر اسب بنشاندند وهمراه 
اوبه کرمان بردند چون نزدیک شهر رسید حاکم پیاده به 
استقبال آمد. هنگامی که به صد قدمی نادر رسید نادراز 
اسب پیاده شد وبر گردن کشاورزنشست. حاکم کرمان 
جون نادر راسواربر گردن کشاورز دید» تعظیمی کرد. 
نادر به او گفت: این مردرامی‌شناسی مرابر گردن خود 
سوار کرده‌واینجا آورده تادادخودراازتوبگیرد.لرزه‌بر 
اندام حاکم افتاد. نادر گفت: توخیال کردی چون کرمان 
ازپایتخت دوراست هر جوروستمی برمردم بکنی 


حنانه‌عسکری پور 


نادر همانجا حاکم وا 
قنات پیرزن 

روزی عبداله بن طاهر در حراسان فرمان داد قناتی 
حفر کنند. ان قنات به قنات پیرزنی ضرر می زد. پیرزن 
دادند که برای قنات پیرزن ضرری ندارد. آخرین بارامیر 
به پیرزن گفت: خواهر من ده نفر کارشناس عليه تو 
گزارش داده‌اند. ایا از ادعای خود دست برنمی‌داری؟ 

پیرزن گفت:ای |میر» من که شکایت کرده‌ام 
وضع امروزواینده خودرادرنظر گرفته‌ام. انهاهم که 
انطور گزارش داده‌اند. وضع امروزو اینده خودشان 
رادرنظر گرفته‌ان د. توهم دربرابر خودو خداباید 
وضع امروز و آینده خود را درنظر داشته باشی. هیچ 
کدام از اینها شفاعت خواه روز قيامت تو نخواهند 
بود. عبداللّه حنان منقلب شد که همان ساعت راه‌افتاد 
وسرقناتهارسید وقبارا کندو توی‌هردوقنات رفت 
وسنجید و بیرون‌آمد.بادیدن حریم مزرعه حق را 
به نیرز ن داد و خودش اولین توبره خاک رابرای‌پر 
کردن قنات خودش در چاه ربخت. 

شغال الدو له 

یکی از دلشکان دربار ناصرالدین شاه لقب 
بزرگان و ثروتمندان‌شهرمی‌رفت‌ودرمی‌زدوزوزه‌ای 
شبیه شغال سر می‌داد و می گفت: شغال دولت کریمه 
قاجا رشبهانمی تواندبدون‌مرغ بخوابد. زودباشید مرغ 
اعلیحضرت‌اورابه لقب شغال الد وله مفتخر کرده‌و 
مواجبش را گردن آنهاانداخته است. به ناچار حاجتش 
رابرمی آوردند. شسغال‌الدوله هر شب سراغ یکی از 
پیشخدمتها نیز به وظیفه خود کاملا آشنا بودند و مرغی 
تقدیمش می کردند. جای میرزاتقی خان امیر کبیر خالی 
که‌درروزگار خودبسیاری از لقب‌هاومواجب بزرگان 
مفتخوار رابرداشت اما پس از او تعداد لقبها جنان زیاد 
شد که حتی کسی به اسم شغال‌الدوله به وجودآمد. 

کسی که هیچ دشمنی نداشت 

روزی تقی زاده در مجلس سنا گفت:هر قدر 
انسان کمتردشمن داشته‌باشد»بیشتر آرامش و جدان 
دارد. نمی‌دانم در میان آقایان واقعاً کسی هست که 
دشمن نداشته باشد؟ نا گهان نصرالملک که بیش از 
هشتاد سال داشت از انتهای سالن بلند شد و گفت: 
جناب آقای تقی زاده بنده دشمن ندارم. 

رئیس مجلس سنا گفت: چه سعادتی ا زاین بالاتر. 

نصرالملک نگاهی به اطراف کرد و بااصدای 
دورگه‌ای گفت: برای آن که تمام آنها به تدریج 
عمرشان رابه شما داده و مرده‌اند. 
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( محمد معذب نیا خودش را جگونه 
معرفی می کند ؟ 

متولد ۲۳ سه فرزند هستیم که من از 
۷ سالگی جدا از خانواده ام زندگی می کنم . 
خانواده ام در حال حاضر در تهران هستند ولی زمانی 
که من از خانواده ام جدا شدم در شهرستان بودند. از ۱۳ 
سالگی تنیس بازی می کنم و از روزی که وارد زمین 
تنیس شدم حدود ۸ساعت تمرین کردم. 

۵ حرااز ۱۷ سالگی تنها زندگی کرده‌ای؟ 

به خاطر تنیس . خانواده ام به شهرستان رفتند و من 
مجبور بودم به خاطر تنیس در تهران بمانم . 

© از قهرمانی هایتان بگویید ؟ 

زمانی که تنیس راشروع کردم از بقیه بازیکنان ۲سال 
کوچکتر بودم و اشکان شکوفی و آنوشا شاقلی قهرمان 
تنیس بودند. بعد از یک سال ونیم خودم رابه انهارساندم 
بااین تفاوت که من نفر سوم تنیس شدم و وقتی که انوشا 
و اشکان از رده سنی ۱۸ سال بالاتر رفتند من نفر اول 
بودم. در آن زمان اولین ایرانی بودم که دررنکیک جهانی 
قرار گرفتم.ایرانی های دیگری‌هم مستحق چنین جایی 
بودند اما بدلیل ناملایمت ها نتوانستند به درجات بالاتر 
ی ی ات رصن بر 
سطح قهرمانی باشید باید خرح زیادی رابرایش متحمل 
شوید و از خود گذشتگی های زیادی داشته‌باشید. چون 
درامد در سطح حرفه ای راضی کننده نیست.البته دو 
سال است که قرارداد ها بهتر شده ولی باز تعریفی ندارد. 
از مسابقاتم بگویم که سال پیش ۱۲ مسابقه دارای جایزه 
بوده که در تمام این مسابقات را برنده شده و عنوانی 
کسب کرده ام . ۱ 

2 رتبه شما در حهان و اسیا جند است؟ 

در شا ۱ و نفر دوم غرت اسیا هستم. تعداد 
امتیازات من به عنوان یک ایرانی در جهان بی سابقه 


بوده است. 


© ۳ 
اطلاعات یی ۶ ارو ۳۳۸۳ 


زمانی که از تنیس ایران صحبت می شود ناخو دآگاه یاد 
اشکان شکوفی وانوشا شاقلی میافتیم. دو تنیسوری که در چند 
سا لگذشته بیشتریناخبار راا زآنها شنیده‌ایم.مانیز زمان یکه قرار 
بودبا یک قهرمان تنی سگفتگوداشته باشیم سراغ‌این د و نفررفتیم 
اما انفد راز انها بدفولی وکنسل شدن قرار مصاحبه دیدیم که فید 
گفتگو رازدیم. همین زمان بود که دوستی به ما گفت نفر اول رده 
بندی تنی س ایران در سسطح جها نکسی نیست جز «محمد معذب ‏ 
نیا)!مانیز هماند شما متعجب شد یم اما تحقیقات نشان داد که این 
حرف درست است. محمد معذب نیا در سکوت مطلق خبری در 
حال پیشسرفت بوده و خودش رابه سطح یک تنیس ایران رسانده 
اسست. و زمان یکه برای مصاحبه بساوی تما سگرفتیم برخلاف 
انتظار استقبال زیاد ی از پیشنهادما کرد و بناب هگفته خودش پ س از 
حدود چهار سال دوباره با یک خبرنگار به گفتگ و نشست... 

















© ازهزینه هایی که بايد پرداخت شود بگویید. 

هم می شود گله ایی از فدراسیون کرد هم نه اما 
بزرگتری به نام سازمان تربیت بدنی و جود دارد که باید 
حداقل ۰۰ زمین تنیس در تهران وجود دارد که ۲۰۰ 
زمین متعلق به دولت است. در خود باشگاه انقلاب 
حدود ۶۰ زمین تنیس وجود دارد و تنها باشگاهی که 
از نظر ساختاری به صورت حرفه ای است باشگاه 
انقلاب است و مسابقات مهم در باشگاه انقلاب بر گزاز 
می شود. زمین هایی که حدود ۱۱۰۰ نفر ظرفیت دارد را 
برای بازیکنان مبتدی نساخته اند که حدود ۸۰۰۰تومان 
ازاینها پول بگیرند ودرزمین تنیس بازی کنند. این زمین 
ها برای حرفه ای ها ساخته شده است و من خحجالت 
می کشم بگویم که بازیکنانی که دارند برای این ورزش 
زحمت می کشند باید بروند در صف و زمین را مثل 
عموم مردم یک ساعت کرایه کنند و حق استفاده از این 
زمین ها را نداشته باشند. من هیج جای دنیا برای زمین 
حتی غذای من با خودباشگاه و خود آن کشوراست تامن 
بروم فقط با بازیکنانشان تمرین کنم. اما در ایران جالب 
تنیس تمرین کنم.سه نفراز حراست می ایند و می گویند 
که فدراسیون هماهنگ نکرده و ما رااز زمین بیرون می 
علی آبادی زمین رابه فدراسیون داده اما هنو هم ما رااز 


وارد زمین تنیس شویم ویک نفری که ورزشی نیست به 
مابگوید که از زمین بروید بیرون به این دلیل که زمین را 
می خواهیم به یک بازیکن مبتدی بدهیم چون ۱۰ هزار 
تومان پول داده است. جالب است بگویم که در اسپانیا 
بدون هیچ معطلی زمین تنیس را در اختیارمان قرار می 
دادند و من ۵ ساعت زمین را ترک نمی کردم. 

© به غیراز ورزش تنیسس ورزش دیگری هم 
انجام می دهید؟ 

بدنسازی. دردورآن نوجوانی فوتبال بازی می کردم 
امااز آنجایی که ورزش انفرادی رابیشتر دوست داشتم 
وارد تنیس شدم.در کنار تئیس مجبورم که ورزش دو کار 
کنم و حوشبختانه من می توانم از آکادمی ملی المپیک 
استفاده کنم. 

© کارمربی گری هم انجام می دهید ؟ 

سه سال است که تدریس نمی کنم اما در دوره های 
قبل به دلیل مشکلات مالی مجبوربودم تدریس کنم. 

© علت کم رنگ بودنتان در لیگ ایران چه بوده 
است ؟ 

چون ٩‏ سال رادرایران نبودم و در کشورهای دیگر 
تمرین می کردم و مسابقه می دادم. به ایران بازمی گشتم. 
مسابقه می دادم»خرج و مخارجم را در می آوردم و 
دوباره به خارج از کشور می رفتم. 

> شنیده‌ایم که در ایران کمتر تمرین می کنید؟ 

بله» تا سال پیش اینطور بود. دلیل مهمی که دارد این 
است که هزینه اوردن یک مربی خوب به ایران بسیار 
بیشتر از رفتن به خارج از کشور است. در کل یک سری 
اشخاص بودند که به من خیلی لطف داشتند و می گفتند 
که چون بازی خوب انجام می دهی کمکت می کنیم. 
اسپانسرم به من گفت که من تمام مخار جت را پردانحت 
می کنم تا در مسابقات خارجی شرکت کنی. مرا به 
مسابقات پاکستان فرستادند که در انجا سوم شدم. بعد 
به مسابقات کیش رفتم که د رآنجابازیکن خوب آلمانی 
را شکست دادم و به تیم اول مسابقات که محمد قریب 
نفر اول غرب اسیاءدر ان عضو بود باختیم. با توجه به 
نتایجی که به دست آوردم اسپانسرم به من گفت سال 
۹ ۰از توحمایت می کنم تابازی هایت بهتر از گذشته 
شود. به همین دلیل به تایلند رفتم و با مربی ای قرارداد 
بستم و چون اسپانسرم خارج از ایران بود من هم برای 
تمرین به تایلند رفتم.اسپانسرم بعد از یک ماه ونیم یک 
دهم مبلغی که قرار بود بدهد را پرداخت کرد و من تمام 
پول های خودم را خرج کرده بودم و ۰۰۰ هزار يورو 
بدهکار شده بودم . و بدون اینکه بتوانم برای مسابقات 
بعدی ام پولی جمع کرده باشم به ایران باز گشتم. 

0 شنیده‌ایم که اردوی تیم ملی را قبول ندارید. 
جرا؟! 

به خاطر اينکه تنیس احتیاج به این دارد که با 
اشخاص مختلف بازی کنی. وقتی ۶ نفر در اردوی 
تیم ملی بیشتر حضور ندارند و هر چهار نفر فقط با 
هم تمرین می کننده تمام انگیزه از بین رفته و تمرینات 
خسته کننده می شود. تئیس تکواندو نیست که فن ها 
را تمرین کنی بلکه باید مسابقه دهی و با شرایط و اب 
و هوای مختلف هماهنگ شوی. من 1 سال یعنی تا ۲۳ 





سالگی در اردوی تیم ملی بودم با توجه با خستگی ها 
ناملایمت های زیادی هم دیدم. با توجه به سال تجربه 
به جای اینکه پیشرفت کنم پسرفت کرده بودم. سه سال 
به خار ج از کشوررفتم تمرین کردم و بعد از ان هميشه 
در مسابقات از همه سرتر بودم E‏ 
که آگر من در اردوی تیم ملی شرکت کنم؛ بقعا به اجه 

«شماباوحودشر کت نکر دن در مسابقات انتخابی 
چطور به عنوان بازیکن تیم ملی انتخاب شد ید ؟ 

در ۲۰ مسابقه‌ای که درلیگ شرکت کردم ۲۰بازيم را 
بردم و برای همین به ازای هر بازی ۳۰امتیاز به من دادند 
و 1۰۰ امتبازی شدم. به همین دلیل نیز مربیان تصمیم 
گرفتند که مرابه تیم ملی دعوت کنند. 
غیر از مبالغی که به او می دهند . که برای من ۱۰۰ دلار 

© از گله هایتان بگویید ؟ 

گله ای هم دارم و هم ندارم . مثلاً در سن ۱۷ سالگی 
دلیل سن کمی که داری و نداشتن تجربه حق شرکت 
در مسابقات انتخابی تیم ملی را نداری اگرهم انتخاب 
شوی نمی توانم در تیم ملی شر کتت دهم. به دلیل روحیه 
خرابی که داشتم تا سه ماه از تمام بازیکنانی که برانها 
به سادگی چیره می شدم. شکست خوردم. به جرات 
می توانم بگویم که اگر این کار را انجام نداده بودند من 
زودتراین مسیر راطی کرده و آلان چند پله جلوتر بودم. 
این بزر گترین اشتباه است که بازیکنانی رادر جایی قرار 
دهند که حقشان نیست. تعداد باخت های راجر فدرر 
که اسطوره تنیس جهان است ۱۷۷ بازی است. آندره 
آغاسی که مردم برای دیدن بازی هایش لحظه شماری 
می کردند ۲۱۲ بازی باخت داده حال جرا یک بازیکن 
ویزا گرفتم ولی باز به دلیل اینکه یک ایرانی هستم من 
را بازداشت کردند و دو روز بدون غذا در باز داشت 
بودم. بعد از رهایی از بازداشت من را دیپورت کردند. 
بودند تا من را آزاد کنند ولی نشد و در اک فدراسیون 
جهانی تنیس. فد راسیون مصرراجریمه کرد و موقعی هم 
که به امارات بر گشتم تمامی مقامات امارات از من عذر 
خواهی کردند و از فدراسیون مصر شکایت کردند. ولی 
وقتی به ایران برگشتم هیچ پیگیری از سوی مسوولان 
صور ت نگرفت .من هم به دلیل مشکلاتی که بعدا پیش 
می آید پی جریان رانگرفتم. درمسابقات قزاقستان چون 
برای ویزاو روز قبل مسابقه گفتند که ویزانمی دهند به 
همین راحتی! تازه ما با این مشکلات می رویم مسابقه 
کشورهای ارویایی بازیکن به راحتی و بدون ویزادر هر 
جایی که بخواهد می رود و مسابقه می دهد . 


خجالت می کشم بگویم که با ز یکنانی که‌دارندبر ای 
این ورزش زحمت می کشند باید برونددر صف و 
که ات راد تن 
حق استفاده از این زمین ها را نداشته باشند 


سه سال پیش مدت زیادی پیش منصور بهرامی 
صحبت کردم در حالی که صحبت نکر ده بود. به هر حال 
به فرانسه رفتم. فرانسوی ها به خاطر اینکه از افراد 
خارجی خوششان نمی آید. من را در تمرین خودشان 
وارد نکردند تا اينکه بعد از دو هفته به طور اتفاقی ایمیل 
منصوربهرامی راپیدا کردم. اوبعد ازدوروزبامن تماس 
گرفت و گفت که الان در مراکش هستم و سه روز دیگر 
پاریس می آیم.جالب بود که دو خبرنگار از 0 امده 
بودند تاازدوروززند گی منصوربهرامی یک فیلم مستند 
تهیه کنند. منصور بهرامی من را با همه تنیسورهای 
فرانسوی آشنا کرد و تنیسورهای فرانسوی می گفتند 
که در فرانسه منصور بهرامی را بي بیشتر از ما قبول دارند 
SS‏ تمام می شد 
و به دلیل ردم بیش از اه E‏ به TT‏ 
اش وسختی هایی که کشیده دوست دار زیاد دارد. او 
از ۵ تا ۱۳ سالگی با چوب و جارو بازی می کرده. زمانی 


خارج از متن 
ت و مصاحه ما حدود اف 


کل او دل پری داشت 
ES‏ 

من به عنوان خبرنگار و با داشتن کارت بدون 
عکاس و با معطلی زیادی وارد ورزشگاه شدم و جالب 
اینجاست که مردم عادی را با آغوش باز می پذ یر فتند اما 


من را با کمال بی احترامی آنهم با زور گذاشتند که وارد 
محمد ماشین هم ندارد و می گوید اگر ماشین 
داشتم می فروختم و برای مسابقاتی که در راه داشتم 
خرح می کردم . با شرایط اجاره ها کی می تونه ماشین 
بخره؟! 
لاو با صداقت می گوید: در روزهایی که‌هوا الوده 


چندین بار او را که ۱۳ سالش بوده بالا برده و به زمین 
می کوبد. به صورتی که بیهوش می شود. با مشکلاتی 
که داشته ولی هیچ وقت حاضر نشده ایرانی بودن خود 
رافراموش کند. وی هميشه به ایرانی بودن خو د بالیده و 
ا اشیت: 

© ازآمادگی جسمانی یک تنیسور بگو یید 
چطور باید باشد ؟ 

یک تنیسور حداقل باید ۲ ساعت در روز بدنسازی 
کار کل 

^ ازدواج کرده‌اید؟ 

> در جه رشته ای تحصیل می کنید ؟ 

تربیت بدنی.(باخنده‌می گوید)۸سال‌است که‌برای 
یسانس دررشته ترییت بدنی دارم درس می خوانم. 

^ باانوشاشاه قلی ب بیشتر دوست هستید با رفیب؟ 

فکر کنم مابیشتر رقیبیم ولی تابه حال شاید به حاطر 
شخصیت خو ب انو شاباشد که مشکلی نداریم .دربازی 
کل کل داریم ولی کل کل خوب. 

© الگویتان در تنیس جه کسی بوده؟ 

اکبر طاهری و منصوربهرامی.ودرخارج با اینکه ازبازی 
های فدرر لذت می برم ولی نادال را بیشتر دوست دارم. 

۵ از حاشیه خوشتان می آید ؟ 

به نظر من بزرگترین مشکل برای ورزش ایران 
حاشیه است و تنها چیزی که نمی توانی با ان مقابله کنی 
که نزده ای از طرف تو می نویسند. 

ربا حنده می گوید)ایرانی صحصت می کنم اما 
می کنم. عربی را ھی فهمم و اسپانیایی» چینی وفرانسوی 
داشتید بپرسم ؟ 

خیرشماهمه‌سوال‌هاراپرسید ید وا گرهم نپرسیدید 
تادیگر مشکلات تمرین در زمین رانداشته باشیم . 

5 

بوده آمدم بازی کردم حتی جلومم به زور میدیدم و به 
سختی مریض شدم.در حال که ۱۰ دقیقه بازی میکردم و 

گامن درهربازی بیشتر طرف کسی هستم که ضعیف 
E‏ 

لاو می گوید: ٩‏ کشور دنیا رارفتم و مسابقه داده 
ام اما بیشتر با مخارج خو دم بوده. شاید فدراسیون مبلغی 
رااز نظر ارزی به من کمک کرده است . 

در چند سال گذشته این اولین مصاحبه ای بود 

کلامعتقد است که تنیس ایران سیر نزولی زیادی داشته 
چرا که ما در گذشته همیشه جز ۸ تیم اول جهان بودیم 


4 و 
۱ 46 الاعات ان 
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اف داد 


مه 


کول 


غلامحسین مظلومی, مدير تیم فوتبال استقلال 


مطبوعات برای‌ما خاشیه اتاد می کنند 


داوود غرانوش 


مفد مه 


غلامحسین مظلوم یکه سالها از تیم اصل ی اش دور بو ده به عنوان مد یر و سر پرست تیم فوتبال استقلال 
منصوب شد از حمله با زیکنان معر وف و تاثی رگذار در فوتبال کشور طی سالهای ۱۳۶۵ تا ۱۳۵۷ بوده است. در 
این شماره گفتگوی کوتاهی با وی انجام داده ایم تا از اخبار باشگاه استقلال باخبر شویم... 





4 j ۳۳... T1 
چراتیم استقلال در جام سرداران شهید استان‎ © 
همدان حضورنیافت؟‎ 

مسوولان‌باشگاه تصمیم گرفتند که تیم اميد مادراین 
مسابقات حضور یابد که مسوولان بر گزاری مسابقات 
قبول نکردند و گفتند که باید تیم بزرگسالان در این 
مسابقات حضور داشته باشد. مضافا اینکه مدیران 
تیم فوتبال استقلال با مسوولان باشگاه پاس برسر 
محرومیت حنیف عمران زاده نیز بحث داشتند که ان 
۱ بازیکن در زمان عضویتش در 
پاس همدان بود. سر اخر هم قرار شد محرومیت عمران 
زاده از طرف پاسی هارفع شود تامابا تیم کامل در همدان 
حاضر شویم که پاسی ها قبول نکردند. 

0 شمادر مصاحبه ای عنسوان کرده بودید که 
جرامسوولان لیگ به ما نگفته بودند که عمران 
زاده‌مشکل دارد. آیا خود شمانمی بایستی درباره 
بازیکنان کنکاش می کردید؟ 

حذف شما صحیح است اما مسوولان لیگ باید از 
تا همه ی اشفا می ک دد ها اک مراد 
نشویم و آبروی بازیکنی چون عمران زاده زیر سوال 
نرود.اگر او مشکل داشته جرا به او اجازه بازی دادند و 
نارهم نی ناما حرف روند 

۵ گوباامسال استقلال عزم خسودرابرای 
قهرمانی محدد در لیگ دو جندان کرده است. نظر 
شمادراینباره جحیست؟ 

بله» امسال خریدهای خوبی برای مصاف با حریفان 
وتکرارقهرمانی سال گذشته داشتیم. جذب رضاعنایتی 
محمدی» سیدصالحی و تمدید قرارداد با برخی از 


اطلاعات کک 2 ساره ۳۳۸۳ 





ستاره های فصل گذشته تیم رابسیار قوی کرده‌و حریفان 
باید حساب جداگانه ای برای مبارزه با ما باز کنند. 

9 امابرخی از کارشناسان خلاف نظر شما 
صحبت کرده و می گویند که استقلال از فصل قبل 
ضعیفتر شده است... 

خی اینگونه نیست. دوست است که بازیکنان 
تاثیر گذاری همچون پیروز قربانی و مهرداد پولادی 
را از دست داده ایم اما بازیکنان با قدرت. خلاق و 
آماده ای را جذب کردیم که مسلماً از نفرات قبلی بهتر 
کار خواهند کرد. 

© تیم استقلال در خط هافبک و حمله با حضور 
بازیکن‌ان فراوان و ترافیک بازیکن مواجه شده 
است. کنار گذاشتن اجباری این بازیکنان برای شما 
مساله ای ایجاد نخواهد کرد؟ 

خير چراکه بازیکنان اسمی و چهره نباید از این 
ناراحت باشند که در یک بازی روی نیمکت بنشینند. 
مگر روی پیشانی بازیکنان نوشته شده که حتماً باید 
داخل زمین باشند و بازی کنند؟! طبق فرمول کادر فنی 
هر کدام ازاین بازیکنان تست شده و در صورت آماد گی 
و نداشتن مصدومیت داخحل زمین می شوند تا مثمر 


> درباره نخستین بازی خود برابر سپاهان 


یقین بدانید که با تمرینات مرفاوی و کادر فنی و 
دلبستگی بازیکنان به استقلال پیروزی با بهترین نتیجه 
در دیدار نخست نصیب استقلال تهران می شو دا 

^> و جباری نیز سرانجام با استفلال تمدید 
کرد 

بله» جباری قراردادی به ارزش ۲۳۰میلیون تومان به 
همراه حق ترانسفر باما تمدید کرده. او در دیدار باواعظ 
آشتیانی از پيشنهاد اولیه خود که حدود ۳۵۰ میلیون 
تومان بود سرانجام کوتاه آمد و در خانه اش ماند. البته 
برخحی مطبوعات ورزشی برای تیم ما حاشیه درست 
می کنند که این به نفع استقلال نیست. 

© و داستان یک درصد سرمایه باشگاه استقلال 
در «بانک تات» جیست؟ 

مسوولان باشگاه استقلال تصمیم گرفتند که با 
سرمایه گذاری دو میلیارد تومان در بانک تازه تاسیس 
«تات» یک منبع درآمدی برای باشگاه و بازیکنان ایجاد 
کنند که به نظر بنده این یک تصمیم بجاو جالب توجهی 
است که آینده نگری را نشان می دهد. 





جا ا ای یی 
ورزشی انقلاب بگذرد. قسمتی از مجموعه هم تخریب شد 
ام سرانجام با تغییر شهردار این طرح ملغی گردید. 

کت کر 

هفته گذشته خبرنگار مجله برای تهیه مصاحبه به 
مجموعه ورزشی انقلاب رفت اما وی را به مجموعه 
راه ندادند. دلیلشان این بود که برای این کار با آنها 
هماهنگ نشده است! همان روز با مسوول روابط عمومی 
فدراسیون تنیس برای برگزاری یک مصاحبه در زمین 
تنیس مجموعه انقلاب هماهنگی هایی صورت گرفت. 
روز بعد خبرنگار و عکاس مجله برای تهیه مصاحبه که 
اینبار هماهنگ نیز شده بود» به مجموعه ورزشی انقلاب 
رفتند اما دوباره انهارابه مجموعه راه ندادند. 

عکاس‌ها کر ار اسار رو اس ما 
رامشاهده کرد به دفتر با ز گشت و خبرنگار نیز حدود یک 
ساعت جلوی در مجموعه معطل شد تا اینکه سرانجام 
یکی از اعضای حراست انجا با حالتی تحقیرامیز به وی 
گفت:«چون دلم برات سوخته اجازه می دم بری داخل!!) 
البته برای ورود به مجموعه کارت ملی خبرنگار توسط 
بحراست توقیف شد. 

مصاحبه به پایان رسید و حبرنگار ما قصد خروج از 
مجموعه را داشت اما کارت ملی او را پس ندادند. بازهم 
درگیری لفظی بین حراست و خبرنگار ما به وجود آمد و 
بالا خره اجازه خروج از این مجموعه صادر شد. 

OO 

به خاطر این توهین ها و برخورد خارج از اصول 
حراست مجموعه تماسی با معاون حراست این مجموعه 
داشتیم اما هیچ جواب قانع کننده ای از وی بابت چنین 
برخوردی دریافت نکردیم. حتی یک معذرت خواهی 
شک و خالی نیز تکرد که دل ما حوش باشد تازه با 
افتخار عنوان کرد که با خبرنگاران صدا و سیما نیز همین 
برخورد صورت می پذیرد. وی دلیل این همه سخت 
گیری برای خبرنگارانسنه مردم عادی چراکه مردم عادی 
به ساد گی در مجموعه تردد می کنند اما خبرنگاران حق 
حضور در این مجموعه را ندارند-را مسائل امنیتی داخحل 
مجموعه عنوان کر دا 

تمام مباحث و گلگی ها را کنار می گذارم و تنها یک 
سوال از مسوولان این مجموعه دارم اگر این مجموعه از 
لحاظ امنیتی باید به این صورت از دست تنها خبرنگاران 
حفاظت شود پس چگونه تصمیم داشتید که چهار سال 
رل از میان این مجموعه اتوبانی احداث کنید؟! 








آخرین مصاحبه بابی رابسون 
شاد 2۹ ۱ NRO IA‏ 
اید فردابه فوتبال بارکرزدم! 


سربابی رابسون یکی از اساطیر فوتبال و بز رگتر ین مربی طول تا ریخ فوتبال انگلیس بود که ابتدای 
هفته جاری به علت سرطان فوت کرد. بابی رابسون که سابقه هدایت تیم های نی وکاسل و بارسلوا را در 
کارنامه دارد زمانی قرار بود به عنوان مربی تیم ملی به ایران بیا ید که این اتفاق نیفتاد. به مناسبت مرگ این 
اسطوره فوتبال انگلیس خلاصه ای از آخرین مصاحبه وی که حاوی ناشنیده های زندگی اش هست را 





برای شما آماده کرده ایم. 


کار گری در معدن 

اسم پدر من فیلیپ بود. یک کارگر معدن 
زغالسنگ که تا آخر عمر از باشگاه نیوکاسل 
طرفداری می کرد. وی مدت ٩۱‏ سال در یک معدن 
خارج از دهکده محل سکونتمان کار کرد و تنها یک 
روز نتوانست برسرکارش حضور یابد. سرانجام نیز 
در یک حادثه درون معدن چشم از دنیا فروبست. 
فیلیپ و مادرم.لیلیان پنج فرزند داشتند. بدون ماشین 
و تلویزیون! پدرم هر هفته من و برادر کوچکترم را 
به استادیوم باشگاه نیو کاسل یعنی سنت جیمز پارک 
می برد. ساعت ۱۰ از خانه نعارج می شدیم و ساعت 

به دلیل اينکه من نیز کنار پدرم در معدن کار 
می کردم از همه‌اعضای خانواده‌به وی نز دیکتر بودم. 
صبح خیلی زود پدرم با لباس سفید وارد معدن می شد 
و سیاه بازمی گشت! زمانی که به عنوان سرمربی تیم 
ملی انگلیس مشغول به فعالیت شدم پدرم تنهابازیهای 
خانگی تیم ملی راز نزدیک تماشامی کرد اما زمانی که 
درنیوکاسل حضورداشتم. پدرم تمام بازیهای خانگی 
و خارج از خانه تیم راازنزدیک مشاهده‌می کرد. پدرم 
سفید می رفت و سیاه باز می گشت و البته از درون 
نیز سیاه و سفید بود چراکه وی یک هوادار واقعی 
نیوکاسل بود! 

من به عنوان کارآموز برق در معدن مشغول به 
فعالیت شدم. ۱۸ ماه در معدن جان کندم اما این چیزی 


۰ به آنجامی رسيديم. 


در باشگاه فولهام فوتبال بازی می کرد به من پيشنهاد 
داد که همراه وی در سرتمرینات حاضر شوم. من 
نیز برای فرار از کار درون معدن پيشنهاد وی را قبول 
کرده و به این صورت تبدیل به یک بازیکن حرفه ای 
فوتبال شدم. حدود ۲۰ بازی نیز برای تیم ملی فوتبال 
انگلیس انجام دادم. 
مبارزه با سرطان 

که ٩‏ ماه استراحت مطلق داشته باشم اما از آنجا که 
نمی شد خانه نشینی را تحمل کرد پس از سه ماه دوباره 
به فوتبال باز گشتم. 

یک روزبرای تفریح و قایق سواری تصمیم گرفتم 





از آخرین های بابی رابسون در کنار خانه اش 





انسان از روز بعد خود آگاه نیست. خداراچه 
دیدید؟! ساید همین فردا دوب اره به فوتبال 
بازگردم. چون زندگی من سرشار از حوادث و 
اتفاقات فانتزی و خارق العاده بوده و هست 





جوان حضور داشت که زبان انگلیسی اش خوب بود. 
در همان نگاه اول متو جه شدم که وی استعدادی سرشار 
درونش وجود دارد. اینگونه بود که خوزه مورینیو را 
کشف کردم. وی پسر باهوشی بود. برای اینکه او را 
ازمایش کنم به وی ماموریت دادم که بازی یک نفر 
را تحت نظر قرار دهد. پس از چند روز با یک پرونده 
قطور که شامل اطلاعات کاملی از ان فرد بود به دفتر من 
وارد شد. به دلیل اينکه معلم مدرسه هم بود. اطلاعات 
درون ال پرونده بسیار ساختاریافته و جذاب ود شش 
سال رویایی با وی زندگی کردم و رابطه بسیار نزدیکی 
باهم داشتیم. 
زند گی مربیگری 

هک ۱ ۱۳۳ هد اه 
دحالت کید خراکه می دانست راک من مر 
است و نباید در زند گی شخصی من وارد شود. اما وی 
مرانگاه می کرد به حرفهايم گوش می داد همه چیز را 
ته دهن می سیرد و بادداشت برداری می کرد. زمانی که 
به خانه می رفت این یادداشتها را بسط می داد. 

از من زياد پرسیده‌می شود که آیاوی حرفهای من را 
به صورت اشتباه ترجمه می کرد یانه؟ به شمامی گویم 
که خیر. مطمئن هستم وی تنها حرفهایی را ترجمه 
می کرد که من می گفتم. بدون اينکه هیچ استرس یا 
هراسی داشته باشد تمام حرفهای مرا برای استوچکف 
پارونالدو ترجمه‌می کرد. جمله به جمله و کلمه به کلمه! 


روز اول که وی را دیدم فهمیدم که وی می تواند یک 
دستیار بسیار خوب برای من باشد. 

پس از انکه من از بارسا جداشدم خوزه نیز ازاین 
تیم جدا شد و به یک تیم کوچک در پرتغال پیوست. 
پس از سه سال وی توانست پنج عنوان فهرمانی با 
eee‏ 
رک رن سل N‏ 
هم از دست خوزه دارم. زمانی که خواست به چلسی 
ملحق شود حتی یک تماس هم با من نگرفت. شاید 
دلایل خودش را داشت اما می توانست در این زمینه 
با من مشورتی داشته باشد. بگذریم از اینکه بالاخره 
7 

دلا لیی 

زمانی که گزارش اتحادیه فوتبال انگلیس درباره 
دلالی منتشر شد به خودم افتخار کردم. من جز افراد 
پاک در این زمینه بودم. روزی دستیار سابقم در 
نی وکاسل به من پيشنهاد داد که با یک دلال ملاقاتی 
داشته باشم اما به وی گفتم که هر گز در عمرم این کار 
رانکرده و نخواهم کرد. دلال نیز پیغام داد که اگرباوی 
به توافق برسم سالانه میلیو نها پوند به جیب خواهم زد 
اماه ر گز دربرابر این پيشنهادات وسوسه نشدم. من به 
روح فوتبال اعتقاد داشته و دارم. 

چگونه یک فرد می تواند یک مربی باکلاس و 
مطرح باشد و تن به این کار دهد؟!این کار یک دزدی 
آشکار است. هر چند که متاسفانه این روزها فرهنگ 
ey‏ 
کار را انجام ندهد به سرعت از صحنه ورزش محو 
e‏ 

اخراج از نیو کاسل 

را 
باشگاه مرا از سمت سرمربیگری تیم برکنار کرد. 
دقیقا زمانی که طبق برنامه ریزی های انجام شده 
ی 
TT TT‏ 
عنوان کرد که قصد داریم در فصل جد ید جزء شش تیم 
بالای جدول باشیم. خیلی جالب بود چون‌همان فصل 
من تیم را به عنوان پنجمی رسانده بودم! آدم فیلسوفی 
نبودم که بخواهم به سادگی با این قضیه کنار بيایم. 
سرافکنده و ناراحت شده بودم. به خانه رفتم و قادر 
نبودم تشخیص دهم که چه اتفاقی افتاده است؟! 

باز گشت به زمین 

فوتبال دوای درد سرطان من است. من به فوتبال 
معتادم!می خواهم خود را در فوتبال حفه کنم. البته با 
این همه علاقه قصد ندارم در یک تیم فوتبال کوچک 
کار کنم اما اگر یک پيشنهاد از یک تیم بزرگ داشته 
باشم. حاضر هستم با این سن بالا دوباره مشغول به 
فعالیت شوم.انسان‌ازروزبعد خودا گاه‌نیست. خدارا 
ی را 
چون زند گی من سرشار از حوادث و اتفاقات فانتزی 
و خارق العاده بوده و هست. 
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کمدیالهی 
سعید نوری 
بوی کافور و کفن می دادند 
مرده ها بوی لجن می دادند 
خارج از نوبت تاشسته شوند 
رشوه از زیر کفن می دادند 
سر کافور چنان بلوا بود 
کاش آن روز که دادار حکیم 
جمعیت رابه پکن می دادند 
دو-سه هکتار زمین برهوت 
جهت دفن شدن می دادند 
قبر در صحن جم می دادند 


حسر ت 

داوود ملک زاده -آستارا 
ری ای تعاس ی باس بر 
و کرت ری ات وا 
کاش غنچه نر کسی بودم 
که در لبوان اتاقت 
کاش جای شکرهای حل‌نشده چایی‌ات بودم 
که در حسرت کامت 
کاش جای عسل صبحانه‌ ات بودم 
جسبیده به فاشقی که 
به ظرف‌شویی می‌رفت. 
ا ا تمبر باطل‌شده‌ای بودم 
SS‏ 
I ES‏ بودم 
کر راب راکو رس 
کاش جای پول خرد راننده تاکسی بودم 
کاش جای دو قرص نان بودم 


به گدایان هم در جنب مبال 
حفره ای تنگ و خفن می دادند 
الغرض لحظه تشبیع زنان 
داد ان رسم کهن می دادند 
همگی موی کنان مویه کنان 
لرزه بر سیب ذقن می دادند 
مردها نیز بلا استئناء 
بوی پاءبوی دهن می دادند 
آنچنان شور به پا بود انگار 
کشته در راه وطن می دادند 
لحظه ای بعد در آن حفره تنگ 
شوک تلقین به بدن می دادند 
گورکن ها هم با سنگ لحد 
چه فشاری که به تن می دادند 
دو نفر اسکلت پوسیده 
که کمی بوی عفن می دادند 
تانترسم ز نکیر و منکر 
قوت قلب به من می دادند 
پنبه هاشان به منافذ اندر 
نعش ها داد سخن می دادند 
یکی از لحظه م رگش می گفت 
که زنش رابه حسن می دادند 


که خارج از نوبت 
eS‏ 

کاش 

یک ذره از ویروس ناچیز دهانت بودم 
که با سر فه‌ای ساده 

در هوا گم می‌شدم. 

کاش جای قرص زیر زبانی بودم 
TS‏ 

نجاتت می‌دادم. 

کاش جای چشمی در بودم 
تاچشمت را توی چشمم می گذاشتی. 
کاش جای روزنامه باطله‌ای بودم 
برای کفش‌های خسته‌ات. 

کاش آب خوش شانسی بودم 
در یر را 
رک سک جک 

به هدر می‌رفتم. 

کاش جای ندایی بودم 

که از دهانت بیرون می پر بد. 
کاش قورباغه‌ای بودم 

در مردابی نه چندان دور 

که از اوازش 

کلافه می شدی. 


دیگری کف ۰ ۲ ۱ 
لوله و سوند و لگن می دادند 
وارثان نیز سر ارث به هم 
فحش های قدغن می دادند 
بی بی بی لبی از آن سو گفت: 
به من ای کاش دهن می دادند 
تابگویم که چه سان قوم ذکور 
دائما ز جر به زن می دادند 
OO‏ 
تاهمینجا که سرودیم به ما 
قدرت حرف زدن می دادند 
ورنه بایست به جای چانه 
فکی از جنس حلل ۰۰ ۱۳۰۱ 
گرگ در چنگ اجل چون میش است 
ایها الناس اجل در پیش است! 


حقوق ماهانه 
علی اصغر دلیلی صالح 
سی دی منم و صدای رایانه تویی 


گلخن منم و عزیز گلخانه تویی 
من فقرم و بی ۳ 
ار ی ار 





کاش جای شمع تولدت بودم 
و توفوتم می کردی. زود! 
کاش جای جمله‌های کتاب درسی‌ات بودم 
که هر گز سوال امتحانی نمی شدند - 
ود ک ۱ ها Co‏ 
سیاه می شدم. 
کاش سرخی ناچیزی بودم 
که در مویر گ چشم‌هایت 
جربان داشت. 
کاش آن لکه‌دیواری بودم 
N TS‏ 
کش کب 
دال د د تو می شدم» 
کر دی 
ولی مدام به فکر من بودی. 
لک کر 


ام 

چه طالع بی‌مقداری 
E‏ 
TT‏ 
با سر ی ا ای 





1 


ذهنتان مشغول جیزی است که باعث می شو داز شرایط نتوانید به حوبی 
استفاده کنید که من توصیه می کنم تمایلات غبار گرفته گذشته را کنار بگذارید 
ومسائل جدیدراجایگزین آن کنید تابتوانید جای خالی آنهارابایک تغییر 
اما ر بل 

دراین حالت است که می توانید بر بی تابی و دلتنگی خود هم غلبه کنید و بعد 
از مد تهانفس راحتی بکشید. دوست خوبم!بالاخره‌باید به این نتیجه بر سید که 
شمادراتفاقات گذشته تنهادر حد یک اشتباه کو چک دخیل بو دید پس به خودتان 
کمک کنید تا بتوانید شرایط موجودرابازس ازی کرده و حداقل پاسخگوی 
نیازهای روحی خود باشید. 


خودتان هم خیلی حوب می‌دانید که برای بدست آوردن هر چیزی باید هزینه 
آن را پردااحت کرد و هیچ چیزی به طور رایگان در اختیار کسی قرار نمی گیرد. پس با 
تمام وجود تلاش کنید تا طی این روزها منصفانه شرایط رابررسی و تجزیه و تحلیل 
کنیدواحساسات راتاحدامکان کناربگذارید و تاثیر منطق راب رموضوع جدی 
بگیریدتادرصورت تصمیم گیری حداقل د دیگران را تقصیر کار ندانید واگربه یک 
تصمیم نهایی رسیدید آن‌راباقاطعیت تمام به اجراد رآورید وبااین شسیوه خود رااز 
سرزنشهای و جدان رها سازید. 

دوست خوبم!اگر فکری راپرورش می دهید یا در مورد آن اقدام کنید و یا آن رااز 
ذهنتان بیرون کنید تا مابقی مسائل شمارا تحت‌الشعاع خود قرار ندهد. چون همیشه 


دوست نازنینم! مدتی است که خودتان رابا اما واگرها آزار می‌دهید اما کاش 
اراده کنید و پاپیش بگذارید تابدانید که هم‌اکنون چه کاری راباید انجام دهید که 
درست و اصولی می‌باشد که من پيشنهاد می کنم بحث تک‌روی و کناره گیری را 
از ذهن خود خار ج سازید وبا تمام و جود تلاش کنید و بخواهید تادوستانه مسائل 
مورد بررسی قرار دهید که در غير اینصورت این رشته سر دراز دارد! 

درضمن این رانیزبدانید که برای استقلال و نشان دادن رشد روانی یک فرد 
دوستان و عزیزان دورمی‌کنده پس سنجیده تر عمل کنید وبه عود گوشزد سازید 
که ستاره‌های آسمان اگرچه دیده نمی شوند اما وجود دارند! 


باوجوداینکهانسان احساسی ودل نازکی هستید امانمی دانم چراگاهابه گونه‌ای 
al Es‏ تصو رات اد رس وااو ا ع 
کنند درحالیکه که مهربانی و گذشت شماخاص وزبانزد می‌باشد واین چیزبدی 
نیست که کسی بخواهد انرامخفی کند. پس ازانرژی ذخیره خو داستفاده کنید که 
به خوبی می توانید افرادزیادی راباخودهمس وس زید ورفتارهایی رابروزدهید که 
مطلوبترین برداشتها هم از آن شود. 

دوست خوبم! خواسته و یا ناخواسته حتی به خود اجازه ندهید که بهارراازپشت 
پنجره مه الود ببیند بلکه اراده کنید که تغییرات رابا تمام ابهت و زیبایی و عظمتش با 
تمام سلولهای وجودتان حس کنید و خود چون بهار عمل کنید. 


۱ اولین توصیه من گفت و گوی خالصانه و عاشقانه با«دوست»می‌باشد که امیدوارم 
به ان جدی تر بپردازید تابتوانید روحتان را که تاکنون باعث افتخار شما شده شاداب و 
سرزنده نگهدارید و این بهترین راه رسیدن به آرامش مورد نظرتان می‌باشد. 

دوست خوبم! در مورد موضوع بوجود آمده کاش غرورتان را کم‌رنگ‌تر کنید و 


ك ۵ در نحستین حر کت به ان اجازه ابراز وجود ندهید جرا که این روش باعث می شود 


که‌اشستباه ماد ر عملکر دهایتان‌بیشتر شود و درموارد زیادی‌نیزفرصتهاراآگاهانه 
از دست بدهید و درواقع بااین شیوه عملکرداعتماد به نفس خود رانیززیرسوال 
خواهید برد. 

در ضمن زیبایی ظاهر گوشهایی از اراستگی درون است که بروز می کندو 


نمی‌دانم این رااز من می‌پذیرید تانه؛ ولی صادقانه بايد بگویم دلیلی ندارد که 
شمابه عزیز همراهتان اعتماد نکنید و به او اجازه ابراز وجود ندهید درحالی که 
او عاشقانه آنچه را که دارد در طبق اخلاص می گذارد و برای شما آشکار می کند 


| پس بدانید که این اعتماد نردبانی برای بالابردن اعتماد است. 


درمورد مساله مورد نظرتان هم باید بکوب یم که لازم است آن رابدون هیچ 
نگرانی مطرح کنید و نگران بحث و تجزیه و تحلیل آن نباشید که قطعا بارضایت 
هر دو طرف خاتمه خواهد یافت. 

البته باید این نکته رامورد توجه قرار دهید که آزادی به معنی رهایی نیست 
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از:د کتر نويد خدادوست 


اگر امروز بخواهید شروع جدیدی داشته باشید بطور قطع می شود گفت که پایان 
تازه‌ای هم انتظار شمارا می کشد و برای اینکار تنها باید گروه‌بندی جدیدی هم داشته 
باشید که با عملکردی متفاوت تفکر نوین را طلب می کند. 

دوست خوبم! با وجود اینکه خودتان هم می دانید گاهی نگرش تک بعدی شما 
رابه شدت از واقعیت‌های موردنظر تان دور می‌سازد اما همچنان به گونه‌ای عمل 
می کنید که انگارانسان دیگری شدهاید که اميد وارم هر چه زود تر محدوده حرکتی 
خودراروشن کرده و شسخصیت ثابت خودتان رابه رخ بکشید و درعین حال که 
برای خودبدون سختگیری خاص حد و مرز تعیین می کنید مسعی نمایید استقلال 
خود راهم حفظ کنید و اعتقادات دیگران را نیز چون مسائل تعیین کننده زند گی تان 


جدی بگیرید. 


اولین تو صيه من به شمادر مورد معاشرت‌های بی حد و مرزتان می‌باشد که 
امیدوارم آن راا گاهانه و سنجیده پیش ببرید چون تاثیر تنشهای دوستانه بر شما 
بسیار است و عواقب آن بیشتر از آنچه که شما تصور می کنید! 

درم ورد گله شماازشرایط روحی وروانی تان‌باید بگوب یم که به راحتی 
سی‌توانسستیدآنراتحت کترلدرآورده‌ هیده ل هار یداتسا 
بجای اقدام در مورد بهبود شرایط فقط گله و شکایت می کنید و بس 

در مورد موضوعی که کنجکاوی شمارا غلغلک می دهد ید گر که 
I IS DS‏ 
سنازد! 


رفتارهای مثبت شمابراستی که قابل تحسین است چرا که شما راه درست زند گی 
کردن رابا تو کل به «او» امو خته‌اید و به ان عمل می کنید و به عبارتی شما همان مبارز 
خستگی ناپذیرید که همگان برای رسیدن به نین شرایطی در تلاشاند. 
هرچه زودتر نسبت به ترمیم موضوع اقدام و به هیچ جنبنده‌ای اجازه نفوذ به خلوت 
وا ااا ار ا چ اروا 

نکته بعدی این که شرایط جدید شماقوانین جدیدی راهم می طلبد که لازم است 
به تازگی آنهاراوضع و درواقع متناسب با شرایط رو زعمل کنید والبته امیدوارم که 
امروزوفردانکنید جرا که وقتی حرفی شکل قانون به خود می گیرد تغییر ان کار 
ساده‌ایی نخواهد بود. 


کاش ازهمین حالا برای انجام کار مورد نظرتان قول بدهید که بیش از اندازه 
روحتان را تحت فشارقرارندهید و البته این به معنی انتخاب راه میان‌برنیست بلکه 
مجبور هس تید مراحل آن رابه طور کامل پشت سربگذارید وبدانید که ارزش این 
کار رادارد. 
برنامه‌های شمارابه طور کامل متحول و تحت تاثیر خودتان قرار دهد وبدون‌شک 
ان تا یدنه به نظر و تصمیم شما دارد. 

نکته پایانی این که سخت گیری را کنار بگذارید و بخواهید که کمی هم سوده 
و بدون دغدغه روز گارراسپری کید .شسمعی که باسرعت می‌سوزد زود تمام 
می‌شود! 


باوجوداینهمه آشفتگی و سختی خوب است که شماراحت حرف 
می زنید وساده عمل می کنید البته لازم است که توانیی‌های حاص خود تان 
رابا آن ترکیب کنید تا از نتیجه بی‌نهایت شگرف آن استفاده لازم را ببرید. 

دوست خوبماش ما خودتان‌هم‌می‌دانید که الگوی افرادی دراطرافتان 
می‌باشید که حتی جزییات رفتارتان را تجزیه و تحلیل می کنند پس بیشتر 
مراقب اعمالتان باشید تا اعتبار خود و روح بلندتان رازیرسوال نبرید. 

ابه من توصیهمی کم که نکر باعنست انجامدهید ون وقتی هر 
چیزی چاشنی به نام عشق داشته باشد تغییر رنگ نخواهد داشت 


بااینکه همه اصول ذهنی شماناموزون شده» توصیه می کنم که حداقل در این 
روزها سوالهای بی جواب خود را کنار بگذارید و بجای فیلسوفانه فکر کردن و ساده 
عمل کردن کمی به واقعیت‌های زند گی بیاندیشید و با نگاه واقع‌بینانه‌تری به اطراف 
خود بنگرید که غیر از این هم از شما انتظار نمی رود و به همین دلیل است که خیلی‌ها 


از شما مطالبه عشق و کمک دارند. 


البته امیدوارم برای انجام این کار از چهارچوب عدالت خارج نشوید و حداقل به 
ایدهآلهای نظری خود عمل کنید که غیر از این نیز از شما انتظار نمی رود. 

در ضمن کاش به خود گوشزد کنید که وقتی زندگی می کنید یعنی جنگ بام رگ 
را برده‌اید و این کم انگیزه‌ایی نیست برای ادامه و باز شدن اخم‌های درهم شما. 
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درد 


مه 


ددن علاهمت 


دلو و یی لا 


قت است 


9 لار شفه کولد 


نمایشگاه نقاشی گالری بو کابد 
از ۱۵ عردادتا ۳۰ شهر بور ساعت ۱۰ صبح الى ۱۴ 


عصر ها از ۴ بعداز ظهر الى ٩‏ شب 
آدرس: ساره - خبایان سبح - بسیح ۲ - گوچه ایامت بلاک ۱۰ تلفن ۰۲۵۵۴۳۲۱۳۴۰ 


ساناز هاشعي داتش آموزکلاس پنجم ابتدایی 


اج : خرس فمپز تابر 
(f ۱‏ در سال تحصیلی ۸۷-۸۸ بامعد ل ۲۰ شا گرد ممتاز 
bh"‏ شناخته شد عاست 


نانعطر از آزلیا: مختر م مدر سه مخت اسا سر شار شام ار استاس 


شا جر م عقتو عد ستمالی 
مافقت شمارا در سال تخصیلی 4۸۷-۸ کسب 
معددل عالی را در بایه دوم راهتمایی عدزسه جنت 
تم یگ می و نسم ۶ آرژوی تیر وزی در مراحل مد را ذاريم 
با تشر از او اناو دران مدر سه داختو آله خت ۷ 


اممررضاشعبائی داش آموژکلاس اول ابتدایی 
دیستان اسرد فر آن وید 

در سا ل تحصلی ۸۷۰۸۸ ناسعد ل ۰ آسا گر د ممتاز 
سناخته سل ۵ است 


بانشکر از او لاه دبسنان به خضصو ص سر کار شالس مقد | 


در سال تحصلی ۸۲-۸۸ بامعدل ۱۹۴۲۶ 


9 ۱ شاگود اول شناخته شده است 
5 کے بار از اولیاه فضتر م مذ ر عة مخ سا اقای بر ز گر 


سار ا عحمو دی دانش آموز کلاس سوم 
۱ دبستان حضرت رینب اسنا مشود 
| درسال تحصیلی ۸۷-۸۸ بامعدل:۲شاگرداول 
شناخته شد داست 


پانخطر از او لجاء مختر م مدر سه نرگس فکوری رضا پیرمردوند 


اولین موسسه ترمیم مو در ایران 
زیر نقلر متخصصی ترمیم مو از کانادا 
تهران- خسایای والي عضو - جنب يتما افریفا - عله سوم مین 


1 ۳ ۱ ۲ 4 کي م ۹ ه اب ۳ ۱ 
بلقن SATA AAAI TT‏ ان رن س.. ۲۳۳ ۳ ۳ یقن ۵ بای ۳ یر ار رت انوشا رنت درو و ند 





بام از شما چا ب از ما 


زیرنظر: سروش 
چاپ بیام هارایگان است 


نا گل جان.نوه‌عزیزم. سال روز تولدت راباهزاران 
شاخه گل یاس تبریک می گویم. از خداوند منان 
می خواهم که همیشه سالم باشی 
مامان بزرگ پوران از تهران 
ذا گل عرز درم دختردایی مهربانم تولدت را از صمیم 
قلب و با تقدیم هزاران شاخه گل تبریک می گویم 
دخترعمه‌ات کوثر داودی مقدم 
# دخترزیباروی. دا( کل مهر با ۱۸مرداد روز عزیزی 
برای ما بود.روزی که تو گل زیباروی به جهان هستی 
چشم گشودی. تولدت مبارک! 
عمه مهناز رضاپور - تهران 
ذاصر جال دامادعزیزم از لطف شمانسبت به 
خانواده ماء بی‌نهایت سپاسگزاریم 
مادر خانمت سپیده سلیمانی --تهران 
# همسرم. هریم وین معنای‌زند گی من با توبودن 
ونفس کشیدن‌به‌هوای توست بیستمین سال شکوفا 
شدن گلهای روی زمین. همزمان با تولد تو بود. تولدت 
مبارک! 
همسرت ایمانی از شاهین شهر 
# مهرگان عر ده تبریک دست خالی مرابا سخاوت 
خاص خودت بپذیرو قشنگترین روزم» روز تولد 
توست. تولدت مبارک 
همسرت سمیه هامونی - رشت 
نعمت عرز در داماد خويم مرداد ماه سالروز پیوند تو 
با دختر بهتر از جانم است. این روزرابه شماتبریک 
می‌گویم و امیدوارم خداوند شما را تندرست بگرداند 
حاج محمد توکلی -طالقان 
# نسم جال دختر خاله عزیز تولد شاخه گلت رابه 
شماو همسر گرامیت تبریک می گوییم 
الناز و پیمان ترابى "منجیل 
¢ محمو دجالن» عزیزدل خانواده ۲۸ مرداد شانزدهمین 
بهارزندگیت مبارک. به امیدآنکه‌درتمام‌مراحل 
زند گیت موفق باشی 
از طرف خانواده همیشه دوستدارت -بابایی 
۵ سبداسماعیل مهرب ال برادر حوبم. روزهای اول 
مرداد ماه که اولین سال تولد تنها فرزندت و برادرزاده 
گلم بودرابه شما تبریک می گویم 
اردبیل -اسحاق محسنی 
# پسدرو مسادر عر یسوم چهل وش سال از پیوند 
نکسم رشها کل شتاشمادو فرشته الق الکو عم 
و همسرم هستید ۱۶ مرداد روز پیوندتان مبارک 
دخترت سهیلا "مشهد 


۵ گل ن ازقشسنگم. سار فيان جان بهترین آهنگ 
زند گیم. صدای تیش قلب توست ۱۳ مرداد سومین 
بهار زندگیات مبارک 
از طرف عمه سحر و عمه منیر 
4 محمدجان بهترین وزیباترین آهنگ زندگی‌من» 
تپش قلب توست و قشنگ‌ترین روزم روز ۱۸ مرداد. 
سالروز ازدواجمان مبارک 
همسرت سمیه - تهران 
# زیباترین ستاره اسمانم» مجتبی جال روز تولد تو 
روزتولدافتاب‌است ۱۸مردادسالروزتولدت را 
صمیمانه تبریک می گویم 
از طرف همسرت فاطمه - تهران 
# پدر خو بو مادر مهړ جانې شمادو فرشته اسمانی ماه 
در تمام سختی‌ها یار و یاو ر فرزندانتان هستید. از بابت 
کمکی که به شوهرم کردید کمال تشکر رادارم 
دختر کوچکت نازنین صالحی - تهران 
لطیف جال همسرعزیزم» ۱۱مردادروزشکفتن گلی 
از گلستان بود»روزمیلاد تو همسر خوب وباوفاوپدری 
مهربان تولدت مبارک 
همسرت هستی و فرزندت احسان نیک‌نژاد 
۵ همسر کر امی اج آقامحسن؛ بیست و سوم مرداد 
سالروز تولدت رابه شما همسر خوبم تبریک می گویم. 
از حداوند منان‌می خواهم که سایه شمابرسرزند گی 
سراسر امیدمان پاینده باشد 
همسرت سهیلا " تهران 
# اهر اجان شاخه گل قشنگم» اول شسهریور روز 
شکفتن و روز میلاد توست. تولدت مبارک 
سمیه بیرقدار "شیراز 
همسر عزیزم افشدن جال» اول شهریور روز تولدات 
رابا تقدیم هزاران شاخ گل مریم و رز تبریک می گویم 
همسرت الهام معتمدی فر "شاهین شهر اصفهان 
# همسر عریوج بیست مرداد روز شکفتن گل وجودت 
رابا دنیایی از عشق و سرور به شما تبریک می گویم 
مصطفی سعیدی -کردستان 
۵ دیماجان» پسر جانبازم ۱۸ مرداد روز تولدت است 
چندسالی است که خواب خوش به چشمانت نیامده 
است از خداوند بزرگ می‌خواهم که هرچه زودتر 
شفایت دهد تولدت مبارک 
مادرت زینب صبوری " تاکستان 
دوست گرامی 
نورسیده مبارک خداوند شما زوح جوان را موفق و 
موید گرداند 


ای جداب آقای‌ر ضامحمو دی» فدم 


از طرف فرهاد و حسین شفیعی 

# دوست عزیزوارجمندمان جناب اقای محر اب فلا 

پیوندتان مبارک امیدواریم خداوند شماراسالم و 
خوشنود گرداند 

از طرف دوستانت حسین و اصغر - تهران 





از شربتی 
کک ویتامین‌های E‏ ا 







و سیلیس است و همجنین ۴ ۰ 
مقر ای اس درد دم 
گ ره رت اک یرای ده 
ادرار بیماری نقرس, زردی و استفراع ۲ 
مفیداست.قندانگوربه طورمستقیم‌و ۲ ۲ 
آسان وارد حون می‌شود و در عضلات و ۱ 
کبد ذخیره می‌ شو د. درحالی که سایر قندها ابتدا باید 
قند عون تبددیل شود سپس ورد حون شود. 

تمام خواص انگوردر کش مش هم و جود دارد. 
حتی ارزش غذایی کشمش از انگور بالا تر اسست. 
را کی را 
افر اش مي دهد و فصو ات معله رااز بیس می بر د. 
را تا ری کر 
بیماریهای پوستی خونریزی معده» سنگ کلیه و 
مثانه جل و گیری می‌کند. مالیدن آب انگور تازه روی 
پوست صورت موجب شادابی» جوانی و شفافیت 
چهره می شود. اگر به جای صبحانه انگور بخورید 
تاظهر به غذای دیگری نی از ندارید و خودبه خحود 
باعث لاغری می‌شود. 

وا و مدای ها( که 
براثریک بیماری طولانی یا عمل جراحی ضعیف 
سدع سا مع اس 





پاس ای با هوش فود کلعخار برو ید 
بقبه از صفحه ۴۹ 


۱۱ اس سم ۶ خوشه‌های دوقلو! ۷و‎ a 


اسامی قبو ل شد گان! 
مه جر 32۶ 
"شمسی جمشید -هدیه 

کدام دا یر ۵؟ 
دایره شماره ۲ (دایره یک: 
انگشتان اختلاف دارند. دایره 
۳ نقش لباس -دایره ۶: تکه ابر 


سمت چ دست) 
چند دا یر ۵؟ 


۸ دایره کامل 


بازی با چوب کبربت 


لا لا 


۱ 
۱ 


TD 


TE اصلی یریم رال ند وروی‎ ET تنید یام خود را‎ OT 


به پیام رایگان البته وا 
مشخصات ارسال کان پیام 


شستن نام فامیل در پیا م ارسالی شما الزام یاست و به پیام های بدون نام فامیلی ترتیب اثر داده نخواهد شد. 





ANS £‏ 0 لیات اش 


مه 


تر س دس 


۳ 


مه 


کار گر 


ڏيسٽت 
مه 


۰ اماده 


سک 


مه 


دکت 


ج مه 


عمر داددار است 








سیده شبنم شهابی - تهران 
hg e‏ 


م 


هدی ورزیده ۸ ساله - خواف 


ي 
(E‏ 




















این مجسمه‌ساز مشغول اتمام 
آخرین مراحل مجسمه‌هندو موسوم به «دو رگا» است. از آنجا که در جشنهای 
گوناگون هندوها. حضور این مجسمه الزامی است. مردم زیادی اقدام به حرید آن 
می کنند واین مجسمه‌سا زهرروز تعداد زیادی از آنهارادر کار گاه حود می‌سازد.در 
تاریخ هندو «دورگا» نماد قدت و پیروزی نیروی ایمان بر نیروی شیطان است. 





این زن بلغاری مشغول 
برداشت گیاهان تتباکو > TT‏ 
بوده‌ودرآمدقابل توجهی‌هم‌دارد»بسیاری ازاراضی کشاورزی به‌مزارع کشت 
تنباکو تبدیل شده‌اند. این درحالی است که بیشتر مردم منطقه» زند گی خود را 
عمدتااز طریق کاشت گندم می گذرانند و درصورت گسترش مزارع تنباکو به 
مزارع گندم خسارات جدی وارد خواهد شد. 





میوه هلوی خود را در مقابل در ورودی یکی از بازارهای بزرگ فرانسه ریخته است تا 
راه ورودرآمس دود کند. کشاورزان فرانسوی دراعتراض به ورودبیش از حد میوه به 
فرانسه وعدم استفاده از میوه کشاورزان فرانسه دست به تظاهرات زدند. چرا که با ادامه 
این واردات عظیم میوه صنعت کشاورزی ازبین خواهد رفت. کشاورزان‌بسیاردیگری 
هم با اقداماتی مشابه» بسیاری از خیابانها و حتی بز رگراهها را مسدود کرده‌اند. 





ےت کے r‏ 


که باو جود سرعت کمی که داشته» در محله«لیچنگا» شهر« گانجسی»ا زریل خار ج شده است. 
خو شبختانه این حادثه قبل از رسیدن قطار به دره روی داده است و لو کوموتیو پس ازبرخورد 





درهشتمین بازی از سری مسابقات بیسبال 
که بین دو تیم «تامپا بی‌ری» و «تورنتو بل و جیز» انجام شد. تعدادی از تماشاگران که از منطقه 
(واترلو»برای تماشای مسابقه امده‌بودند. در حالی که یک یوست هندوانه‌روی سرشان 
گذاشته بو دند بازی رادنبال می کردند. آنها برای ابراز علاقه به تیمشان این کار را انجام دادند 
و با ضربه‌های محکمی که به سرشان می‌زدند تیم خود را تشویق می کردند! 





مردان«کامایورا»بیشتر اوقات دراین 


خانه‌نی»جمع می شوند. این «خانه‌نی» که کلبه ای مقدس است. در وسط دهکده‌قراردارد 
و تنهامردان‌اجازه‌ورودبه آن‌رادارند.ازسالها پیش هنگام غروب خورشید» ریش سفیدان 
دهکده در اطراف این کلبه دور هم جمع می‌شوند و ضمن چپق کشیدن, در مورد جشنهایی که 
پیش رو دارند و یا وضعیت شکار و ماهیگیری بحث می کنند. امشب نیز این گروه دور هم جمع 
شده‌اند تابرای نحوه بر گزاری جشن «جاواری» تصمیم بگیرند. در این جشن. جنگاوران قبیله 
در حرکات خاص بدن و فنون جنگی با قبیله همسایه رقابت می کنند. 


و 
ANS ۱£‏ 4 امات ل 





مکمل غذایی ویدر محصول ۱۰۰ 
درصد طییعی و فاقد هر دوع 
انرژی زا می باشد. رطوبت پایین 
(کمتر از یک درصد)ء استفادہ از مواد 
اولیه مرغوب و بسته بنسدی 
مناسب امکان نفوذ و رشد هر 
میکروارگانیسم یا عامل فساد دیکری 
را سلب نموده و در تهیه مکمل 


2:35 
IR 9‏ 1 اول ۲ : ۳ 
ورزشی ویدر نیاز به استفاده از IDAs‏ 


هیچ ماده نگهدارنده با افزودنی 
دیگری نبو ده است. 


۰ طببعی 


00 o 


BEHINEH 


2-6 


ALBUMEN 


مکمل غذایی ویدر دارای پروتئین 
نسبتا بالایی است و ورزشکاران و 
افرادی که درکدر فعالدت های شدید 
بدنی هستند و وقت محدودی برای 
اماده کردن غذا دارند می توانند به 
جای استفاده از غذاهایی با ارزش 
غذایی کم از این مکمل غذابی جهت 
خن یرس وس ی و رک 
بدن خود استفاده نمایند. 


۰ 


یا 
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چربی 


۰ 








تر کیبات: 


عم 





پودر سفیده تخم مرغ» پودر شیر بدون چربی» شکر» کاکانو 
وزن خالص هر بسته: ۵۰۰ گرم 
یک پیمانه پر معادل ۰ گرم 


a EC‏ ۱ محصول شرکت گل پودر گلستاز 
اطلاعات تخد یه ای بر ای ۰۰ 2 E AEG‏ 
ا ی ار ی ۲ کرم & پروانه بهره‌برداری وزارت بهداشت: ۳۸۱۶ 
پروتئین: ۴۳ گر م پروانه ساخت وزارت بهداشت: ۴۵/۱۰۲۲۰ 
ور آدرس: گر گان - هرک صنعنی آق قلا 
کربوهیدرات: ۲۲ گرم تلفن: ۰۱۷۳۵۷۵۳۲۵۴-۵ فکس: ۵۷۵۳۲۶۵ 
جربی: کمتر از یک گر م تلفن مر کز پخش:۸۸۴۲۰۴۷۲-۸۸۴۴۸۱۴۹ - ۰۲۱ 

۳ ۶ ۳ 

انر زک ۴ کالر ی www.golpoodr.com info@golpoodr.com‏ 


